
پیش‌بینی بورس در دوران گذار از روحانی به رئیسی

خواسته‌های اهالی بورس از 
رئیس جمهور منتخب

صنعت بیمه بازنده تورم بالاست
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صفر‌های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

آیا »ریالِ« ارزان می‌تواند به نفع ایران باشد؟

حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

مشکلات »خودروی متعارف« دربیمه اتومبیل

تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

آیا بازارخودرو پوست می‌اندازد؟

رتبه کشور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده است

ایران از انقلاب صنعتی چهارم جا می‌ماند

 د‌‌‌وهفته نامه اقتصاد‌‌‌ی-   فرهنگی- سال هشتم- شماره۱۰6  
نیمه اول تیر 1400- قیمت 2000 تومان

با مالیات ستانی از تورم، مردم فقیرتر می‌شوند

ازفقرمردم نباید مالیات گرفت

مشروح این گزارش را در صفحه 2 بخوانید

چگونگی وضع »مالیات بر 
تورم« و »کرامت« تورم‌زدگان

 اقتصاد یا سیاست؛ 
اولویت با کدام است؟

  حقوقی‌ها را 
کنترل کنید

شیوه مالیات‌ستانی و تاثیر 
آن بر کسب‌و‌کارها

بانک‌های مرکزی بــه نمایندگی از دولت‌ها، که انحصار 
چاپ پول را در اختیار دارند، امروزه بیشتر بدون دغدغه 
داشتن پشتوانه‌ای از دارایی‌های ارزشمندی چون طلا و 
ارزهای معتبر برای چاپ پول به انتشار پول می‌پردازند. 

استاد ما به طعنه می‌گفت: صنعت چاپ معمولا...

این روزها در افکار عمومی و بویژه در مجامع و شــبکه 
روابط فعالان و صاحبنظران اقتصادی، این سوال بسیار 
شــنیده می‌شــود که عبور اقتصاد ایران از بحران فعلی 
بیشتر وابسته به حل معضلات ساختاری نظام اقتصادی 
است یا گره‌گشایی از وضعیت روابط بین‌المللی کشور؟...

اصولا شــرکت‌ها برای چــه به بازار ســرمایه می‌آیند؟ 
شــرکت‌ها برای ورود به بازار ســرمایه بایــد اولاً واجد 
شــرایط عمومی برای پذیرش در بورس را داشته باشند 
که به دو دســته سهامی عام و ســهامی خاص تقسیم 

شده‌اند. اصولاً پذیرش شرکت‌ها در بورس به...

به‌طور کلی دولت‌ها دارای ســه نقــش مهم تخصیصی 
توزیعی و تثبیتی هســتند که به‌صورت تخصیص بهینه 
منابــع، توزیع عادلانه درآمد، رشــد اقتصــادی افزایش 
اشــتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، 

بهبود تجارت بین‌المللی و تراز پرداخت‌ها نمود...
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ترقی اقتصــادی : منابع صندوق‌هــای بازنشســتگی در ایران »جارو« شــده 
اســت و حالا، به نظر می‌رســد که بازنشســته شــدن، دســت کم بــرای برخی 
شــهروندان ایران، بــه زودی به یــک رویای دســت نیافتنی بدل خواهد شــد. 
امــا جدا از اینکه چه کســی مســئول این فاجعه اســت، می‌توان پرســید ابعاد 
ایــن مســاله چیســت و به کجا ختم می‌شــود؟  وقتــی صحبــت از بحران‌های 
 مهــم در اقتصاد ایران به میان می‌آیــد، یکی از موارد اصلــی، موضوع بحران در 

صندوق‌های بازنشستگی است. 
وضعیت ناترازی در صندوق‌های بازنشســتگی کشــور، موضوع پنهانی نیست و در 
سال‌های اخیر، به یکی از ابربحران‌های اقتصاد ایران بدل شده است. برآورد‌ها نشان 
می‌دهند که تنها در یک مورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ســازمان 
تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی دیگر 
 هم کم و بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است 

به کجا ختم شود؟...

صفحه 2

چه کسی صندوق‌های بازنشستگی را »جارو« کرد؟

آیا ایران »یونانیزه« 
می‌شود؟

شــرکت بیمــه دی 19تیرمــاه 1400 در حالی مجامع 
عمومی عادی ســالیانه و فوق العاده خــود را برگزار 
کرد که با تقسیم ســود قابل قبول و تصویب افزایش 
سرمایه، کام ســهامداران خود را شیرین کرد و چشم 
انداز خود یعنی تبدیل شــدن به پر بازده ترین شرکت 

صنعت بیمه را محقق نمود. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی، مجمع 
عمومی عادی ســالیانه شــرکت بیمه دی روز شــنبه 
۱۹ تیرماه ســال ۱۴۰۰ با اســتقرار هیئت رئیسه و ارائه 
گــزارش های ســال مالــی منتهی بــه  1399/12/30 
گذشــته آغاز به کار کرد و توانســت در پایان مجمع 
خود با اعلام ســود خالــص ۱۱.۳۹۹ میلیــارد ریالی 
)حدود ۴.۵۶۰ ریال به ازای هر ســهم(، و در نهایت، 
با تقســیم ســود ۴.۱۴۰ ریالی برای هر ســهم به اتمام 
برســاند. سود شرکت بیمه دی نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۷۰ درصد افزایش داشته است که این 
مهم نشــان از ادامه روند رو به رشــد شــرکت داشته 

است . 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور ۸۶/۶۴ درصــدی 
ســهامداران برگزار شــد، گزارش فعالیت های مالی 
شــرکت قرائت شــد و این گزارش حاکی از آن بود 
که بیمه دی در سال ۱۳۹۹ موفق به ایجاد سود انباشته 

ای معادل ۱۱.۰۱۷ میلیارد ریال شده است .
شــرکت بیمه دی در ســال ۱۳۹۹ توفیقاتــی از جمله 
کسب عنوان برتر شــاخص های فروش و بهره وری 
کل عوامــل بــرای دومین ســال متوالی از ســازمان 
مدیریت صنعتی، کســب تندیس زریــن رضایمندی 
مشــتری از چهارمین اجلاس رضایتمندی مشــتری، 
کســب توانگری ســطح یــک صنعت بیمــه، تمدید 
قــرارداد بزرگ بیمــه درمان تکمیلی خانــواده معزز 
شــهدا و ایثارگــران بــرای چهارمین ســال متوالی و 
بســیاری موفقیت های دیگــر را در کارنامه عملکرد 

خود ثبت نموده است.

کثیرالانتشــار  روزنامــه  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
دنیــای اقتصــاد بــرای درج آگهــی هــای بیمه دی 
انتخــاب گردیــد و موسســه حسابرســی فاطــر بــه 
عنوان حســابرس و بــازرس قانونی اصلی و موسســه 
 حسابرســی بهمنــد به عنوان حســابرس علــی البدل 

تعیین شدند.
در ادامه، جلسه مجمع فوق العاده شرکت بیمه دی نیز 
با تصویب افزایش سرمایه ۲۲۸ درصدی به کار خود 
پایــان داد، به طوری که ســرمایه شــرکت از  ۲.۵۰۰ 
میلیارد بــه مبلغ ۸.۲۰۰ میلیارد ریــال افزایش خواهد 
یافــت. البته مبلــغ ۳.۴۵۰ میلیارد از افزایش ســرمایه 
قطعی و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده 
که مــورد تصویب مجمــع عمومی فوق العــاده قرار 
گرفته و اختیار افزایش ســرمایه به مبلغ ۲.۲۵۰ میلیارد 
از محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به هیات 

مدیره داده شده است. 

مجامع عمومی شرکت بیمه دی برگزار شد

 بیمه دی پربازده ترین شرکت صنعت

 سال منتهی به 1399/12/30شرح
)میلیون ريال(

۱۱,۳۹۸,۵۵۴سود )زیان( خالص

۳,۵۷۸,۸۳۱سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

۰تعدیلات سنواتی

۳,۵۷۸,۸۳۱سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

)۲,۲۵۰,۰۰۰(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

۰تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

۱,۳۲۸,۸۳۱سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۰انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۱۲,۷۲۷,۳۸۵سود قابل تخصیص

۰انتقال به اندوخته‌ قانونی

)۱,۷۰۹,۷۸۳(انتقال به سایر اندوخته‌ها

۱۱,۰۱۷,۶۰۲سود )زیان( انباشته پايان دوره

)۱۰,۳۵۰,۰۰۰(سود سهام مصوب )مجمع سال جاری(

سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ 
نمودن مصوبات مجمع(

۶۶۷,۶۰۲

۴,۵۵۹سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

۴,۱۴۰سود نقدی هر سهم )ریال(

۲,۵۰۰,۰۰۰سرمایه

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:



ترقی اقتصادی : منابع صندوق‌های بازنشستگی در ایران »جارو« شده است و حالا، به نظر 
می‌رســد که بازنشسته شدن، دست کم برای برخی شهروندان ایران، به زودی به یک رویای 
دست نیافتنی بدل خواهد شد. اما جدا از اینکه چه کسی مسئول این فاجعه است، می‌توان 
پرسید ابعاد این مساله چیست و به کجا ختم می‌شود؟  وقتی صحبت از بحران‌های مهم در 
اقتصاد ایران به میان می‌آید، یکی از موارد اصلی، موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی 
است. وضعیت ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع پنهانی نیست و در سال‌های 
اخیر، به یکی از ابربحران‌های اقتصاد ایران بدل شــده است. به گزارش فرارو، برآورد‌ها نشان 
می‌دهنــد که تنها در یک مــورد، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ســازمان تامین 
اجتماعی بدهکار اســت و این در حالی اســت که صندوق‌های بازنشستگی دیگر هم کم و 
بیش وضعیت مشابهی دارند. اما داستان از کجا شروع شده و ممکن است به کجا ختم شود؟

صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟
صندوق‌های بازنشستگی کارکرد به نسبت ســاده‌ای دارند: کسانی که می‌خواهند در زمان 
بازنشســتگی شان حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت کنند، باید در طول مدت فعالیت 
شغلی شان، ماهانه مبلغی از حقوق شان را به صندوق بازنشستگی بدهند. صندوق می‌تواند با 

دارایی تجمیع شده، سرمایه گذاری هم بکند و در واقع، درآمد مازادی ایجاد کند.
نکته جالب توجه این اســت که تجمیع این مبالغ در صندوق‌های بازنشستگی، دارایی‌های 
بسیار بزرگی را به وجود می‌آورد که در برخی کشور‌ها )همچون ژاپن یا آلمان( سر به چندین 
تریلیــون دلار می‌زند. در برخی گزارش‌ها هم به این موضوع اشــاره شــده که صندوق‌های 
بازنشستگی، در واقع بزرگ‌ترین ذخیره ثروت در جوامع هستند، یعنی حتی بیش از بانک‌ها 

یا بازار‌های سرمایه.
اما وقتی می‌گوییم صندوق‌های بازنشستگی به صورت خاص یا نظام بازنشستگی به صورت عام 
در ایران دستخوش بحران شده، منظورمان چیست؟ وقتی ورودیِ یک صندوق بازنشستگی از 

خروجیِ آن کمتر شود، صندوق دچار بحران می‌شود.
به عبارت ســاده، مثلًا صندوق ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق و مســتمری بازنشستگی 
پرداخــت می‌کند، اما هر مــاه تنها ۶۰ میلیارد تومــان ورودی، از محل پرداخت حق بیمه 
کارمندان به صندوق وارد می‌شود. واضح است که این وضعیت، پس از مدتی به خالی شدن 

دارایی‌های صندوق ختم می‌شود.
بحران از کجا شروع شد؟

اما چرا ایران باید به این بحران دچار شود؟ موضوع از این قرار است که قانون مربوط به سن 
بازنشستگی، بار‌ها در ایران دستکاری شده و سن بازنشستگی، به دلایل مختلف کاهش پیدا 
کرده است. از آن سو، شواهدی هم هست که به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد شده تا در 

تامین مالی طرح‌هایی شرکت کنند که الزاماً به سودآوری ختم نشده اند.
پایین بودن سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سنِ پایین، به دریافت مستمری 
از صندوق‌های بازنشستگی وابسته می‌شــوند و این در حالی است که اگر نسبت ورودی به 
خروجــی در این صندوق‌هــا به هم بخورد، دارایی صندوق‌ها خیلی زود خالی می‌شــود. به 
عبارتی، اگر بازنشســته جوان باشــد و مثلًا تا ۴۰ سال بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد 
مســتمری‌بگیران از تعداد پرداخت‌کنندگانِ حق بیمه بالاتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد 

وضعیت بحرانی می‌شود.

هر ایرانی شاغل، به ۲.۵ نفر دیگر »نان« می‌دهد
اما برای ســنجش وضعیت بحرانی ناشی از فشــار به صندوق‌های بازنشستگی، می‌توانیم از 
شاخصی به نام »نسبت تکفل« یا »بار تکفل« هم استفاده کنیم. عددِ این شاخص، نشان‌دهنده 

این است که در یک اقتصاد، زندگی چند نفر به اشتغالِ یک نفر وابسته است.
به عنوان نمونه، اگر در یک خانواده ۴ نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار 
معاش کنند، »نسبت تکفل« در این خانواده ۳ خواهد بود. )یعنی فرد شاغل، علاوه بر خودش 
باید معاش ۳ نفر دیگر را هم تامین کند.( محاسبه این شاخص برای ایران و کشور‌های دیگر 
نشــان می‌دهد که وضعیت ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده‌های آماری مرکز 
آمار ایران نشان می‌دهد که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۲۴ میلیون نفر فرد شاغل 
داشته است. )عدد دقیق، به دلیل بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.( 
جمعیت ایران هم در بهار سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. اگر تعداد 
شاغلان را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد ۶۰ میلیون نفر می‌رسیم. این یعنی در ایران ۶۰ 

میلیون نفر برای ادامه زندگی به کار ۲۴ میلیون نفر وابسته هستند.
تقســیم‌کردن ۶۰ میلیون به ۲۴ میلیون، »نســبت تکفل« را در ایران نشان می‌دهد. بر این 
اساس، »نسبت تکفل« در ایران برابر با ۲.۵ است و این یعنی هر ایرانیِ شاغل به کار، به غیر از 

خودش، به طور متوسط هزینه‌های زندگی ۲.۵ نفر دیگر را هم تامین می‌کند.
از آلمان تا ترکیه: وضعیت بقیه چطور است؟

اما این نسبت در کشور‌هایی با اقتصاد‌های شکوفاتر، پایین‌تر است. به عنوان نمونه، »نسبت 
تکفل« در ترکیه برابر با ۲ واحد است. در برزیل این نسبت برابر با ۱.۶ واحد است و در آلمان 
برابر با ۰.۸۸ واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فرد شاغل در واقع یک 
نفــر دیگر را هم مورد حمایت مالی قرار می‌دهد و ۰.۱۲ درصد از درآمد هم در قالب ذخایر 
)صندوق‌های بازنشســتگی، بانک‌ها، بازار سرمایه و امثال این‌ها( ذخیره می‌شود. اما چرا باید 
از این منظر نگران ایران باشــیم؟ دلیل این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته 
به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگیِ ۲.۵ نفرِ دیگر به درآمد فرد شاغل، در 
واقع مجالی برای سرمایه‌گذاری نگذاشته است: وقتی همه درآمدتان خرج امور روزمره شود، 

پولی برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند.
صندوق‌ها را جارو کردند!

اما جدای از این شــاخص ها، تصویرِ بزرگ ترِ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حتی تکان 
دهنده‌تر هم هســت. برخی گزارش‌های رسمی )از جمله توســط موسسه عالی پژوهش و 
تامین اجتماعی( نشان می‌دهند که از مجموع ۲۲ صندوق بازنشستگیِ کشوری ۱۸ صندوق 

ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته‌اند.
صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شــدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد 
نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین‌ها حاکی از آن اســت که حدود ۸۵ درصد از 
هزینه‌های صندوق‌ها را دولت پرداخت می‌کند و تا سال ۱۴۲۰، این نسبت به بالای ۹۰ درصد 
خواهد رســید. به طور خلاصه، این یعنی حق بیمه‌ای که میلیون‌ها ایرانیِ شــاغل پرداخت 
می‌کرده‌اند و می‌کنند، تا در زمان بازنشســتگی در قالب مستمری بازنشستگی به خودشان 
عودت داده شود، خرج شده و تنها ۱۵ درصد از آن )در بهار ۱۴۰۰( باقی مانده است. این در 
حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، خودش از بانک‌ها 

پول استقراض می‌کند و سعی می‌کند که به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکند. )استقراض 
از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم اســت.(. اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از 
بانک‌ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران )نه دولتِ فعلی، بلکه نهادِ 
»دولت« به طور کلی( با این قرض‌کردن‌ها، به یک بدهکار بسیار بزرگ بدل شده و تسویه این 

بدهی‌ها، ممکن است دهه‌ها طول بکشد و گریبان نسل‌هایِ بعدی را هم بگیرد.
آیا ایران »یونانیزه« می‌شود؟

اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه‌ای در حوزه مدیریت مواجه است. این اتفاق، 
از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حالا، می‌تواند به درس عبرتی 

برای ایران بدل شود: یونان.
ماجرا از این قرار اســت که دولت‌های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش شروع به اعمالِ 
سیاســت‌هایِ رفاهی در این کشــور کردند و از جمله، بازنشســتگی زودهنــگام و یا عدم 

سخت‌گیری در پرداختِ مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.
امــا با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان )که کلیت منطقه »یورو« را هم به 
بحران کشــاند(، صندوق‌های بازنشستگی یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی 
افتادند. دولت بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوق‌ها در اختیار نداشت و به 
ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضت 
اقتصادی شد تا در مقابل، آن‌ها به بانک مرکزی یونان وام بدهند. سیاست ریاضت اقتصادی، اما 
به معنی تشدید شکاف نسل‌ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار کنند، کمتر 
حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل‌های قبل، بدون این مشکلات بازنشسته شده بودند.

ایران می‌تواند به سرعت شبیه به یونان بشود و در شرایطی که کشور‌های دیگر حاضر نیستند 
به ایران وام بدهند، کســری بودجه ناشی از ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی، به سرعت به 

نرخ‌های تورم چند صد درصدی بدل می‌شود.
می‌توان پرســید چه کســانی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به سطوحِ بحرانیِ کنونی 
رسانده اند، اما مهم‌تر از آن، این پرسش است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که بازنشسته 
شــدن در ایران، با وضعیت فعلی، دشوارتر خواهد شد و خیلی‌ها ممکن است به این سادگی 

نتوانند همچون افراد نسل‌های قبل به مستمری‌های بازنشستگی دل خوش کنند.
دولت هم راهکار‌هایی دارد که البته اجرای آن‌ها جســارت و دقت می‌خواهد: نظام مالیاتی و 
نظام بازنشســتگی در ایران باید اصلاح شوند؛ حجم کارمندان دولت باید در میان مدت کم 
شود و از همه مهم تر، برخوردِ دستوری با صندوق‌های بازنشستگی، همچون برخورد دستوری 

با بانک ها، باید به سرعت متوقف شود

ترقی اقتصادی : بانک جهانی براســاس10 شاخص محیط کسب 
وکار همه کشــورهای جهان را باهم مقایســه می کند. رتبه ایران 
در گزارش های بانک جهانی چنگی به دل نمی زند. پژوهشــگران 
براســاس همین 10 شاخص وضعیت محیط کسب وکار ایران را با 
کشــورهای همگن از نظر درآمدی بررســی کردند. یافته های آنان 
می گوید ایران در سال 2020، در بهبود محیط کسب وکار 29 پله 

سقوط کرده است و در بین 63 کشور، در رتبه 51 ایستاده است.

مقایسه آمارهای بین المللی درباره محیط کسب وکار نشان می دهد 
در مجموع شــاخص های کسب وکار، ایران وضعیت مطلوبی ندارد. 
در سال 2005، ایران در بین 133 کشور جهان، رتبه 108 را کسب 
کرد و در ســال 2014، با 44 پله سقوط در بین 189 کشور جهان 

در رتبه 152 ایستاد.
بــا توجه به اینکه  یافتن روش هایــی برای بهبود رتبه ایران از نظر 
ســهولت کســب و کار در گزارش های بین المللی ضروری است، 
پژوهشگران پیشنهاد کردند شــرایط ایران از این نظر با کشورهای 
همگن از نظر درآمدی برای شناسایی فرصت ها و نقاط قوت بررسی 
شــود. توجه سرمایه گذاران در سراسر جهان به شاخص های مورد 
نظر مجامع بین المللی از نظر سهولت کسب وکار، لزوم یافتن راه حل 
ها را دوچندان کرده است. امروز، سازمان های بین المللی مختلفی 
در دنیا محیط کســب وکارها کشــورها را رصد و آن را رتبه بندی 

می کنند. بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد 
اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست از مشهورترین این موسساتند 
که شــاخص های ارزیابی و ســنجش وضعیت فضای کسب وکار 
کشــورها را تعریف و گزارش های معتبــری در این زمینه ارائه می 

کنند.
ســهولت شروع یک کســب وکار، اخذ پروانه ساخت، دریافت برق، 
مالکیت اخذ اعتبار، حمایت از ســرمایه گــذاران اقلیت، پرداخت 
مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل ورشکســتگی 10 
شاخص مورد نظر در بانک جهانی برای مقایسه محیط کسب وکار 

کشورهاست.
پژوهشگران با در نظر گرفتن همین شاخص ها، ایران را با 62 کشور 
دیگر از نظر فضای کســب وکار مقایسه کردند. این بررسی براساس 
تحلیل پوششــی داده های چند هدفه پویای فازی نشان داد ایران 

تا ســال 2019 روند مثبت و رو به رشدی در پی گرفته اما در سال 
2020، رتبه آن  29 پله سقوط کرده است و در رتبه 51 قرار گرفته 
است. در این بین، گواتمالا بهترین رتبه را کسب کرده و ایسلند در 

قعر جدول قرار گرفته است. 
پژوهشگران به دولت توصیه کردند با توجه به یافته های تحقیق که 
نشــان از حمایت پایین از سرمایه گذاران اقلیت دارد، در حوزه های 
مختلف کسب وکار به عنوان بزرگترین سرمایه گذار کشور سرمایه 
گذاری کند. عــاوه بر این، اجرای قوانین و مقررات برای خصوصی 
سازی و جلب مشارکت ســرمایه های داخلی و خارجی در اولویت 

است.
برای مطالعه بیشتر مقاله »اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت 
کسب وکار در ایران و کشورهای منتخب« را بخوانید. این مقاله در 

نشریه مدیریت کسب وکار در بهار 1400 منتشر شده است.

چگونگی وضع »مالیات بر تورم« و 
»کرامت« تورم‌زدگان

بانک‌هــای مرکــزی بــه نمایندگی از 
دولت‌هــا، که انحصــار چاپ پــول را 
در اختیــار دارند، امروزه بیشــتر بدون 
دغدغه داشتن پشتوانه‌ای از دارایی‌های 
ارزشــمندی چون طلا و ارزهای معتبر 
برای چاپ پول به انتشار پول می‌پردازند. 
استاد ما به طعنه می‌گفت: صنعت چاپ 
معمــولا صنعتی پرمنفعت اســت، به 
خصوص اگر دســت به چاپ پول بزند. 
بانک‌های مرکزی با یک عملیات ساده 
حسابداری، یعنی چاپ پول را به صورت 
ثبت یک معامله در دفاتر خود ثبت و ضبط می‌نمایند. به عبارت دیگر، آنها برای کسب 
یک دارائی می‌توانند یک بدهی فرضی و موهوم را در مقابل حساب پول‌هایی که چاپ 
کرده‌اند منظور نمایند. برای مثال، اگر بانک مرکزی نیاز به ساختمان دیگری از آنچه 
دارد پیدا نماید، تمام آنچه را که باید انجام دهد آن است که معادل وجهی را که باید 
به فروشنده آن ساختمان بپردازد، از گاوصندوق بانک بیرون کشد. پس از اتمام معامله 
بانک مرکزی از طرف دارائی‌های ترازنامه خود یک ساختمان دارد و همزمان در سمت 
بدهی‌های ترازنامه‌ خود معــادل میزان پولی که در بانک بابت خرید آن دارائی خارج 
کرده، می‌آورد؛ یعنی ثبت می‌کند. دولت‌ها با استقراض از بانک‌های مرکزی »مالیات 
تورمی« را وضع و بر مردم تحمیل می‌کنند. وقتی چنین استقراضی اجرائی شد، دولت 
می‌بایســت اوراق بهاداری چون اســناد خزانه معادل میزانی که قرض گرفته به بانک 
مرکزی بدهد تا بتواند از حسابی که معرفی می‌شود برداشت نماید و کسی خیال نکند 
این پول‌ها هبه میرداماد به پاستور است. بنابراین، در سمت دارائی‌های ترازنامه بانک 
مرکزی اســناد خزانه را داریم، و در مقابل در سمت بدهی‌ها این دارائی با یک بدهی 
جدید تحت عنوان پول‌های منتشرشده بانک موازنه پیدا می‌کند. شاید فکر کنید در 
شرایط تورمی قرض‌دهنده بازنده و قرض‌گیرنده چه ابر بدهکارها و چه بدهکاران خرد 
برنده‌اند! این بسیار درست است ولی نگران بانک مرکزی نباشید چراکه برای کسب آن 
دارائی بانک مرکزی بخش بســیار کوچکی از ارزش اسمی پول‌ها یا دارائی‌هایی را که 
بابت اسناد خزانه به دولت قرض داد هزینه کرده است، یک ۱۰هزار تومانی مگر چقدر 
هزینه چاپ دارد؟ و لذا از معامله، سود هنگفتی عایدش می‌شود. قرض‌دهی بانک‌های 
مرکــزی به دولت‌ها در حوزه‌ای دیگر تورم‌زائی شــدیدی دارد یعنی وقتی بانک‌های 
تجاری و در کل شبکه بانکی این پول‌های منتشرشده بانک مرکزی را به عنوان بذر و 
دانه تولید پول بانکی به صورت سپرده و اعتبار بیشتر و بیشتر به کار می‌برند، ‌ بدین‌گونه 
کــه وقتی دولت‌ها پول‌های قرض گرفته از بانک مرکزی را خرج می‌کنند این پول‌ها 
در نهایت به شــکل بانکی و بانک‌های تجاری به شکل پس‌انداز و سپرده برمی‌گردد. 
بانک‌های تجاری به‌نوبه خود از این پول‌ها و وجوه ســپرده شــده برای خلق سپرده 
و اعتبار و تســهیلات بیشتر به متقاضیان استفاده می‌کنند. این سونامی پولی توسط 
شــبکه بانکی که با محدودهای کمی هم‌چون نگه‌داری ذخیره قانونی از سپرده‌های 
مردم نزد بانک مرکزی و نگه‌داری درصدی از آنها برای پاســخ‌گویی به تقاضای پول 
نقد توسط سپرده‌گذاران همراه است با »ضریب فزاینده«‌ای خلق پول شبکه بانکی را 
شــکل می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه متوسط آن را می‌توان ۵ فرض کرد! 
یعنی بانک‌ها با قدرتی ۵ برابر، پول چاپ شده اولیه توسط بانک بانک‌ها و بانک مادر 
خود می‌توانند پول خلق کنند! به همین جهت است در اقتصاد پول و بانک بدان »پول 
پرقدرت« می‌گویند. بنابراین، کل پول در یک اقتصاد خیلی بیشتر از آن چیزی است 
که بانک مرکزی منتشر یا چاپ می‌کند. وقتی آن پول که »عرضه پول« نامیده می‌شود 
با میزان کالاها و خدمات در دسترس مردم متوازن نباشد و این دو با هم رشد نکرده 
باشند، آنگاه باید شاهد قحطی مصنوعی و تشکیل صف‌های طولانی مردم تورم‌زده برای 
کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی باشیم و بالا رفتن مداوم سطح عمومی قیمت‌ها )یعنی 
تورم( »کرامت« عموم مردم را خدشــه‌دار کند.در چنین بازار شامی، »تورم«، مالیاتی 
برای مردم وضع می‌کند که به صورت جریمه‌ای بر نگهدارندگان پول نقد و کسانی که 
نمی‌توانند ارزش پول ناقابل جیب خود را حفظ کنند، عمل کرده و فشاری مضاعف بر 
آنها وارد می‌نماید. تورم‌زدگانی که توان مالی و توان مقابله با کاهش ارزش پول خود با 

سرمایه گذاری های مناسب را، چون دیگران، ندارند.

اقتصاد یا سیاست؛ اولویت با کدام است؟
ایــن روزها در افــکار عمومــی و بویژه 
در مجامــع و شــبکه روابــط فعالان و 
صاحبنظران اقتصادی، این سوال بسیار 
شنیده می‌شــود که عبور اقتصاد ایران 
از بحران فعلی بیشــتر وابســته به حل 
معضلات ساختاری نظام اقتصادی است 
یا گره‌گشایی از وضعیت روابط بین‌المللی 
کشور؟ در این باب نظرات متنوعی طرح 
شده و به نظر می رسد هر یک گوشه‌ای 
از حقیقــت را در خود دارد. کنار هم قرار 
دادن این نظرات می‌تواند تصویر کامل‌تری 
از موضوع به ما ارائه کند. طرفداران اولویت 
گشایش بین‌المللی: استدلال این گروه دو نکته بسیار عمیق و اساسی در خود دارد. نکته 
نخست اینکه در دنیای امروز و عصر اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع تقسیم کار تخصصی و 
صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه‌گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی 
تولید ثروت اســت. نشان آشکار این ادعا رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به 
رشد اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می‌گویند در میان‌مدت و درازمدت، بدون 
روابط بین‌المللی موثر و توسعه تولید صادرات‌محور، مردم و کشور، لاجرم به صورت نسبی 
)در مقایسه با سایر جهان( فقیرتر خواهند شد و این مدعا کاملا منطبق با منطق اقتصادی 
و عقل سلیم است. نکته دوم در استدلال این گروه این است که در جهان شبک‌ای، که 
باقی ماندن در بازارهای بین‌المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه یک مزیت، 
بلکه یک ضرورت حیاتی اســت؛ مرکزیت ایالات متحده در بازار سرمایه، بازار فناوری و 
پویایی و بالندگی بازار مصرف این کشور، در کنار امکانات فنی و حقوقی و مالی آن دولت 
برای تحمیل اراده سیاسی خود در عرصه تجارت بین‌الملل، آمریکا را در موقعیتی قرار 
داده است که اگر مصر به حذف بنگاه یا کشوری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد 
زیادی در این امر توفیق خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متاسفانه تا حد زیادی 
موید این گزاره است. طرفداران اصلاحات ساختاری اقتصاد: در مقابل آنان که بر اولویت 
اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تاکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدلال‌های خود 
طرح می کنند که شایسته توجه بسیار است. نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و 
سرمایه و فناوری بین‌المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در 
نهایت آنچه اقتصاد را پیش می برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می شود؛ 
توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی 
ایران، با ســرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره‌وری، موتور تولید ارزش‌افزوده 
در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده اســت و به این ترتیب گشایش‌های بین‌المللی 
نیز، تنها به رونق و رواج خام‌فروشی و اشاعه مجدد سیاست‌های مضر و مخرب سرکوب 
ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است 
فایده‌ای ندارد. نکته دوم اینکه ناهنجاری‌های ســاختاری نظام اقتصادی، که طرفداران 
اولویت اصلاح نظام اقتصادی نسبت به گشــایش سیاسی، از آن به‌عنوان »تحریم‌های 
داخلی« و یا »خودتحریمی« یاد می‌کنند؛ تا حد زیادی از تحریم‌های بین‌المللی مستقل 
است. البته قطعا دسترسی به منابع بین‌المللی انجام این اصلاحات سخت و دردناک را 
ساده تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصلاحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی 
در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریم‌ها ندارد. کنار هم قرار دادن 
نکات و استدلال‌های دو گروه، به‌وضوح نشان می‌دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد 
شــکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسئله است. اما به نظر می‌رسد در صورت توانایی 
حاکمیت برای بسیج همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصلاح امور و 
رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصلاح ساختاری 
نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشــتری برخوردار باشــد و شانس ما برای بهره‌برداری 

صحیح از فرصت‌هایی که در پی گشایش بین‌المللی خواهد آمد را نیز افزایش دهد.

 اقتصاددان
احمد یزدان‌پناه

ایـــراناقتصــاد‌‌‌2

چه کسی صندوق‌های بازنشستگی را »جارو« کرد؟
آیا ایران »یونانیزه« می‌شود؟

پژوهشگران وضعیت ایران را در مقایسه با کشورهایی مثل خودش بررسی کردند
محیط کسب وکار چنگی به دل نمی زند

 نایب‌رئیس اتاق ایران
حسین سلاح‌ورزی

دیدگاه

امیر اسماعیل کاظمی: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده 
تورم مزمن روبرو باشــید، قدر مســلم هرگونه طرح اقتصادی که 
بخواهد بازار‌ها را کنترل کند نمی‌تواند به موفقیت مناســبی دست 
پیدا کنند، بنابراین یکی از شــروط بــرای قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل 

تورم و برنامه مدون در این زمینه است.
متأســفانه مسئولان در کشور ما، مدام در حال الگوبرداری ناقص و 
بیهوده از کشورهای غربی هستند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
کشورهای غربی به اجرا رسیده است درواقع این طرح در کشورهایی 
که با ثبات اقتصادی رو به رو هســتند عملیاتی شده و قرار نیست 
ما در کشــورمان بدون توجه به مختصات اقتصادی آن کشــورها 

قانون‌های غربی را پیاده کنیم
در همین راســتا ، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به رفع 
ایرادات و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا دو ماه آینده تاکید 
کــرد و گفت: اجرای این قانون حتمی اســت و جزییات آن بعد از 

تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
محسن علیزاده به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی 
ســرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه 
در اختیار شــورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس 
بر می‌گردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با 

عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.
وی با اشاره به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس 
و تصویب آن، یادآور شــد: ســایر بازار‌های موازی همیشه سرمایه 
گذاری در بازار ســرمایه را با خطر همراه می‌کنند، اکنون ابلاغ این 
قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در 
آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه 

گذاری در این بازار می‌شود.
علیــزاده به رفع ایرادات این قانون و ابلاغ آن تا یک یا دو ماه آینده 
تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون 
با برخی از ابهامات همراه اســت که جزییات آن بعد از تصویب به 
صورت شفاف اعلام خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف 
سازی‌های لازم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی 

انجام شود.
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره 
به ابلاغ اجرای قانون مالیات بر عایدی ســرمایه، گفت: در شرایط 
تورمی اخذ مالیات از فعالیت‌های سرمایه‌ای سخت به نظر می‌رسد 
زیرا زمانی که قیمت کالا‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند، این که شما 
بخواهید با وجود تورم بالا مالیاتی از عایدی ســرمایه دریافت کنید 
تفکیک موضوع قطعاً ســخت اســت حال باید دید که مجلس چه 

راهکاری را برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته است.
وی افزود: در واقع در شرایط تورمی تنها قیمت اسمی کالا‌ها افزایش 
پیدا می‌کند نه قیمت واقعی آن‌ها، بنابراین اینکه فردی دلار، سکه 
و یا خودرو در شــرایط تورمی به منظــور حفظ ارزش دارایی خود 
خریداری می‌کنــد آن زمان دولت بخواهد از این معاملات مالیاتی 
بگیــرد، به نظر نمی‌رســد که این موضوع عادلانه باشــد، زیرا این 
افزایش قیمت در شرایط طبیعی رخ نداده و منطقی است که افراد 
برای حفظ ارزش دارایی هایشــان دست به خرید کالا‌های بادوام و 

سرمایه بزنند.
ندری بــا تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانــون مالیات بر عایدی 
سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا 
زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر 
مســلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار‌ها را کنترل کند به 
موفقیت مناسبی دست پیدا نمی کند، بنابراین یکی از شروط برای 
درســت قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم 
دیگــری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تــورم و برنامه مدون در این 

زمینه است.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون از اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون قوانین مختلفی در 
عرصه اقتصاد به تصویب رســیده، اما در زمان اجرا به دلیل اجرای 
بد و همچنین ضعف‌ها و نقصان‌هایی که این قانون‌ها داشتند عملًا 
نتیجه مطلوب حاصل نشده، بر این اساس برای ایفای نقش تنظیم 

گری مالیات به منظور کنترل بازار‌های ســرمایه‌ای و از بین بردن 
فضای ســوداگرانه در بازار‌های مختلف باید قانون تمام جنبه‌های 

موضوع را در بر بگیرد تا بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.
وی یادآور شد: همانگونه که تاکید شد مهم پرداختن به جزئیات و 
نحوه اجرای این قانون اســت، به طور مثال اگر این قانون در مورد 
سود‌های کلانی که عده قلیلی از افراد در تابستان سال گذشته در 
بــورس به جیب زدند، بدون آن که ریالی مالیات آن را بدهند، اجرا 
شده بوده، مسلما امروز وضعیت بورس امروز اینگونه نبود، این افراد 
در واقع ســهام خود را به مردم عادی که از هیچ جا خبر نداشتند 
فروختند و در حال حاضر با افرادی طرف هســتیم که بیش از سه 
چهارم سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند بنابراین مالیات بر 
عایدی سرمایه می‌تواند یک نقش باز توزیعی را نیز ایفا کند، اما اگر 

به شکل درست این قانون اجرا شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از پیش‌نیاز‌های لازم اجرای این 
قانون داشتن بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روز است، تصریح کرد: 
زمانی ما می‌توانیم انتظار داشــته باشیم که افراد به صورت عادلانه 
مالیات خود را بپردازند که تمامی اطلاعات شــفاف و متمرکز بوده 
و هرگونــه فعالیت اقتصادی که فرد انجام می‌دهد، باید مشــخص 
باشد، در چنین فضایی است که می‌توان مالیات را به صورت عادلانه 
ستاند و کسانی که باید از عایدات سرمایه خود مالیات بدهند مجبور 

خواهند شد که این کار را انجام دهند.
همچنین محمود تولایی افزود: بررسی یک قانون در مجلس، بدون 

توجه به میزان ثبات اقتصادی در کشور و تورم افسار گسیخته حاکم 
بر محیــط اقتصادی ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. از آنجا که در 
این قانون تورم‌زدایی نشده و احتمال اینکه بخش عمده‌ای از مالیات 
وصول شده، حاصل ثروت فرد مالیات دهنده باشد وجود ندارد بلکه 

آنچه وصول می‌شود، حاصل تورم است.
تولایــی در توضیح ادعای خود گفت: بــا اجرای این طرح، خانه‌ای 
که در گذر زمان به واسطه تورم گران‌تر اما کهنه‌تر شده در صورت 
فروش مشــمول مالیات می‌شود و این شیوه، شیوه درستی نیست. 
چرا که فروشــنده این خانه برای خانه مســتهلک شده باید درصد 
قابــل توجهی را بعد از فروش پرداخــت کند و این موضوع ممکن 
اســت باعث شود قدرت خرید او بعد از فروش خانه 100 متری به 
80 متر تنزل پیدا کند. این نوع مالیات‌ستانی نه فکر شده است نه 
کارشناســی نه اقتصادی نه علمی و در هیچ دنیای دنیا رواج ندارد. 
مفاد قانون‌های غربی را نباید ایرانی و اســامی کنیم بدون آنکه از 

پشتوانه غربی آن بهره‌مند باشیم.
رییس اتاق کاشــان افزود: اقتصاد آمریکا، به عنوان کشوری که این 
طرح در آن اجرا می‌شود، اقتصادی است که تورم ندارد و نمی‌تواند 

برای ما سرمشق اقتصادی باشد.
او اظهار کرد: یکی از تبعات دیگر این طرح احتمالاً، انتقال بازار دلار 
طلا و سکه به زیرزمین است. مالیات امروز هم در این بازارهای مالی 
وجود دارد اما با این اقدامات سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها به بخش‌های 
غیر مولد هدایت می‌شــود و ســفته‌بازی‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
فراموش نکنیم که اگر ســکه و ارز از چرخه معاملات رسمی بیرون 

برود و این روند هم توسعه پیدا کند اقتصاد متضرر می‌شود
تولایی تأکید کرد: اتاق بازرگانی در جســله‌ای که با مجلســی‌ها 
داشت، هشدارهایش را در این‌باره داد و گزارش کارشناسی مکتوب 
در اختیار آن‌ها گذاشــت اما در جریان کمیسیون، التفات کافی به 

نظرات بخش خصوصی نشد.
عضو هیــات نمایندگان اتــاق افزود: از ســوی دیگــر، ازآنجاکه 
ســرمایه‌های بانک‌ها مشمول مالیات می‌شوند افراد می‌توانند برای 
فرار فعالیت سراغ اقتصاد پنهان و معامله زیرزمینی سکه، ارز و طلا 
بروند. بخش اقتصاد پنهان جامعه می‌تواند روی ارز، طلا و منابع ملی 

کشور کار کند و هیچ ردی از خود بر جای نگذارد.
تولایــی در ادامه گفت: با مالیات ســتانی از تــورم، مردم فقیرتر 
می‌شوند. از فقر مردم نباید مالیات گرفت. مسئولیت اقتصاد تورمی 
و رکود در بازارها با دولت‌هاست. دولت‌ها نباید از این خطای بزرگ 
و از این تورم مستمر دورقمی مالیات هم بگیرند. این طرح ازمجلس 
برای تأمین کسر بودجه دولت آمده است و البته به اهداف احتمالی 

خود نخواهد رسید.

با مالیات ستانی از تورم، مردم فقیرتر می‌شوند

ازفقرمردم نباید مالیات گرفت



عدالت ترمیمی به عنوان عدالت 
موازی و مکمــل عدالت کیفری 
وظیفــه حمایت از قربانیان جرم 
)یــا تخلف از مقررات حرفه ای( و باز اجتماعی کردن و اصلاح مرتکبان را 
بر عهده دارد. شــروع این رویکرد نوین حقوق کیفری در جوامع مدرن به 
ســال ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. اما یک سؤال اساسی این است که اگر 
اصطلاح »عدالت ترمیمی« وارد قوانین کیفری کشــور نشود، اجرای آن با 

مشکل مواجه خواهد شد؟
    تردیدی نیســت که به رسمیت شــناختن صریح »عدالت ترمیمی« به 
عنوان یک نهاد مبتکرانه در قلمرو حقوق کیفری در مراحل مختلف کشف 
جرم، تعقیب و تحقیق در دادســرا، رســیدگی به پرونده نزد دادگاه ها و 
اجرای حکم، اعم از حکم حبس یا ســایر مجازاتهــا، همانگونه که برخی 
کشورهای پیشــرو همانند کشور فرانسه در ســال ۲۰۱۴( در این زمینه 
اقدام نموده اند، سبب خواهد شد نظام دادگستری هر چه بهتر و دقیقتر از 

نهادهای ارفاقی موجود در قوانین کیفری جاری استفاده نمایند.
عدالت ترمیمی بستر مناسبی است برای مشارکت همه اشخاص مرتبط با 
یک پرونده در کمک بــه جبران وضع پس از وقوع ناهنجاری، جبران آثار 
زیانبار تحمیل شده بر بزه  دیدگان، اصلاح و بازگشت مرتکبان و مسئولیت 

پذیری ایشان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند ۵ اصل ۱۵۶ اصلاح مجرمان 
را که یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی است به عنوان یکی از وظایف قوه 
قضائیه بر شــمرده است لیکن جای خالی عبارت »کمک به احیای حقوق 
بــزه دیدگان» به عنوان هدف مهم دیگر عدالــت ترمیمی در این اصل به 

وضوح دیده می شود.
یکی از نقاط برجســته قوانین کیفری جدید در جمهوری اســامی ایران 
توجه ویژه به نهادهای ارفاقی و تخفیفی است. این نهادهای ارفاقی که در 
ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در مواد مختلفی از قانون مجازات اســامی و 
قانون آئین دادرسی کیفری گنجانیده شده است، به منظور ایجاد جذابیت 
برای اشخاص خاطی در جبران وضعیت ها، پیشمانی و اصلاح امور و صلح 
و سازش، توسط مجلس شورای اســامی وضع گردیده اند که بسیاری از 
این نهادهای ارفاقی ریشه در فرهنگ و آداب و سنن اسلامی و ایرانی دارد.

همــگام با آخرین تحولات و اصلاحات قوانیــن کیفری و وارد کردن انواع 
روش های عدالت ترمیمی به قانون از جمله میانجی گری کیفری، ســند 
تحــول قضائی از تاریخ ۳۰ آذر ۹۹ توســط رئیس قوه قضائیه به مجموعه 
قوه قضائیه ابلاغ شده که خود بر اجرای عدالت ترمیمی تأکید نموده است.

یکی از چالش های شناســایی شده در ســند تحول قضایی، صدور برخی 
تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان است که نقص در فرآیندهای 
صدور تصمیمات قضایی به عنوان عامل آن شناخته شده است. راهبرد در 
نظر گرفته شده برای حل این چالش، تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر 
بر اصلاح مجرمان اعلام شــده و یکــی از مهمترین راه کارهای اعلامی آن 
عبارت است از طراحی و پیگیری اعمال شیوه های ترمیمی در دادرسی و 
استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس 
تعویــق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت 
الکترونــی و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم ســازی 
امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرســاخت ها و سازوکارهای 
لازم از جمله تعریف فرآیند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شــاخص های 
ســنجش پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد 
سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد 
مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد 

مستمر ضعیت افراد.

همچنین ســند تحول قضایی با اعلام راهبرد دوم خود در مقابله با چالش 
فــوق الذکر را با عنوان ترغیب قضــات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر 
اصلاح مجرمان، راهکار افزودن شــاخص های نشانگر اصلاح مجرمان توأم 
با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد 
قضات در ســامانه جامع عملکرد قضات ســعی در عملیاتی کردن عدالت 
ترمیمــی و ترغیب تصمیم گیرندگان قضایی بــه اصلاح مجرمان و بهبود 
بخشــی به شرایط بزه دیدگان و اســتفاده بهینه از نهادهای ارفاقی توسط 

قضات داشته است.
گفتنی اســت مقام معظم رهبری در تیر ماه سال جاری به مناسبت هفته 
قوه قضائیه، در سخنان ارزشمندی بیان داشتند این سند ]تحوّل قضایی[ 
سند خوبی اســت؛ همین ســند را ملاک عمل قرار بدهند. یک ملاحظه‌ 
این اســت که این ســند به اطّلاع همه برسد. گزارشــهایی به من رسیده 
که بعضی از افراد مؤثرّ در مجموعه‌ی قوّه‌ی قضائیّه این ســند را درســت 
نمی‌شناسند؛ باید سند را به اطّلاع همه رساند تا صاحب‌ نظران قوّه ببینند 
نگاه کنند. اوّلاً همه وظیفه‌ی خودشــان را بر طبق ســند تحوّل احساس 
کننــد و بفهمند؛ ثانیاً، اگــر چنانچه نظری دارنــد، آن را به مراجع بالاتر 
منعکس کنند. بنابراین بی‌اطّلاع نمانند. یک مطلب دیگر در ذیل این سند 
این است که من شــنیدم که خلأ مقرّراتی وجود دارد، یعنی قوانینی نیاز 
اســت برای اجرای کامل این ســند؛ این قوانین را باید تهیّه کنید، و شما 
]هم[ باید تهیّه کنید و نگذارید بماند که فرضاً یک طرحی در مجلس تهیّه 
بشود؛ نه، قانون را تهیّه کنید، قانون مورد نیاز را آماده کنید و نگذارید این 
خلأ باقی بماند. و علاوه بر اینها بدنه‌ی قوّه تشویق بشوند برای اجرای این 
سند؛ به نحوی انواع و اقسام شیوه‌های تشویق را می توانید پیدا کنید. این 
یک نکته که مســئله‌ی تحوّل و اجرای کامل و پیگیری کامل سند تحوّل 

قوّه‌ی قضائیّه است.
بنابر آنچه گفته شــد، در حال حاضر مواد قانونی فعلی که مســیر اجرای 
فرآیندهــای عدالت ترمیمی را برای قضات، وکلا، پلیس و ســایر ضابطان 
قضایی، تســهیل گران و مددکاران اجتماعــی، بزه دیدگان و بزهکاران باز 
نموده است، می تواند در شرایط فعلی به عنوان مبانی اصلی و متقن عدالت 
ترمیمی تلقی گردد؛ لیکن این به معنای کفایت و بی نیازی قوانین فعلی از 
ارتقاء نیست. ارائه ماده واحده، طرح اصلاح موادی از قوانین کیفری، یا ارائه 
طرح ها و لوایح قضایی یا حقوقی در حوزه عدالت ترمیمی در شرایط فعلی 
امری دست یافتنی است. یا همین رویکرد روشنفکرانه قانونگذار در قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور، در ماده ۳۸ قوه قضائیه را مکلف 
نموده تا نســبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد 
پیشــگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت 
حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناســب سازی مجازات ها و 
جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل 
انتظامــی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمــی اقدام و لوایح مورد نیاز را از 

طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ترقی اقتصادی : با توجه به اینکه مدیرعامل شــرکت بورس کالای ایران در مجمع 
سالانه این شرکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در بورس 
کالا داده بود، مهدی مساحی، سرپرســت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 

کالای ایران عملکرد این بازار و نحوه کارکرد آن را تشریح کرده است.
در ادامه گفت و گو با مهدی مساحی را در ادامه بخوانید:

 در رابطه با سلف مسکن بفرمایید که در چه مرحله ای است؟
مقررات و دستورالعمل مربوط به این ابزار هم اکنون تدوین و تاییدیه های اولیه نیز از 
ســازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است. با توجه به اینکه بستر نرم افزاری این 
نوع معاملات در حال حاضر در بورس کالای ایران فراهم اســت، به محض اینکه هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل مربوطه را مصوب نماید، امکان عرضه 

اولین اوراق در این بازار فراهم خواهد بود.
 این همان طرح عرضه متری مسکن در بورس کالا است؟

بورس کالای ایران با توجه به اهمیت خرید مســکن برای خانوارها و همچنین با توجه 
به افزایش شدید قیمت مسکن به ویژه در سال های اخیر به منظور حفظ قدرت خرید 
خانوارها و نیاز به ایجاد امکان خرید تدریجی یک مسکن کامل در پاسخ به این نیاز، دو 
راهکار اصلی را پیش پای سیاســت گذاران قرار داد تا سرمایه گذاران بتوانند به صورت 
متری و با ســرمایه اندک در مسکن ســرمایه گذاری کنند. اولین راهکار که مقدمات 
آن تا حدود زیادی فراهم بوده و در مرحله نهایی شــدن اســت، اوراق سلف استاندارد 
مسکن اســت که این مســیر در کنار ایجاد امکان تامین مالی سازنده از سرمایه های 
خرد، همزمان امکان خرید متری واحدهای ســاختمانی را بیش از ساخت برای سرمایه 
گذاران فراهم می کند. دومین راهکار نیز که از سال گذشته پیگیری های زیادی شده 
و در آینده نزدیک قابل ارائه به عموم جامعه است، صندوق های سرمایه گذاری املاک 
و مستغلات اســت که از طریق آن امکان خرید متری ساختمان های آماده و در حال 
بهره برداری مســکونی، اداری و تجاری فراهم می شــود. این صندوق ها سرمایه مورد 
نیاز جهت خرید انواع املاک را از ســرمایه گذاران جمع آوری کرده و سرمایه گذاران 
از افزایش قیمت یا اجاره بهای پرداختی ساختمان های خریداری شده منتفع خواهند 

شد و بدین وسیله سرمایه آنها هماهنگ با قیمت مسکن رشد خواهد کرد.
 آیا ابزار جدیدی برای بازار سلف مسکن در نظر گرفته اید؟

برای راه اندازی معاملات ســلف مســکن از همان ابزار سلف اســتاندارد استفاده شده 
است که پیش از این مورد استقبال بسیاری از فعالان بازارهای کالایی بوده است. ابزار 
ســلف اســتاندارد با توجه به اینکه امکان انجام معاملات ثانویه را دارد می تواند برای 
قراردادهای ســلف بلند مدت نیز مورد اســتفاده قرار بگیرد. البتــه با توجه به ماهیت 
متفاوت مســکن نســبت به کالاهایی که تاکنون به عنوان دارایی پایــه این ابزار قرار 
گرفتند، بورس کالای ایران با همکاری دیگر ارکان بازار سرمایه اقدام به تدوین مقررات 
خاصی در این حوزه کرده که به عنوان یک فصل جدید به دستورالعمل قبلی معاملات 
ســلف استاندارد افزوده شده اســت، در این مقررات جزییات مربوط به فرایند تسویه و 
تحویل که در بخش مســکن اهمیت ویژه ای دارد و متفاوت از ســایر کالاها اســت به 

دقت مدون شده است.
 در خصوص کلیات طرح می فرمایید که قرار اســت مسکن به چه صورت 

عرضه شود و نحوه عملکرد این بازار به چه صورت خواهد بود؟
به منظور انتشار اورق سلف مسکن، شخص حقیقی یا حقوقی سازنده مسکن که سابقه 
فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ مجوزهای اولیه ســاخت و احراز 
صلاحیت، در زمان دلخواهی پیش از اتمام ســاخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را 
که می خواهد از این مسیر به فروش برسانند انتخاب کرده و متناسب با ارزش حدودی 
واحدهای منتخب، تضامینی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد. پس 
از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشــار تعیین شــده و 
پیش از عرضه اولیه اوراق ســلف اســتاندارد مســکن، جزئیات مربوط به مکان، سازه، 
تاسیســات، تجهیزات و ســایر موارد تاثیرگذار در قیمت واحدهای ساختمانی بصورت 
رسمی و برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. البته طراحی این اوراق به گونه ای است 
که در مرحله عرضه اولیه، مشــخصات کلیه اوراق اســتاندارد و یکسان است و تفاوتی 
میان اوراق عرضه شــده در یک مرحله عرضه نیســت. این اوراق معرف یک متر مربع 
از یک واحد ســاختمانی مبنا می باشند و برای سایر واحدها و یا طبقات ساختمان بر 

اساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده است.
متقاضیان پیش خرید واحدهای ســاختمانی می توانند با مشــارکت در مرحله عرضه 
اولیه اقدام به خرید اوراق نمایند، البته بدیهی اســت که افراد می توانند تعداد اوراقی 
کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ســاختمانی را نیــز خرید کنند و از این نظر 
امکان خرید متری مســکن برای متقاضیان دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. 
در طی دوره زمانی تا پیش از اتمام ســاخت واحدها و آماده تحویل شــدن آنها امکان 
معامــات ثانویه نیز برای این اوراق فراهم اســت و ســرمایه گــذاران در صورت لزوم 

می‌توانند اوراق خود را به دیگران واگذار نمایند.
با نزدیک شــدن به سر رســید و اعلام انجام پروژه از سوی ســازنده مرحله تخصیص 
و تحویل واحدها آغاز خواهد شــد که جزییات زیــادی دارد. اجمالا باید گفت در این 
مرحله افرادی که توانســته اند به اندازه واحد ســاختمانی دلخواه خود اوراق خریداری 
نماینــد اقدام به انتخاب واحد مورد نظر نموده و در یک فرایند منصفانه واحدها به آنها 
تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین که نتوانسته اند حداقل اوراق مورد نیاز جهت خرید 

واحد ســاختمانی را از بازار خریداری نمایند یا می بایست اوراق خود را در بازار ثانویه 
به فروش برســانند و یا واحدهای ساختمانی که مشــاعا به این دسته افراد تعلق دارد 
به مزایده گذاشته خواهد شــود و هریک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله از 

تسویه نقدی بهره مند می شوند.
 فرصت سرمایه گذاری و سودآوری این بازار را چطور ارزیابی می کنید؟

بازار اوراق ســلف مسکن طبیعتا تابعی از بازار مسکن خواهد بود و نوسانات قیمت این 
اوراق انتظار می رود با افزایش یا کاهش قیمت مســکن در بازار سنتی هماهنگ باشد. 
البته این امکان وجود دارد که ناشــر اوراق برای ایجــاد جذابیت اوراق اقدام به تعیین 
حداقل نرخ ســود برای ســرمایه گذاران نماید که این امر از طریق اوراق اختیار فروش 
تبعی در سلف اســتاندارد امکان پذیر است، اما اینکه در نهایت چه میزان سود نصیب 
ســرمایه گذاران خواهد شد قابل پیش بینی نیست. البته هدف اصلی انتشار این اوراق 
نیز تلاش برای حفظ سرمایه خانوارها و خانه دار شدن تدریجی اقشار ضعیف تر است.

این طرح می تواند نوسانات بازار مسکن را کنترل کند؟
اگر به افزایش قیمت مســکن در طول ســال های گذشــته دقت شود، دیده می شود 
که عمده نوســانات موجود در بازار مســکن منطبق با تورم بوده اســت و کشور ما در 
بســیاری از ســال ها دچار بیماری هلندی بوده که عارضه اقتصادی شناخته شده ای 
در کشــورهای بهره مند از منابع نفتی است. لذا آنچه که می تواند بیش از هر چیز به 
کنترل نوســانات بازار مسکن بیانجامد، کنترل عوامل ایجاد تورم در کشور است. البته 
ابزار ســلف استاندارد مسکن که ابزار تامین مالی سازنده به شمار می رود می تواند به 
ســمت عرضه کمک نماید و تا حدودی فشــار افزایش قیمت ها را تعدیل نماید. علاوه 
بر آن بورس کالای ایران در تلاش اســت تا با معرفی ابزارهای مختلف نقش ســازنده 
ای داشــته باشد و موجب شود جامعه کمترین آســیب را از این نوسانات داشته باشد. 
ابزارهای معرفی شده از سوی بورس این قابلیت را ایجاد خواهد کرد که خانوارها بتوانند 

در افزایش قیمت ها همگام با آنها پس انداز خود را تقویت کنند.
 به نظرتان استقبال از این بازار به چه میزان خواهد بود؟ چه برنامه ای برای 

تشویق مردم برای روی آوردن به این بازار دارید؟
علیرغم اینکه این طرح تقریبا با همان دســتورالعمل پیشین نیز قابلیت اجرا داشت، اما 
با هدف رفع برخی کاســتی های دســتورالعمل که ممکن بود ضعف هایی را در آینده 
در این بازار نمایان سازد، اصلاحات لازم انجام شد. لذا در مقررات جدید تقریبا تمامی 
جوانب بازار دیده شده و شرایط استفاده از این اوراق برای عرضه کننده و خریدار بهبود 
یافته اســت. پیش بینی ما بر این است که اوراق طراحی شده برای عمده انبوه سازان 
بســیار کاربردی باشد و هم اکنون نیز شرکت های معظمی اعلام آمادگی کرده اند که 
به محض مصوب شدن دستورالعمل جدید، در اسرع وقت اوراق سلف مسکن را منتشر 
نمایند. از طرف خریداران نیز با توجه به اینکه بازار مدرن مســکن در کشــور ما بسیار 
نابالغ اســت و خلا بسیاری در آن دیده می شــود انتظار می رود این اوراق با استقبال 
چشــمگیری روبرو شــود. امیدواریم که این اوراق بتواند بخشی از نیاز جامعه در حوزه 

مسکن را پوشش دهد و خانوارها را یک گام به خانه دار شدن نزدیکتر نماید. 

برای  اصولا شــرکت‌ها 
چه بــه بازار ســرمایه 
شــرکت‌ها  می‌آینــد؟ 
بازار  بــه  ورود  بــرای 
ســرمایه باید اولاً واجد شرایط عمومی برای پذیرش در بورس 
را داشــته باشند که به دو دسته ســهامی عام و سهامی خاص 
تقسیم شــده‌اند. اصولاً پذیرش شــرکت‌ها در بورس به منزله 
کمک به شــرکت‌ها در جهت همکاری و همگانی عموم مردم 
و شریک شدن در شرکت‌های دولتی و خصوصی است که هم 
به اقتصاد کشــور کمک شایانی می‌شــود و هم سرمایه‌گذاری 
اقتصادی در خانواده‌ها ایجاد می‌شــود و هم کلیه افراد جامعه 
می‌توانند به نوعی شــریک شرکت‌های بورس شوند اما یکی از 
بزرگترین اهداف برای ورود شــرکت‌ها به بازار بورس این است 
که اگر دولتی یا خصوصی باشند و به نحوی که دولت یا بخش 
خصوصی نتوانست بودجه لازم را جهت ارتقای خطوط تولید و 
یا تحقیق و توسعه شرکت در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، بورس 
ایــن اجازه را به شــرکت‌ها خواهد داد تا با فروش بخشــی از 
سهام قابل معامله خود در تابلوی رسمی سازمان بورس بتوانند 
بودجه لازم جهت راه‌اندازی خطوط تولید جدید و یا تحقیق و 
توسعه شرکت به منظور تولید بیشتر به فروش رسانده و بودجه 

لازم را تامین کنند.
حتی اگر شــرکتی در پرداخت حقوق پرسنلی خود به مشکل 
بخورد، می‌تواند از طریق واگذاری ســهام و بهینه کردن آینده 

تولید شرکت این مشکل را حل کند.
پس بازار ســهام برای شرکت‌ها مزیت بســیاد بالایی دارد که 
اساســاً برای تامیــن نقدینگی لازم جهت بالابــردن و ارتقای 
شــرکت‌ها ایجاد شــده اســت ولی متاســفانه در این روزگار 

بــه دلیل عدم نظارت ناظــر بازار هر حقوقی در هر شــرکتی 
بــدون هیچ گونه حســاب و کتابی و در هــر مرحله هر اندازه 
 سهم که بخواهد می‌فروشــد و متاسفانه روند سهام‌ها را دچار 

مشکل می‌کند.
این نوع نگرش در درازمدت مشــکلی همچون بی اعتمادی که 
از مرداد ســال پیش گریبانگیر بازار شده است را ایجاد می‌کند 
کما اینکه در بعضی از مجامع شــاهد این هستیم که سهامدار 
عمده بدون هیچ گونه تعهدی فروشســهام در سقف قیمتی را 

نوعی برگ برنده برای خود می‌داند.
اتفاقــا یکی از راهکارهــای صعود بازار، کنتــرل حقوقی‌ها در 
زمان‌های خاص اســت لذا یکی از پیشــنهاداتی که به جناب 
آقای رییسی رییس جمهور محترم منتخب دارم این است که 
اگر کســانی که لیدر بازار در سمت حقوقی هستند و می‌توانند 
با حرکت‌های خود بازار را دچار چالش کنند، کنترل نشــوند، 
این بازار با شــاخص یک میلیون ودویست هزار واحدی مسیر 

سختی جهت ادامه راه خواهد داشت.
پیشــنهاد اینجانب به گونه‌ایســت که هر نهاد حقوقی در هر 
شرکتی اگر بابت توسعه خطوط تولیدی خود طرحی در جهت 
راه‌اندازی خطوط جدید و یا بهینه کردن خطوط قدیمی شرکت 
به دولت محترم ارائه کرد، اجازه فروش سهام را خواهند داشت. 
در ضمن طرحی که از ســوی حقوقی‌های اصلی شرکت ارائه 
می‌شود، باید مورد راستی آزمایی قرار گیرد که بودجه فقط در 
جهت تولید بیشــتر و خطوط جدید تولید استفاده خواهد شد، 

آنگاه اجازه تامین بودجه از طریق بورس صادر شود.
اینکه ناظر بازار نمی‌تواند جلوی فروش نابهنگام سهام آنهم در 
شرایط ریزشــی بازار در منفی کامل را بگیرد به نظر بنده یک 
اشــکال برای سازمان بورس و یک امتیاز برای کسانی است که 

بورس را به جای کمک به اقتصاد کشــور با سفته بازی اشتباه 
گرفته‌اند.

پیشنهاد مذکور، می‌تواند شرکت‌ها را پویا و طرح‌های جدید و 
خطــوط تولید فراوانی ایجاد کند و بیکاری را نیز تا حد زیادی 
کاهش دهد البته نظارت بر فروش ســهامداران عمده و اجازه 
فروش حتی به ســهامداران درصدی نیز باید به صورت کاملا 

دقیق انجام شود.
درطرف مقابل دولت می‌تواند به ســهامداران عمده حقوقی که 
در جهت ارتقای بازار کمک شــایانی کرده‌اند، پیشنهاد سرمایه 
گــذاری در طرح‌های جدید دولت را بدهد و هر کســی که از 
این کار تخطی کرد، در ســرمایه‌گذاری‌های دولت منع شوند 
و دستشــان کوتاه شــود یعنی هر ســهامدار عمده‌ای که در 

زمان‌های خاص از فروش سهام سود قابل توجهی بدست آورد، 
به دلیل تــورم‌زا بودن این حجم از پول، ســود آن وارد تولید 
و شــرکت‌های جدید دولت شــود، یعنی اگر با نظارت دولت، 
ســرمایه گذاران پولی را که از بورس بدســت آورده‌اند به خود 
بورس و در شــرکت جدیدی که دولت این امتیاز را برای آنها 
قائل می‌شــود، وارد کنند، هم تولید پویایی خواهیم داشت هم 
پول مازاد وارد بازار کالا نخواهد شــد که تورم شــدیدی ایجاد 
کند و هم به اقتصاد کشــور کمک شــایانی خواهد شد و همم 
بیکاری با خطوط تولید جدیدی که راه‌اندازی می‌شود، کاهش 
می‌یابد و هم شرکت‌ها قدرتمندتر شده و هم بازار عرضه سهام 
در هر موقع و زمان کنترل می‌شــود و هــم عرضه‌های بدون 

توجیه اتفاق نخواهد افتاد.

 رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار
محمد مهدی منتظری

از سیر تا پیاز فروش متری مسکن در بورس کالا

پیشنهادی به رئیسی برای مدیریت بازار بورس؛
 حقوقی‌ها را کنترل کنید

 
بازارسرمایه 3

کارشناس بازارسرمایه 
محمدعلی ابراهیمی

ترقــی اقتصادی : در حالی که تا همین چندی قبل شــاخص 
قیمت‌ها در بورس هر روز گام دیگری در روند نزولی برمی‌داشــت 
حالا چند وقتی است که این نشانگر مهم بورسی تغییر روند داده 
و هر چند آهســته، اما تقریبا پیوســته رو به بالا می‌رود. بررسی 
آنچه در طول چندماه اخیر رخ داده نشــان می‌دهد رشد قیمت‌ها 
در بازار‌های جهانی همزمان با کاهش قابل‌توجه قیمت ســهام در 
بورس، در کنار فرا رسیدن فصل مجامع را برای رشد قیمت سهام 

باز کرده است.
 پس از ابرنوسان اعجاب‌انگیز در سال ۹۹ و افت ۱۰ماهه قیمت‌ها 
حالا چند روزی است که بورس با گام برداشتن در مسیر صعودی 
حدود ۱۳درصد از کف اخیر خود فاصله گرفته اســت و شــاهد 

بازگشت پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام هستیم.
این در حالی اســت که در صورت اتخاذ تدابیر لازم و تقویت بازار 
اولیه در کنار ابزار‌های پوشــش ریسک می‌توان شرایطی را پدید 
آورد که بازار سرمایه در مواجهه با موج تورمی احتمالی از شانس 
بیشتری برای دستیابی به یک روند پایدار نسبت به آنچه در سال 
گذشــته رخ داد برخوردار باشد. ضمن آنکه با اتخاذ تدابیری رشد 

حبابی سال ۹۹ تکرار نشود و رونق واقعی نصیب این بازار شود.
حمید میرمعینی کارشــناس بازار ســهام با اشــاره بــه این که 
پیش‌بینی می‌شــود در مجموع بورس تا پایــان تیر ماه صعودی 
باشــد، گفت: هر چند در این مدت زمــان این امکان وجود دارد، 
بازار با نوســان همراه باشد، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر 
می‌رســد تا پایان تیرماه می‌توانیم انتظار بازده ۱۰ تا ۱۵ درصدی 

را به طور متوسط در بازار داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از دلایل اصلی رشد اخیر بورس رنگ 
باختن کاهش قیمت دلار اســت، افزود:بــا توجه به اینکه نگرش 
کاهش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان و حتی فراتر از آن تقریباً 
امــروز از بین رفته، این موضوع بر روی بورس بســیار تاثیر گذار 

بوده و به عاملی در جهت رشــد بازار ســرمایه تبدیل شده است 
بنابرایــن عدم کاهش قیمت دلار یک محرک جدی برای رشــد 

بورس قلمداد می‌شود.
میرمعینی اظهارداشــت: بعد از ریزش ۹ ماهه بورس، بسیاری از 
نماد‌های بورســی و فرابورسی با کاهش شدید قیمت روبرو شدند 
و به نوعــی حباب آن‌ها طــی این ماه‌ها تخلیه شــد، در چنین 

وضعیتی قیمت‌ها بسیار جذاب شده، طبیعی بود که نماد‌ها خالی 
از فروشنده شــوند و اقبال خرید افزایش پیدا کند، نتیجه چنین 

وضعی رشد نسبی برخی از نماد‌های بازار بود.
این کارشناس بازار ســهام با بیان اینکه بسیاری از سهم‌هایی که 
طی این مدت با رشد همراه بودند از نظر بنیادی وضعیت مطلوبی 
دارند، اضافه کرد: در حال حاضر بازار نگاه ویژه‌ای به نماد‌هایی که 

دارای سودسازی مناسب و همچنین از بنیاد خوبی برخوردارند از 
سویی ریسک ســرمایه‌گذاری در این نماد‌ها بسیار کمتر از سایر 

شرکت است.
وی یادآور شــد: بســیاری از این نماد‌ها در ریــزش ۹ ماهه اخیر 
بورس بیش از ۶۰ درصد با اصلاح روبرو شــدند، طبعاً با توجه به 
پتانسیل مناسبی که این شرکت‌ها دارند، قیمت سهام این دسته 
از نماد‌ها بســیار جذاب بوده و همین موضوع عاملی شد در جهت 

رشد اخیر بورس که شاهد آن بودیم.
میرمعینی با اشــاره به اینکه باید در آینده به سوی کنارگذاشتن 
قیمت‌گذاری دستوری در محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود، 
برویم، خاطرنشــان کرد:هرگونه دســتکاری و دخالــت در بازار 
سرمایه و مکانیزم‌های مرتبط با آن‌در نهایت به ضرر سهامداران و 
شرکت‌های بازار سرمایه است، اتفاقاتی که در مورد قیمت‌گذاری 
دستوری فولاد رخ داد که حواشی بسیاری نیز در پی داشت خود 
موّید معضلات و مشــکلات در این زمینه اســت، بنابراین اگر ما 
می‌خواهیم در بلندمدت بورس وضعیت با ثبات و متعادلی داشته 
باشــد باید به ســمت کم کردن و حذف دخالــت دولت در بازار 

سرمایه و مسائل مرتبط با آن باشیم.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به درخواست‌های اهالی بازار 
ســهام از رئیس جمهور منتخب، گفت: در این رابطه سه خواسته 
را می‌تــوان مطرح کرد، اول اینکه باید حقوق ســهام داران خُرد 
بازار محترم شــمرده شــود و از هرگونه عملی که این موضوع را 
خدشه دار می‌کند، خودداری شود، دوم هم اینکه نماینده از بازار 
سرمابه در جلســات هیئت دولت حضور داشته باشد، تا بتواند از 
حقوق ســرمایه داران دفاع کند و دســت آخر نیز باید شرایطی 
فراهم شــود، تا ســرمایه‌های خرد و پراکنده مردم جذب بورس 
شود، در در نهایت این منابع صرف تامین مالی شرکت‌های بورسی 

و فرابورسی شود.

پیش‌بینی بورس در دوران گذار از روحانی به رئیسی

خواسته‌های اهالی بورس از رئیس جمهور منتخب



بازار پول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هشتم-شماره 106 - نیمه اول تیر 1400

ترقی اقتصادی : داشتن کیف پول تازه اول ماجرا است. برای 
خریــد و فروش بیت‌کوین علاوه بر کیــف پول، یک صرافی یا 
سامانه معاملات ارز دیجیتال لازم است. تا اینجای کار نوبیتکس 
والکس، بیدارز و ایرانی‌کارت از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال 
در ایران هستند که کاربران ایرانی از آن‌ها برای خرید و فروش 

بیت کوین استفاده می‌کنند
 قیمت بیت‌کوین به حدود ۳۵ هزار و ۶۰۰ دلار رســیده است؛ 
به پول ایران می‌شود حدود ۹۰۰ میلیون تومان. سرمایه‌گذاران 
این ارز دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته حدود ۳.۳ درصد سود 
کرده‌اند. بازدهی سرمایه آن‌ها در هفت روز گذشته ۶.۶ درصد 
بوده، اما در بازه ۳۰ روزه آن‌ها حدود ســه درصد متحمل ضرر 

شده‌اند.
به گزارش فرارو، آن‌هایی که سرمایه‌گذاری را بلندمدت دیده‌اند 
ولی ظرف شش ماه گذشته و در بازه یک ساله به ترتیب ۱۳.۶ 
درصد و ۲۹۲ درصد سود کرده‌اند. بررسی جستجو‌های اینترنتی 
کاربران فارسی‌زبان در گوگل، اما نشان می‌دهد ایرانی‌ها هنوز 
سخت دنبال پیدا کردن جواب سوالات خود درباره بیت کوین و 
ارز‌های دیجیتال هستند. علاوه بر قیمت روز بیت کوین و سایر 
ارز‌های دیجیتال مثل کاردانو، بایننس کوین و ... مهمترین سوال 
آن‌ها این اســت که چطور بیت کوین خرید و فروش کنیم؟ آیا 

می‌توان در ایران هم روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرد؟
بیت‌کوین چطور خرید و فروش می‌شود؟

فکــر کنید می‌خواهید بــه مغازه بروید و یــک کیک بخرید. 
کیف‌پولتان را باز می‌کنید، پول را برداشــته و به صاحب مغازه 
تحویــل می‌دهید. یا می‌توانید این کار را از طریق کارت بانکی 
انجام دهید. به شــرطی که قبل از آن به حساب بانکی‌تان پول 
واریز کرده باشید و با کشیدن کارت، مبلغ را به حساب فروشنده 
پرداخت کنید. بیت کوین و دیگر ارز‌های دیجیتال هم شرایط 

مشابهی دارند.
همه‌چیز از یک کیف پول شــروع می‌شــود. بعضــی از آن‌ها 
سخت‌افزاری، بعضی دیگر موبایلی، کامپیوتری و آنلاین هستند. 
درست مثل کیف پول معمولی بیت‌کوین‌ها در این کیف پول‌ها 
قرار می‌گیرند. در ایران خبری از بیت‌کوین‌های ســخت‌افزاری 
نیســت، اما بعضا از انواع دیگر کیف پول ارز دیجیتال استفاده 
می‌کنند. برخی توصیه می‌کنند از کیف پول‌های رسمی هر ارز 
دیجیتال استفاده کنید. چراکه امکان تحریم کاربران ایرانی در 
دیگر کیف پول‌ها وجود دارد. با یک جستجوی اینترنتی انواع و 

اقسام کیف پول‌ها پیش رویتان قرار می‌گیرند.
وقتی یکی از آن‌ها را انتخاب و در آن‌ها حساب کاربری مخصوص 
خودتان را ایجاد کردید، تازه در ابتدای راه قرار می‌گیرید. درست 

مثل کســی که حساب بانکی باز کرده و در ابتدا هیچ پولی در 
حسابش نیست، باید آن را شارژ کنید تا بتوانید خرید و فروش 
بیت‌کوین را شروع کنید. هر کدام از کیف پول‌ها یک کد عمومی 
و یک کد اختصاصی دارند. این دو کد مثل شماره حساب بانکی 

معرف شما در بازار ارز‌های دیجیتال خواهد بود.
انواع کیف پول ارز دیجیتال

کیف‌پول‌هــای ارز دیجیتــال به انواع ســخت‌افزاری، کاغذی 
موبایلــی، آنلاین و دســکتاپ تقســیم می‌شــوند. کیف پول 
سخت‌افزاری مثل کارت بانکی یا یک فلش مموری هستند که 
بــا اتصال با کامپیوتر یا از طریق شناســه‌هایی که روی کارت 

نوشته شده قابل دسترسی هستند.
این مدل امن‌ترین کیف‌پول‌های دیجیتال هستند، اما در ایران 
به ســختی می‌توان آن‌ها را پیدا کرد. کول والت مشابه کارت 
 Ballet و Ledger nano، Trezor، Keepkey بانکــی
Hardware از جمله معروف‌ترین کیف‌پول‌های سخت‌افزاری 

معروف در بازار ارز‌های دیجیتال هستند.
کیف‌پول‌های کاغذی چیزی شبیه دفترچه حساب بانکی است 
که روی آن کد‌های مربوط به کیف پول شــما درج شــده. از 
جمله ایــن کیف‌پول‌های کاغذی می‌توان به BitAddress و 
bitcoin paper wallet اشــاره کرد. کیف پول‌های موبایلی 
که بیشــترین اســتفاده را بین کاربران ایرانی دارد، تنها یک 

اپلیکیشن ساده روی موبایل شما هستند. استفاده از آن‌ها نسبت 
به دیگر کیف‌پول‌ها ساده‌تر، اما امنیت آن‌ها کمتر است. از جمله 
معروف‌ترین اپلیکیشن‌های کیف پول موبایلی می‌توان به تراست 

ولت، کوینومی و اتمیک والت اشاره کرد.
کیف‌پول‌های آنلاین یا تحت وب چیزی شبیه حساب اینترنت 
بانک هستند که از طریق آن‌ها می‌توانید بیت کوین را جابه‌جا 
کنید. سایت بلاکچین یکی از معروف‌ترین کیف پول‌های آنلاین 
است. طرز کار این کیف‌پول‌ها به این شکل است که با ثبت نام 

در آن‌ها می‌تواند کیف پول اختصاصی خود را بسازید.
بیت کوین در ایران چگونه خرید و فروش می‌شود؟سه صرافی 
ایرانی خودشــان را گروهی از دانشــجویان دانشگاه شریف و 
تهــران معرفی می‌کنند و می‌گویند قابل اعتماد هســتند، اما 
کیف‌پول‌های دسکتاپ امنیت بیشتری نسبت به انواع موبایلی 
و آنلاین دارند. این نــوع کیف پول‌ها یک برنامه تحت ویندوز 
 Atomic .هستند که روی کامپیوتر یا لپ‌تاپ نصب می‌شوند
و نسخه دســکتاپ کوینومی از جمله کیف پول‌های دسکتاپ 
هستند. علاوه بر این موارد، بعضی صرافی‌ها کیف پول مخصوص 
خود را دارند. درست مثل کارگزاری‌های بورس که یک حساب 
برای نگهداری پول نقد در اختیارتان می‌گذارند تا با واریز پول به 
آن اقدام به خرید و فروش سهام کنید. صرافی‌های ارز دیجیتال 
هم کیف پولی برای نگهداری از ارز دیجیتال دارند که از طریق 

آن‌هــا می‌توان بیت‌کوین را خرید و فروش کرد. در حال حاضر 
چند صرافی هم مشغول به فعالیت هستند.

توجه داشته باشید که در کیف‌پول‌های با امنیت پایین‌تر ممکن 
اســت هکر‌ها به رمزارز‌های شما دسترسی پیدا کنند. هر کدام 
از انــواع کیف پول یک کد عمومی دارند که برای همه کاربران 
آن یکسان است. در کنار کد عمومی که نشان دهنده کیف پول 
اســت، هر کاربر کد اختصاصی دارد که صرفا برای آن شخص 

ساخته شده.
صرافی‌های ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال

داشــتن کیف پول تازه اول ماجرا اســت. برای خرید و فروش 
بیت‌کوین علاوه بر کیف پول، یک صرافی یا سامانه معاملات ارز 
دیجیتال لازم است. تا اینجای کار نوبیتکس، والکس، بیدارز و 
ایرانی‌کارت از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران هستند 
کــه کاربران ایرانــی از آن‌ها برای خریــد و فروش بیت کوین 

استفاده می‌کنند.
طرز کارشــان به این شکل است که بعد از تشکیل کیف پول، 
با اســتفاده از کد عمومی و خصوصی می‌توانید حسابتان را در 
این صرافی‌ها شــارژ کنید. برای این کار بیت کوین را از کیف 
پول خــود به کیف پول صرافی منتقل می‌کنیــد. هر کدام از 
تراکنش‌های بیت کوین یک کد برای کیف پول مقصد و یک کد 
برای تایید تراکنش احتیاج دارد. درســت مثل قبض آب و برق 
که یک یک شناسه قبض و یک شناسه پرداخت دارند. شناسه 
قبض همان کد کیف پول مقصد و شناســه پرداخت، کد تایید 
تراکنش است. فعالان بازار ارز دیجیتال، بعد از واریز بیت کوین 
یا پول نقد به حساب صرافی‌ها درست مثل یک کارگزاری بورس 

شروع به خرید و فروش رمزارز‌ها از جمله بیت کوین می‌کنند.
نوبیتکس، والکس و بیدارز علاوه بر کیف پول، سامانه معاملات 
آنلاین دارند. بعد از ثبت نام و تکمیل حســاب کاربری، امکان 
خریــد و فروش بیت‌کوین بــا ریال به وجــود می‌آید. قیمت 
بیت‌کوین در این بازار‌ها لزوما با بازار جهانی یکســان نیســت. 
طوری که قیمت بیت کوین با معاملات انجام شده در خود این 
بازار‌ها محاسبه می‌شود. سه صرافی ایرانی خودشان را گروهی از 
دانشجویان دانشگاه شریف و تهران معرفی می‌کنند و می‌گویند 
قابل اعتماد هســتند، اما باید توجه داشته باشید که هیچکدام 

نشان ای‌نماد یا همان نشان اعتماد تجارت الکترونیک ندارند.
در کنار این ســه صرافی کــه امکان معاملــه ارز دیجیتال را 
فراهم کرده‌اند، ایرانــی‌کارت که بعضا از آن برای پرداخت‌های 
بین‌المللی استفاده می‌کنند، صرافی دیگری در ایران است. این 
صرافی بازاری برای معامله ارز دیجیتال ندارد و صرفا از شما ارز 

دیجیتال می‌خرد یا به شما می‌فروشد.

بیت کوین در ایران چگونه خرید و فروش می‌شود؟

رازهای بازارخریدوفروش بیت کوین درایران  سرمایه بانک دی ۲۲۴۳ درصد 
افزایش یافت

ترقی اقتصادی: مدیرعامل بانک دی، تحقق افزایش ســرمایه این بانک را ســرآغاز تحولی 
بنیادی و دســتاوردی کم‌نظیر در نظام بانکی دانست که روند سودآوری و کسب درآمدهای 
عملیاتی را شــتاب خواهد بخشید.برات کریمی با اشاره به اهمیت و ضرورت افزایش سرمایه 
بانک دی گفت: افزایش ســرمایه بانک در راســتای بهبود وضعیت مالی و خروج از شمولیت 
ماده 141 قانون تجارت یک اقدام حیاتی برای بانک دی محسوب می‌شد و بر همین اساس از 
ابتدای سال 1399 برنامه افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده 
نقدی ســهامداران به عنوان یکی از مهم‌ترین خواســته‌های سهامداران در دستور کار جدی 
بانک قرار گرفت.وی ادامه داد: با مســاعدت‌های بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار 
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در تاریخ 27 اســفند ماه 1399 برگزار و با پیشــنهاد 
افزایش ســرمایه از مبلغ 6.400 میلیارد ریال به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال معادل 2243 

درصد موافقت شد.

 پرداخت تسهیلات »سپهر سلامت« 
به کادر درمان

ترقی اقتصادی:  بانک صادرات ایران به منظور پشــتیبانی از کادر درمان و کمک به کاهش 
پیامدهای شیوع بیماری کرونا از آغاز طرح »سپهرسلامت« در خردادماه سال گذشته تا پایان 
خردادماه سال جاری به ۶۷ هزار نفر از تلاشگران کادر درمان کشور بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
ریال تســهیلات پرداخــت کرد.این بانک به منظور حمایت و قدردانی از کادر درمان کشــور 
طی یک ســال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری بیش از 67 هزار و 400 فقره تسهیلات 
به ارزش 65 هزار و 668 میلیارد ریال در قالب طرح »ســپهر ســامت« به تلاش‌گران عرصه 

بهداشت و درمان کشور پرداخت کرده است.

 رونمایی از تسهیلات مرابحه 
با اقساط نامساوی

ترقی اقتصادی: مراســم رونمایــی از محصول جدید بانک کارآفرین بــا حضور مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره برگزار شد.جلســه رونمایی از محصول »تســهیلات مرابحه با اقســاط 
نامساوی« با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم، دکتر محمدرضا فرزین، مدیرعامل محترم با تاکید بر اینکه محصولات 
جدید بانک کارآفرین با هدف ارائه خدمات بهتر به مشتریان تهیه شده است، گفت: »با توجه 
به اینکه تمام برنامه ریزی ها به طور دقیق انجام شــده است، باید محصولات جدید در زمان 
مقرر و بدون اتلاف وقت به مشتریان محترم عرضه شود.« دکتر فرزین بر لزوم پیگیری مداوم 
برنامه ها تاکید کرد و افزود: »برای پیشبرد هرچه بهتر محصولات رونمایی شده نیاز است تا 
همکاران به طور پیوســته تحولات و تاثیرات آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند تا هم 
نقاط قوت آشــکارتر شود و هم نواقص احتمالی مشــخص و برطرف گردد.« مدیرعامل بانک 
کارآفرین در پایان سخنانش بر لزوم رونمایی منظم از محصولات جدید در هر ماه تاکید کرد. 

 تولید واکسن کرونا با حمایت 
بانک ایران زمین

ترقــی اقتصادی: مرکز تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با حضور دکتر شــهریاری رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان 
تهران، مدیــران روابط عمومی، حوزه مدیرعامل، دبیرخانه هیات مدیره و مهندســی املاک 
بانک ایران زمین، افتتاح شد.ســید محمد حسین  استاد مدیر روابط عمومی در آیین افتتاح 
مرکز تجمیعی واکســن کرونا طالقانی با اشــاره به توان متخصصان کشــور در تولید واکسن 
کرونا اظهار داشــت: امروز شاهد هســتیم که جوانان کشور با تکیه بر دانش و تخصص اقدام 
به ســاخت واکسن کرونا در کشــور کرده اند، و امیدواریم بزودی توزیع و تزریق آن نیز آغاز 
شــود تا شاهد بازگشت شرایط عادی در کشور باشیم.مدیر روابط عمومی بانک ایرن زمین با 
اشــاره به همکاری این بانک در راه  اندازی این مرکز برای تزریق واکســن کرونا گفت: انجام 
مسئولیت های اجتماعی توسط نهادهای مالی در امور عام المنفعه از اقداماتی است که بانک 

ایران زمین بر آن تاکید ویژه ای دارد.

 مدرسه سازی بانک اقتصاد نوین 
ادامه دارد

ترقی اقتصادی: مدرســه سه کلاسه بانک اقتصادنوین در روســتای بیجرلو واقع در بخش 
ترکمانچای شهرســتان میانه در استان آذربایجان شرقی افتتاح و تقدیم کودکان و نوجوانان 
این روســتا شد.این افتتاح این مدرسه 6 تیرماه 1400، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد 
ملــی مقابله با کرونا و با حضور معلمان و دانش آموزان مدرســه، اهالی روســتای بیجرلو و 
جمعی از مسئولان عالی‌رتبه اســتانی برگزار شد.این مدرسه بیست و هفتمین مدرسه بانک 
اقتصادنوین اســت که در زمینی به مســاحت 500 مترمربع و با اعتبــاری بالغ‌ بر 5 میلیارد 
ریال با مشارکت سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور احداث‌شده و با آغاز سال 

تحصیلی 1400- 1401 میزبان کودکان و نوجوانان روستای بیجرلو خواهد بود.

 افزایش سقف وام نوسازی 
در بافت فرسوده

ترقی اقتصادی: ســقف تسهیلات نوسازی بافت فرســوده در مناطق بافت فرسوده به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت.محمود شــایان گفت:به دنبــال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین 
شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محلات 
هدف در بافت فرســوده شــهری و ایجاد مشــوق ها و امتیازات ویژه در پلاک های فرسوده 
شهری،ســقف تسهیلات نوســازی در این مناطق به 300 میلیون تومان افزایش یافت.شایان 
در این خصوص گفت:ســازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای 
ســاخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کلانشــهرها اقدام کنند می توانند 
علاوه برتســهیلات 120 میلیون تومان تسهیلات بافت فرســوده با نرخ 9 درصد، در صورت 
وجود اعتبار از محل منابع بدون ســپرده بانک تا ســقف 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 
درصد و80 میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)اوراق 

ممتاز( با نرخ سود 16 درصد استفاده کنند.

 حمایت موسسه ملل از کسب و کارهای
 آسیب دیده از کرونا

ترقی اقتصادی: به منظور حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده از شرایط ویروس کرونا 
موسسه اعتباری ملل نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید.پیرو بخشنامه بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران در خصوص پرداخت تســهیلات به کســب و کارهای آسیب دیده 
از شــرایط ویروس کرونا موسســه اعتباری ملل نسبت به اعطای تســهیلات اقدام می‌نماید.

متقاضیان محترم برای برخورداری از تســهیلات ویژه کرونا می بایســت تا پایان شــهریور 
مــاه در ســامانه کارا وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام و پس از معرفی به شــعب 
موسســه اعتباری ملل از این تسهیلات بهره‌مند شــوند. گفتنی است موسسه اعتباری ملل 
 در ســال ۱۳۹۹ به ۲۵۲۵ نفر که کســب و کارهای آنها از کرونا آســیب دیده بود تسهیلات

 پرداخت نمود.

 پرداخت ۸۸۰۰ فقره وام ازدواج 
توسط بانک رفاه

ترقی اقتصادی: بانک رفاه کارگران جزئیات تســهیلات قرض الحســنه ازدواج پرداختی در 
خرداد ماه ســال جاری را اعلام کرد.برمبنای اطلاعات اســتخراجی از ســامانه ازدواج بانک 
مرکزی، این بانک در راســتای تقویت بنیان خانواده و کمــک به ازدواج زوج های جوان، در 
خرداد ماه 8.800 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 7.500 میلیارد ریال 
پرداخت کرده است.براساس این گزارش، این در حالی است که بانک رفاه کارگران از ابتدای 
ســال جاری تا پایان خرداد ماه در مجموع 14.911 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به 

مبلغ بیش از 12.500 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

ترقی اقتصادی : ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف 
بانک مرکزی با یکدیگر اســت، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و 
کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون 
بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد 
پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می‌خواهیم تورم 
را کنترل کنیم، مســلم اســت که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می‌شود، در 
حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئله‌ای 
اســت که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود 
تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران ســال‌ها سیاست‌گذار پولی و مالی 
کشــور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال‌های مختلف باعث به وجود آمدن 

خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
کامران ندری کارشــناس مسائل اقتصادی، استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به 
اینکه طرح تغییر و اصلاح قانون بانک مرکزی حدود هشت سالی است که بر روی آن 
کار کارشناســی انجام می‌شود، اظهارداشــت: طی ۸ سال گذشته آقای دکتر بحرینی 
پیگیر این کار بوده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان پولی و بانکی 
کشــور و همچنین مدیران این حوزه، قانون بانک مرکزی مورد بررسی و چکش کاری 

قرار گرفته است.
وی افزود: کمتر طرحی در کشــور وجود دارد که دارای چنین عقبه کارشناسی باشد، 
بنابراین با توجه به فضای سیاسی اقتصادی کشور، این قانون می‌تواند نقطه اتکایی برای 
تغییر وضعیت اقتصادی کشور باشــد، این قانون برای این که بتواند از اثرگذاری لازم 
برخوردار باشد، دارای چندین اشکال و نقطه ضعف است که آن‌ها باید برطرف شود، در 
صورتی این امر محقق شــود، قدر مسلم بعد از مدت زمانی می‌توان یک قانون جامع و 
کامل در حوزه پولی و بانکی کشور به تصویب رساند، قانون فعلی بانک مرکزی تصویب 
سال ۵۱ است، حوزه پولی و بانکی در جهان با تغییرات بسیار زیادی روبرو شده، بنابراین 
این نیاز به شدت احساس می‌شود که قانون بانک مرکزی نیاز به‌روز رسانی و تغییر دارد.

ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناســازگاری اهداف بانک مرکزی با 

یکدیگر اســت، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشــد 
اشــتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از 
بانک‌های مرکزی کشــور‌های دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و 
مالی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما می‌خواهیم تورم را کنترل 
کنیم، مســلم اســت که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود می‌شود، در حالی که 
در شــرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مســئله‌ای است 
که در این قانون به آن اشــاره نشــده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا 
در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران ســال‌ها سیاســت‌گذار پولی و مالی 
کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سال‌های مختلف باعث به وجود آمدن 

خسارت‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
این استاد دانشــگاه با اشاره به اینکه نحوه نظارت بر بانک‌ها نیز از دیگر موارد ابهام زا 
این قانون به شمار می‌رود یادآور شد: در این قانون تخصیص دستوری اعتبار به بانک‌ها 

از ســوی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ادامه داشــته باشد، این 
موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی خواهد شد، 
اینکه تسهیلات تکلیفی برگردن بانک‌ها گذاشته شود، با استقلال 
بانک مرکزی که به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه 
پولی و بانکی امروز از آن یاد می‌شــود، در تناقض آشکار است، 
در حال حاضر با توجه به کســری شدید بودجه دولت اگر قرار 
اســت دولت آینده نیز برای رونق صنایع و یا حتی ساخت‌و‌ساز 
مسکن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد کند، باز هم با پدیده 

مطالبات معوق روبرو خواهیم شد.
ندری افرود: در حال حاضر هزاران میلیارد تومان 
مطالبات معوق وجــود دارد که صنایع یا آن‌ها را 
پس نمی‌دهند یا بازپرداخت تســهیلات از توان 
آن‌ها خارج اســت، این موضوع مشــکلات بسیار 
زیادی را به وجود آورده که از جمله آن‌ها می‌توان 

به ناترازی بانک‌ها و کاهش میزان اعتباردهی و اعطای تسهیلات بانک‌ها به صورت خُرد 
اشاره کرد، باید این موضوع تعیین تکلیف شود که دیگر دولت این اختیار را نداشته باشد 

که بر اساس قانون تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند.
وی اضافه کرد: ایراد دیگری که در این قانون وجود دارد، مرتبط به حساب تنخواه دولت 
اســت که در قالب اعتبار این موضوع باعث خلق پول و افزایش تورم خواهد شــد، این 
حساب از فرایند خلق پول استفاده می‌کند و این موضوع بسیار تورم‌زا خواهد بود، باید 
به صورت شفاف تکلیف این موضوع نیز مشخص شود، اگر قرار است به صورت واقعی 
ساختار بانک مرکزی تغییر پیدا کرده و از استقلال لازم نسبت به دولت برخوردار باشد 
باید دولت دیگر چنین اجازه‌ای نداشــته باشــد، تا بتواند به راحتی اقدام به خلق پول 
کند، در غیر اینصورت مشــکلاتی که طی این چند سال بین دولت و بانک مرکزی به 
وجود آمد که تبعات آن خلق پول و افزایش پایه پولی بود که نتیجه آن نیز رشد افسار 

گسیخته تورم بود، باز هم تکرار خواهد شد.
ندری با اشــاره به اینکه اشکال دیگری در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس 
وجود دارد، تعارض ساختار تصمیم گیری در این بانک است، ادامه داد: در حال حاضر 
هیئت عالی به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری ذکر شده، در حالیکه شورای فقهی 
نیز باید مصوبات هیئت عالی را در جهت انطباق با قوانین فقهی و شرعی بررسی کند 
حال اینکه بین این دو رکن اختلاف به وجود آید، مرجع رفع اختلاف مشــخص نشده 
است در حال حاضر اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود بیاید، این مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است که این اختلاف را 

بررسی می‌کند.
وی گفت: در ســاختار بانک مرکزی این ابهام 
نیز باید برطرف شــود، این مــواردی که ذکر 
شد از جمله ابهاماتی اســت که نمایندگان 
مجلس باید در کمیســیون اقتصادی آن را 
مورد بررسی قرار داده و آن‌ها را رفع کنند تا 
بتوان به قانون جدیدی که برای بانک مرکزی 
در مجلس به تصویب می‌رسد تکیه کرد تا 
از آن طریق بتوان برخی از مشــکلاتی که 
در حوزه پولی و مالی کشور و رابطه بانک 
مرکزی و دولت و اســتقلال بانک مرکزی 

وجود دارد را مورد اصلاح قرار داد.

ترقی اقتصادی : »ریال ایران«، پس از »بولیوار ونزوئلا«، دومین 
واحد پولیِ کم ارزش در جهان است و این در حالی است که اگر 
وضعیت ابرتورم در اقتصاد ونزوئلا نبود، شاید ایران اکنون از این 
منظر رکورددارِ جهان بود. اما آیا ممکن اســت کم ارزش بودنِ 

»ریال« در نهایت به نفع ایران تمام شود؟
اســکناس‌های جدید در ایران، مدتی است که با صفر‌های کم 
رنگ چاپ می‌شــوند و آن طور که پیش‌تر هم اعلام شــده بود 
قرار است ظرف ۲ تا ۵ سال آینده، واحد پولی ایران شاهد حذف 
چند صفر باشد تا ما ایرانی‌ها هم، مشابه برخی از دیگر ملت ها، 
از شر عدد‌هایی با چندین صفر در بطنِ اقتصادمان خلاص شویم.

بــه گزارش فرارو؛ بــا این همه، حذف صفر‌ها بــه خودیِ خود 
نمی‌تواند یک واحد پولیِ ضعیف را به یک واحدِ پولی قدرتمند 
بدل کنــد. در واقع، ضعیف یا قوی بودنِ یــک واحدِ پولی، به 
شــاخصه‌های دیگری ربط دارد و علاوه بر این، به خودیِ خود 

تبعاتی هم برای یک اقتصاد خواهد داشت.
»لیر ترکیه« در مسیر »ریال ایران«

در اقتصاد، »قیمت« یک متغیر نسبی است و این یعنی قیمتِ 
هر چیزی در مقابل چیز‌های دیگر تعیین می‌شــود و پول هم 
مثل هر کالای دیگری، از همین قاعده تبعیت می‌کند. به عبارت 
ساده، واحد‌های پولیِ کشور‌های مختلف هم در قیاس با یکدیگر 

»ارزان« یا »گران« می‌شوند.
مثلًا، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا، طی سال‌های 
اخیــر تغییر کرده و لیر، بخش بزرگــی از ارزش خود در مقابل 

دلار را از دست داده است. شاید برای ایرانی‌ها عجیب باشد، اما 
ظاهراً اقتصاد ترکیه هم مانند اقتصاد ایران در سراشیبی افتاده 
و سیاست‌های نادرست اقتصادیِ ترکیه، در حالی تضعیف واحدِ 

پولیِ این کشور است.
صفر‌های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

اما آیا قوی یا ضعیف بودن واحد پول ملی کشــور‌ها فی‌نفســه 
موضوعیت دارد؟ این یکی از جا‌هایی است که نظر کارشناسان 
ممکن اســت با نظرِ مردمِ عادی تفاوت داشــته باشد. از منظر 
اقتصــادی، بالا یا پایین بودنِ »قیمتِ« یک واحد پولی نشــانه 

مستقیمی از وضعیت اقتصادِ کشور‌ها نیست.
به عنــوان مثال، هــر چند قیمت پاییــنِ »بولیــوار ونزوئلا« 
نشان‌دهنده وضعیت اسفناکِ اقتصاد ونزوئلا است، قیمت پایین 
»روپیه اندونــزی« )به عنوان چهارمین پــول ارزان در جهان( 
نشــانه‌ای از اوضاع بدِ اقتصادی در اندونزی نیســت. در واقع، تا 
کمتر از یک دهه دیگر، اندونزی در فهرســت ده اقتصاد بزرگِ 
جهان قرار خواهد گرفت. قدرتمند بودن یک واحد پولی به این 
معنی است که آن پول قدرت خرید بالایی هم دارد. بنابراین، اگر 
شما یک شهروند معمولیِ کویتی باشید که مثلا هزار دینار در 
ماه حقوق می‌گیرد، عملا معادل ۳ هزار و ۳۰۰ دلار آمریکا )در 
زمانِ نگارش این متن( قدرت خرید خواهید داشــت.در مقابل 
اگر در ایران باشــید و ماهانــه ده میلیون تومان حقوق بگیرید 
در واقع کمتــر از ۵۰۰ دلار آمریکا قدرت خرید واقعی خواهید 
داشت. بنابراین، یک گردشگر معمولیِ کویتی در آمریکا می‌تواند 

راحت‌تــر از یک ایرانی با حقوق ماهی ۱۰ میلیون تومان خوش 
بگذراند.اما این قدرت خرید اثرات مســتقیمی بر کلیت اقتصاد 
کشــور‌ها هم بر جای می‌گذارد. با نرخ‌های کنونی، تقریبا تولید 
هیچ کالایی در کویت، عمان یا بحرین به صرفه نیســت و اگر 
کسی در این کشور‌ها دست به تولید کالا و خدمات بزند، احتمالا 
انگیزه‌های وطن‌پرستانه دارد و نه انگیزه‌های اقتصادی. در واقع، 
وقتی که می‌توانید هر کالایی را در چین، ویتنام یا بنگلادش با 
ارزان‌ترین نیرویِ کار تولید کنید، دلیلی ندارد همان کالا را در 
کویت تولید کنید و حقوقی را که به ۱۰ کارگر چینی می‌دهید، 

به یک کارگر کویتی بدهید.
کدام کشور‌ها صفر‌های پول شان را کم کردند؟

سیاســت حذف صفر از پول ملی، اما پیش از این بار‌ها امتحان 
شــده و امروز دیگر دست‌کم اقتصاددانان می‌دانند که نتایج آن 
چیســت. آلمان در دوره موســوم به »وایمار« )بین دو جنگِ 
جهانی(، یکی از مهیب‌ترین موج‌های ابرتورمی را از سر گذراند 
و یکی از اولین کشور‌هایی هم بود که این روش را امتحان کرد. 
اقتصاددانان آلمانی، در نهایت ۱۲ صفر از پول این کشور حذف 
کردند. ترکیه هم تا همین ۱۶ سال پیش، درگیر نرخ‌های تورمی 
به مراتب بالاتر از نرخ‌های تورم در ایران بود و در ســال ۲۰۰۵ 
ناگزیــر »لیر جدید« را به جای واحد »لیرِ« قدیمی معرفی کرد 
که ۶ صفر کمتر داشت. ترکیه از آن زمان تا امروز کمابیش موفق 
به کنترل تورم شده، اما هنوز هم در میان کشور‌هایی با بالاترین 

نرخ تورم قرار دارد.

رکورددار حذف صفر در جهان هم برزیل اســت. از سال ۱۹۳۰ 
میلادی تا به امروز، طی شــش مرحله، در مجموع ۱۸ صفر از 
پول ملی برزیل حذف شده و واحد پولی این کشور هم هشت بار 

تغییر پیدا کرده است.
»ریال ایران« ضعیف‌ترین، »دینار کویت« قوی‌ترین

اما ایران در این ماجرا امروز هم رکورددار اســت و »ریال ایران« 
اکنون دومین واحد پولی ضعیف در جهان اســت. رتبه نخست 
به »بولیــوار ونزوئلا« اختصاص دارد و اگر اقتصاد ونزوئلا درگیرِ 
شــرایط ابرتورمی نبود، اکنون ما از منظر قدرت واحد پولی، در 
قعر جدول بودیم. از آن سو، رتبه‌های اول تا سوم قدرتمندترین 
واحد‌های پولی جهان هم در همسایگیِ ایران مورد استفاده قرار 
می‌گیرند. »دینار کویــت« قدرتمند‌ترین واحد پولی در جهان 
اســت و هر یک واحدِ آن، معادل ۳.۳ دلار آمریکا است. »دینار 
بحرین« و »ریال عمان« )به ترتیب با نرخ برابریِ ۲.۶۶ و ۲.۶۰ 
در مقابل هر دلار آمریکا( هم در رتبه‌های دوم و ســوم در میان 

قدرتمندترین واحد‌های پولی در جهان قرار دارند.
شاید برای ایران بد هم نباشد!

اما فارغ از این ها، پایین بودن ارزش پول ملی شــاید برای ایران 
بد هم نباشد! توضیح اینکه صادرات از مبدا کویت یا کشور‌هایی 
با واحدِ پولی قدرتمند، خیلی زود متوقف می‌شود و این کشور‌ها 

به واردکننده کالا‌های عمدتا لوکس بدل می‌شوند.
در واقــع، اگر انواع رانت‌های اقتصــادی، همچون رانت نفت یا 
رانت‌هایِ سیاسی )از نوعی که کشور‌هایی مانند امارات متحده 
عربی دریافت می‌کنند( نباشــد، واحد پولیِ این کشور‌ها اساسا 
نباید این اندازه قدرتمند بمانــد. یک فایده واحد پولی ضعیف 
هم این است که تولید انواع کالا و خدمات در کشوری که واحد 
پولی‌اش ضعیف اســت، ارزان‌تر تمام می‌شود. از طرفی، »مزیت 
نســبی« حکم می‌کند که کالا و خدمات در کشور‌هایی تولید 

شوند که این کار را ارزان‌تر انجام می‌دهند.

آیا دست دولت برای خلق پول و افزایش تورم بسته خواهد شد؟

تغییر یک قانون بعد از ۵۰ سال

صفر‌های روی اسکناس، نمادی از واقعیت اقتصاد هستند

آیا »ریالِ« ارزان می‌تواند به نفع ایران باشد؟

اخبار کوتاه 



ترقی اقتصادی : محمد رضا عربی مزرعه شاهی، عضو هیات مدیره 
بیمه آسیا می‌گوید: متاسفانه ارزش کل صنعت بیمه در بازار سرمایه 
نســبت به سایر صنایع رشد مطلوبی را تجربه نکرده است. او با اشاره 
به ریسک‌های ناشی از رقابت ناسالم و نرخ‌دهی غیرفنی و همچنین 
شرایط کنترل شــده بازار بیمه هم از حیث تعیین نرخ و هم میزان 
تعهدات و خســارت‌ها در خصوص رشته بیمه ثالث، تاکید می‌کند: 
تورم همیشــه علیه صنعت بیمه بوده در حالی که ســایر صنایع با 
تورم رشــد می‌کنند و از آن منتفع میشــوند. این عضو هیات مدیره 
بزرگترین شرکت بیمه‌ غیردولتی کشور معتقد است به دلیل منفی 
بودن نرخ  واقعی سود سپرده سرمایه‌گذاری در نزد بانک‌ها، آیین‌نامه 
ســرمایه‌گذاری صنعت بیمه نیازمند بازنگری است و افزون بر اینکه 
باید تلاش شود تا هزینه‌های غیرضرور از روی دوش صنعت برداشته 
شود. عربی مزرعه شاهی، چشم‌انداز سهام بیمه آسیا را روشن و مثبت 
می‌دانــد و در گفتگو با دنیای بانک و بیمه تاکید می‌کند: ســاختار 
بیمه آســیا یک ساختار قوی و مســتحکمی است و از حیث ذخایر 
خوشبختانه در چند سال گذشته به ویژه ۲ سال گذشته مبالغ بسیار 
خوبی به ذخایر شرکت اضافه شده و از نظر بنیان شرایط بسیار خوبی 
را بیمه آسیا تجربه می‌کند و در سال گذشته هم سود خوبی شناسایی 
شــده و امیدواریم که شــرایط اقتصادی بگونه ای باشد که این روند 

ادامه پیدا کند.
 ارزیابی شما از روند صنعت بیمه در سال‌های اخیر چیست 

و آیا رشد آن را مطلوب می‌دانید؟
صنعت بیمه یکی از صنایع بســیار حیاتی در کل اقتصاد به شــمار 
می‌رود و ضرورت دارد که شــرکت‌های بیمه‌ای قوی داشته باشیم. 
پس از خصوصی‌ســازی ۳ شرکت‌های بیمه آســیا، البرز و دانا این 
واقعیت قابل مشــاهده است که طی یک دهه گذشته کل حق بیمه 
تولیدی شرکت‌های بیمه بر اســاس سالنامه آماری بیمه مرکزی از 
حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در ســال ۸۸ به ۸۱ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۹ رسیده است. یعنی ما با رشد ۱۷ برابری حق بیمه 
تولیدی مواجه شده‌ایم و خسارت‌های هم به همان میزان رشد کرده 
و خســارت پرداختی صنعت بیمه از ۳ هزار میلیارد تومان در ســال 
۸۸ به ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ســال ۹۹ رسیده است. به 
این ترتیب هرچند صنعت بیمه در این سال‌ها رشد داشته اما نسبت 
به ســایر صنایع عقب مانده و نتوانسته همپای آن‌ها رشد کند. حتی 
اگر رشد صنعت بیمه را با روند قیمت دلار هم مقایسه کنیم، متوجه 
خواهیم شد که صنعت بیمه از شاخص قیمت دلار هم عقب‌تر است.
 سهم صنعت بیمه را بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه سهم صنعت بیمه از کل بازار سرمایه نه تنها رشد نکرده بلکه 
کاهش هم یافته اســت به گونه‌ای که ارزش کل شرکت‌های بیمه‌ای 
حاضر در بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن ارزش یکی از شرکت‌های 
بیمه که قیمت ســهام آن تغییرات خاصی داشــته، حدود ۷۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد می‌شــود و در مقایسه با ســایر صنایع با این 
واقعیت مواجه می‌شــویم که کل ارزش صنعت بیمه در بازار سرمایه 
با یک یا ۲ شرکت بورسی برابری می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به 
فراگیری صنعت بیمه در کل اقتصاد کشور صنعت بیمه نیازمند توجه 
خاصی اســت تا ســهم و جایگاه بزرگتری را هم در اقتصاد و هم در 
بازار سرمایه داشته باشد. در غیر این صورت بازهم شاهد عقب ماندن 

صنعت بیمه از روند رشد سایر صنایع در بازار سرمایه خواهیم بود.
 صنعت بیمه با چه تنگناهایی مواجه است؟

در حال حاضر صنعت از ۲ ناحیه تحت فشــار قرار دارد. یک فشــار 
در بخش درآمدی صنعت اســت که متاسفانه به دلیل رقابت ناسالم 
بدون در نظر گرفتن ریسک‌های احتمالی حق بیمه تعیین و گرفته 
می‌شــود که صنعت بیمه را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است، 
هرچند بیمه مرکزی بــه این عرصه ورود کرده و تاحدودی وضعیت 
بهبود پیدا کرده اما بازهم شاهد این هستیم که در قراردادهای بزرگ 

متاسفانه رقابت سالم و نرخ‌دهی فنی صورت نمی‌گیرد و شرکت‌های 
بیمه به جای اینکه دنبال ریسک‌ســنجی و گرفتن حق بیمه واقعی 
جهت افزایش درآمدهای خود باشند، دنبال افزایش سهم خود از بازار 
هســتند حتی اگر این قراردادهای بیمه‌ای بزرگ به زیان بیانجامد و 
با پدیده منفی شــده خالص عایدی خود مواجه می‌شوند. امیدواریم 
راهکاری برای این وضعیت پیدا شود و شاهد ارزیابی درست ریسک‌ها 
و قیمت‌دهی متناســب با ریسک‌های احتمالی باشیم. فشار دیگری 
که بر صنعت بیمه وارد می‌شــود در بخش هزینه‌ای است و افزایش 
نرخ تورم بخش زیادی از بار خود را بر خسارت‌های پرداختی صنعت 
بیمه تحمیل می‌کند به گونه‌ای که در حوزه بیمه خودرو یا بیمه‌های 
درمانی ما شــاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها هستیم که نتیجه هر 
۲ فشــار وارده هم از ســمت درآمدها و هم از سمت هزینه‌ها باعث 
شده اســت تا خالص درآمدی و عملکرد بیمه ای  شرکت‌های بیمه 
رشد چندانی نکند. ســود فعالیت‌های بیمه‌ای قبل از محاسبه سود 
سرمایه‌گذاری شرکت‌های حاضر در بازار سهام  نشان می‌دهد که در 
ســال ۸۸ حدود ۱۸۹ میلیارد تومان  بوده  و در ســال ۹۹ به ۱۸۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. یعنی کمتر از ۱۰ برابر رشد داشته است. 
بنابراین تاکید می‌کنم که صنعت بیمه با فشار سنگینی مواجه است 
و اگر شرکت‌های بیمه‌ای بخواهند سرپا بمانند باید خیلی حساب‌شده 
و دقیق رفتار کنند. امیدواریم که فکری برای این چالش در نهادهای 
بالادست نظیر بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران اندیشیده شود تا 
شاهد رشد بیشتر این صنعت باشیم تا عقب‌ماندگی خود را نسبت به 

سایر صنایع جبران کند.
 اشــاره کردید به اینکه باید توجه ویژه‌ای به صنعت بیمه 
صورت گیرد. مشــخصا چه انتظاری هم از دولت و نهادهای 

بیرون از صنعت و هم از خود صنعت بیمه دارید؟
در ارتبــاط با انتظــارات از صنعت بیمه، توجه به مدریت ریســک 
و قیمت‌دهی بر اســاس  ریسک‌ســنجی ضــرورت دارد. چرا که در 
حال حاضر در برخی از شــرکت‌های بیمه در رشــته‌هایی با کسری 
ذخیره مواجه هســتند و چون با یک نرخ پایین قرارداد امضا شــده، 
نتوانســته‌اند هزینه‌های قرارداد را پوشش دهند و این کسری ذخایر 
هم اعداد کوچک نیست که بخواهیم از آن چشم‌پوشی کنیم. مساله 
دیگر به بیمه شــخص ثالث مربوط می‌شــود که هیچ بخش آن در 
اختیار شــرکت‌های بیمه نیســت و نه تعیین حق بیمه‌ها بر اساس 
ریسک‌ســنجی صورت می‌گیرد و همه ساله تعرفه و یا حق بیمه را 

بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند و در بعد خســارت هم دست شرکت‌های 
بیمه بسته است و نرخ دیه را قوه قضاییه تعیین می‌کند و دولت هم 
یک سری هزینه‌های جانبی را بر صنعت بیمه تحمیل می‌کند و آنها 
را اخذ می‌کند. نظیر مبلغــی که به راهنمایی و رانندگی، اورژانس و 
... داده می‌شود. این روند‌هاست که باعث شده صنعت بیمه تضعیف 
شــود و بخش زیادی از حق بیمه دریافتی شرکت‌های بیمه مرتبط 
با بیمه شــخص ثالث و خودرو است که همیشه با زیان مواجه است 
چرا کــه هم در بخش تعییــن حق بیمه و هم میزان خســارت یا 
تعهد‌های شرکت‌های بیمه، دســت صنعت بیمه را بسته‌اند و عملا 
مدیریت ریســک در خصوص بیمه شخص ثالث موضوعیت چندانی 
پیدا نمی‌کند. دولت و بیمه مرکزی می‌توانند از فشار بر صنعت بیمه 
از محل رشته بیمه شخص ثالث کم کنند و هیچ لزومی وجود ندارد 
که صنعت بیمه هزینه سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها را متحمل شود. چه 
ضرورتی دارد که این هزینه‌ها به صنعت بیمه وارد شود در حالی که با 

مدل فعلی، بحث ریسک‌سنجی راننده‌ها موضوعیت ندارد.
 آیا همانند سال گذشــته انتظار می رود که شرکت‌های 
بیمه از محل بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سود 

مناسبی به دست آورند؟
رشد شاخص بورس و سودآوری از محل سرمایه‌گذاری در بازار سهام 
در ماه‌های نخســت سال گذشته، یک اتفاق بود و قرار نیست دوباره 
تکرار شود و می‌بینیم که در نیمه دوم سال نه تنها شرکت‌های بیمه 
از محل ســرمایه‌گذاری در بازار سهام ســود نکردند، بلکه برخی از 
شرکت‌ها با منفی شدن ارزش ســرمایه‌گذاری خود مواجه شدند و 
باید ذخیره کاهش ارزش می‌گرفتند. اتفاقات ماه‌های نخســت سال 
گذشــته فرصت خوبی برای بهبود ترازنامه شرکت‌های بیمه بود و با 
توجه به رشــد خوبی که بازار سرمایه در آن مقطع تجربه کرد، بهتر 
بود که شــرکت‌های بیمه‌ای از سود حاصله برای تکمیل ذخایر خود 
اســتفاده می‌کردند و با این پدیده مواجه شــده‌ایم که به رغم سود 
بالای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، برخی شرکت‌های بیمه‌ای حاضر 
به اصلاح ترازنامه و تکمیل کســری ذخایر خود نشدند. البته برخی 
شرکت‌ها از جمله بیمه اســیا تمام سودهایی که در ۲ سال گذشته 
از محل سرمایه‌گذاری در بازار سهام به دست آورد در جهت تکمیل 
ذخایر خود اســتفاده کرد و از این منظر بیمه آسیا جزو شرکت‌های 
خوب و پایدار بازار سرمایه و صنعت بیمه به شمار می‌رود و تقریبا این 
شرکت کسری ذخیره خاصی ندارد.     گزینه‌های پیش روی صنعت 

بیمه برای سرمایه‌گذاری در شرایط حاضر چیست چرا که سود موثر 
بانکی که عملا منفی اســت. اتفاقا یکی از مواردی که باعث فشار بر 
صنعت بیمه می‌شود،  همین اســت که بر اساس دستور‌العمل‌های 
بیمه مرکزی باید یک حدی از منابع شــرکت به صورت سپرده‌های 
بانکــی نگهداری شــود و رقم آن هم کوچک نیســت. در حالی که 
همه می‌دانیم در شــرایط حاضر سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به معنای 
هدررفت منابع اســت چرا که با نرخ تورم ۵۰ درصد، نرخ ســود ۱۸ 
درصدی سپرده‌های بانکی به این معناست که سپرده‌گذاران بیش از 
۳۰ درصد از تورم عقب هستند و ان به معنای تحلیل رفتن شرکتهلی 
بیمه. یکی از زمینه‌هایی که به نظر نیاز به بازبینی جدی دارد آیین‌نامه 
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه است تا شرکت‌ها بتوانند در شرایط تورمی 

ضرر نکنند.
الان بازار سرمایه پس از نیمه دوم سال شرایط خوبی را تجربه نکرده 
و در ماه‌های نخست امسال هم روند بازار هرچند تا حدودی بهتر شده 
اما همچنان مطلوب نیست. با این حال بازار سرمایه برای شرکت‌های 
بیمه‌ای در بلندمدت ارزشــمند است و آن دسته از شرکت‌های بیمه 
که در بیمه عمر بیشــتر فعالیت دارند، حضورشــان در بازار سرمایه 
ارزش‌منــد خواهد بود و می‌تواند جلوی کاهــش ارزش پول در برابر 

تورم را بگیرد.
 ســهامداران خرد همواره در حال مقایســه بازده سهام 
هستند، توصیه شــما به این سهامداران به ویژه سهامداران 

خرد در صنعت بیمه چیست؟
صنعت بیمــه در کل دنیا، یک صنعت تحت نظــارت و به اصطلاح 
رگوله شده‌، خاص و محتاطی است. بنابراین انتظاراتی که از صنعت 
بیمه داریم را باید متناسب با شرایط حاکم بر صنعت متعادل کنیم. 
چون در ســایر صنایع، افزایش قیمت محصولات یا تغییر در ساختار 
و... خیلــی راحت انجام می‌گیرد. اما صنعــت بیمه در کل دنیا یک 
صنعت تحت نظارت نهادهای ناظر اســت. پس نباید انتظاری که از 
یک شرکت پتروشیمی یا فولادی در خصوص بازده سهام وجود دارد، 
نباید درخصوص سهام شرکت‌های بیمه داشته باشیم. حتی اگر روند 
قیمت سهام شرکت‌های بیمه در بازار سهام را رصد کنیم، می‌بینیم 
که از بازار عقب‌تر است. به ویژه اینکه سایر صنایع بورسی عمدتا ارزش 
سهام‌شان وابسته به قیمت ارز است که در سال‌های اخیر رشد داشته 
است، بسیاری از صنایع از افزایش نرخ تورم سود می‌برند و نرخ تورم 
به نفع بازده سهام آنهاست اما در خصوص صنعت بیمه تورم برعکس 
باعث کاهش بازده سهام و افزایش هزینه شرکت‌های بیمه‌گر می‌شود. 
در واقع تورم به زیان شرکت‌های بیمه است. بنابراین شرکت‌های بیمه 
برای کسانی که دنبال گرفتن سود کلان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت 
هستند، اصلا گزینه خوبی نیست. اما سهام شرکت‌های بیمه در یک 
بازه بلندمدت ســود منطقی را به همراه دارد و سهامداران خردی که 
دنبال سود بالا در کوتاه‌مدت هستند، اصلا نباید وارد خرید و فروش 

سهام بیمه‌ای شوند.
 کســانی که بخواهد روی ســهام شــرکت‌های بیمه 

سرمایه‌گذاری کنند، باید چه مولفه‌هایی را در نظر بگیرند؟
۲ مولفه در خصوص انتخاب یک شرکت بیمه‌ای برای خرید سهام آن 
و سرمایه‌گذاری مهم است، نخست ترازنامه شرکت‌های بیمه به ویژه 
از حیث ذخایر فنی می باشد.. مساله دوم ترکیب پرتفوی شرکت‌های 
بیمه اســت که خیلی مهم است و تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش 
روز بستگی دارد. ما الان با شرکت‌هایی بیمه‌ای در بازار سهام داریم که 
تمام دارایی آن به قیمت روز است و با قیمت دفتری تفاوت چندانی 
نمی‌کند. باید دقت کنیم که اگر ذخایر یک شــرکت بیمه‌ای کافی 
نباشد، سود هر سال توسط خسارت‌های سال گذشته خورده می‌شود.

افزون بر اینکه ساختار و ترکیب دارایی شرکت‌های بیمه‌ای هم بسیار 
مهم است که آیا این دارایی‌ها به چه میزان در طبقه سرمایه‌گذاری، 

دارایی‌های ثابت یا وجه نقد وجود دارند.
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ترقی اقتصادی : اســتارت‌آپ‌های نوپا در بیمه برای ادامه فعالیت و کســب‌و‌کار خود به 
مانع تازه‌ای برخورده‌اند که یک ســوی آن نهاد رگولاتور بیمه مرکزی است. به گفته رئیس 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اعمال محدودیت‌های جدید از سوی 
بیمه مرکزی بر ادامه فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای، قهرآمیز است و نتیجه‌ای جز آسیب به 

چابکی در صنعت بیمه در بر نخواهد داشت.
بیمه مرکزی با صدور بخشــنامه‌ای، ادامه همکاری شــرکت‌های بیمه با اســتارت‌آپ‌ها و 
پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه را مشــروط به کسب مجوز فعالیت از سوی استارت‌آپ‌های 
این حوزه کرد. بر اســاس این بخشــنامه، از اول تیرماه امسال هرگونه همکاری مستقیم و 
غیرمســتقیم شرکت‌های بیمه و شبکه فروش با ستارت‌آپ‌های بیمه‌ای فاقد مجوز از بیمه 
مرکزی ممنوع بوده و در صورت مشاهده نام شرکت‌های بیمه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های 

این حوزه، با آنان برخوردهای نظارتی صورت خواهد گرفت.
 رئیس کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتــال اتاق تهران در واکنــش به اقدام 
قهری بیمه مرکزی با اســتارت‌آپ‌های بیمه‌ای، چنین مانع‌تراشــی‌ها بر ســر راه فعالیت 
کسب‌و‌کارهای نوپا را مسبوق به سابقه دانست و با اشاره به اینکه، پیش از این نیز نهادهای 
تنظیم‌گر بازار،محدودیت‌هایی را برای اســتارت‌‌آپ‌ها ایجاد کرده‌اند، گفت: پیش از این نیز  
محدودیت‌های متعددی از ســوی وزارت بهداشــت و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه علیه 
استارت‌آپ‌های حوزه سلامت اعمال شد که از جمله تبعات این برخورد قهری، بروز موانع و 

مشکلات در مقابله با بیماری کرونا در کشور بود.

فرزیــن فردیس با بیان اینکه، چنــدی پیش نیز محدودیت و ممنوعیت‌هایی در شــبکه 
تراکنش‌های مالی در ارتباط با رمز ارزها اعمال شد، افزود: کنشگران و فعالان حوزه استارت‌آپ 
کشور انتظار دارند که نهادهای تنظیم‌گر، به جای محدود کردن فعالیت کسب‌و‌کارهای نوپا 
فرش قرمز پیش پای استارت‌آپ‌ها پهن کنند تا با افزایش بهره‌وری در کشور، تولید ناخالص 

ملی افزایش پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، با استناد به تجارب قبلی از جمله برخورد با فعالیت 
شــبکه حمل‌و‌نقل اینترنتی، اعمال محدودیت برای فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای را ناکام 
دانست و پیش‌بینی کرد با توجه به شتاب اقتصاد دیجیتال در کشور، شرکت‌های کارگزاری 

بیمه نیز راهی جز همسویی و همراهی با استارت‌آپ‌ها این حوزه نخواهند داشت.
همچنین، محمود کریمی مدیر ارشد شبکه نوآفرینی پلنت به عنوان اولین مرکز نوآوری در 
صنعت بیمه نیز، تعارض پیش آمده میان بازیگران سنتی صنعت بیمه و استارت‌آپ‌ها را از 
طریق گفت‌و‌گوی هوشمندانه و هم‌فکری قابل حل دانست و گفت: نبود چالاکی کافی و وجود 
رویکرد محافظه‎کارانه در نهاد بیمه مرکزی و شــرکت‌های بیمه‌گذار، اجازه نداده‌است تا این 

صنعت آنطور که باید مسیر نوآوری و چابکی را طی کند.
وی با بیان اینکه از حدود سه سال پیش، به تمامی استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در کشور اعلام 
شــد که برای ادامه فعالیت خود، باید نسبت به کسب مجوز اقدام کنند، افزود: با استناد به 
قانون، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌گر را از هرگونه تخفیف مازاد برای صدور بیمه شخص 
ثالث منع کرده‌است، در حالی که بازاریابان بیمه‌ای در قالب استارت‌آپ‌ها این نوع بیمه را با 

تخفیف عرضه می‌کنند، از این رو، تعارضی ایجاد شده‌است که عملا دو طرف این صنعت را 
در برابر هم قرار داده‌است حال آنکه شبکه استارت‌آپ بیمه کشور، با تکیه بر ساختار و ویژگی 
اکوسیستم نوآوری در ایران و جهان، مدعی هستند که قائل به برهم زدن ساختارهای سنتی 
هستند به مانند آنچه که در دنیای امروز مرسوم است و از طرفی نیز، بر این باورند که قواعد 
گذشته و سرعت‌گیر در کسب‌و‌کار و اقتصاد را باید کنار گذاشت و دو طرف کمک کنند تا 

سهم بازارها افزایش یابد.
کریمی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر بیمه مرکزی، قهرآمیز اســت، افزود: راهکار برون‌رفت از 
چالش اخیر این اســت که نهاد رگولاتور در بیمه و استارت‌آپ‌ها با گشاده‌رویی به گفت‌و‌گو 
نشسته و راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات رخ داده بیابند و اجازه داده نشود تا کسب‌و‌کارهای 

نوآور در صنعت بیمه از ادامه فعالیت باز بمانند.

ادامه رگولاتوری نهادهای دولتی بر کسب‌و‌کارهای نوپا

انتقاد کنشگران اقتصاد دیجیتال از محدودیت‌های تازه بیمه مرکزی

صنعت بیمه بازنده تورم بالاست

ضرورت اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه 
 رشد 49درصدی فروش بیمه دانا  

در بهار 1400
ترقــی اقتصــادی: ۶۹ درصــد از کل فــروش بهــاره بیمــه دانــا در پایان 
خرداد ۱۴۰۰ به ســه رشــته بیمــه درمان، شــخص ثالث و حوادث سرنشــین 
اختصــاص دارد. نشــانه‌ای اشــکار از اعتیــاد و وابســتگی زیــاد این شــرکت 
باســابقه بــه رقابت در رشــته‌هایی کــه البته ریســک زیادی را هم بــه همراه 
 دارد. برنامــه ابراهیــم کاردگر برای متنوع کــردن پرتفوی بیمه دانا چیســت؟.

حق بیمه تولیدی بیمه دانا در فصل بهار امســال نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته ۴۹ درصد رشد داشته اســت. کل فروش شرکت در ســه ماهه نخست 
امســال بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده اســت.از کل فروش بیمه دانا 
در بهار امســال ۲۵ درصد سهم رشــته بیمه درمان، ۴۲ درصد بیمه شخص ثالث 
و ۶ درصد هم ســهم رشته حوادث سرنشین بوده اســت. تنها ۷ درصد از فروش 
 شــرکت به رشــته بیمه بدنه خودرو و ۶ درصد هم بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار 

بوده است.

 طرح بیمه خبرنگاران در دستور کار 
بیمه رازی 

ترقی اقتصادی: مدیــر عامل بیمه رازی گفت :خبرنــگاران جزء اثرگذارترین و 
پرکارترین اصناف جامعه و سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و 
مطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به 
“نون والقلم مایســطرون” در طبق اخلاص گذاشته‌اند.علی جباری مدیرعامل بیمه 
رازی با تاکید بر جایگاه ارزشمند خبرنگاران در کشور و علی الخصوص در صنعت 
بیمــه افزود ؛ در جهت صیانت از خدمات این عزیزان ، طرح ویژه بیمه خبرنگاران 
در دستور کار شرکت بیمه رازی قرار گرفته و در صدد هستیم تا روز خبرنگار این 

طرح را اجرایی نماییم .

 خدمتی جدید در بیمه های زندگی 
بیمه پارسیان

ترقی اقتصادی: بیمه پارســیان، به منظور تکریم بیمه گــزاران و ارایه خدمات 
درمان تکمیلی به ایشــان، جشــنواره فــروش بیمه نامه درمان خانــواده را برای 
دارندگان بیمه های عمروســرمایه گذاری برگزار می کنــد.در این طرح، از نیمه 
اردیبهشــت ماه لغایت پایان شــهریور ماه ســال جاری، تمام دارندگان بیمه نامه 
عمروســرمایه گذاری اعــم از»بیمه گزاران جدید و قدیمــی« و افراد تحت تکفل 
ایشــان )بیمه گزار، همســر و فرزندان( که شرایط لازم را احراز نمایند، می توانند 
نســبت به خرید بیمه نامه درمان خانواده از طریق جشــنواره فروش اقدام نموده 
و از پوشــش های متنوع درمانی در قالب، چهار طــرح طلایی، نقره ای، برنزی و  

نخستین بهره مند گردند.

 تنوع خدمات استراتژی بیمه تعاون 
ترقی اقتصادی: برای کمک به کســب و کارهای که بدلیل گســترش بیماری 
کرونا آســیب دیدند بیمه توقف کســب و کار را طراحی و مشاغل را تحت پوشش 
قــرار دادیم.یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون  با اشــاره به اینکه بیمه تعاون 
اســتراتژی تنوع خدمات بیمه را به جای تمرکز در پیش گرفته است افزود: با این 
استراتژی ریســک را کاهش داده ایم و از این که مثلا به دلیل نوسانات اقتصادی 
در یک رشــته بیمه ای خاص شرکت آســیب ببیند جلوگیری کردیم. مبنای ما 
میانگین صنعت بیمه بوده اســت و در تمام رشته‌های بیمه‌ای آنچه که در متوسط 
صنعــت بیمه رخ می دهد در بیمه تعاون نیز رخ می‌دهد. البته امروز بیمه زندگی 
بیمه تعاون )عمر و سرمایهگذاری( هدف جدیدی است که برای رسیدن به حداقل 
متوســط صنعت روی آن ســرمایهگذاری کردهایم اما تمرکز انحصاری روی یک 

محصول نداریم.

 کرونا مسئولیت شرکت‌های بیمه 
را زیاد کرد

ترقی اقتصادی: نشست بررسی سند راهبردی بیمه ایران به منظور به روز آوری 
و تدوین نهایی این ســند با حضور سید مجید بختیاری، مدیر عامل، یکتا اشرفی 
عضو هیات مدیره، معاونین، مدیران ســتادی و اجرایی به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد.     در این جلسه ســید مجید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران ، بروز 
بیماری کرونا و همچنین مگا پروژه ها را یکی دیگر از مواردی دانســت که منجر 
به تغییرات گســترده در روند زندگی شده اســت. وی گفت : بروز بیماری  کرونا 
در حوزه های مالی انقلابی ایجاد کرد و منجر به تغییرات گســترده و ســریع در 
اقتصاد هوشــمند و دیجیتال شد و مسئولیت شرکت‌های بیمه را زیاد کرد. ما در 
گذشــته در صورت وقوع اتفاقات غیر مترقبه، مســئول جبران زیان های جانی و 
مالــی بودیم، اما با بوجود آمدن کرونا و بحث بیمه های عمر و بیکاری ، شــرکت 
های بیمه مجبور شدند تا در کنار دولت ها ، کمک های زیادی در جهت حمایت 

از مردم انجام دهند .

 فروش ویژه محصولات بیمه نوین 
در تیرماه

ترقی اقتصادی: شــرکت بیمــه نوین به منظور گســترش فرهنــگ بیمه‌ای، 
محصــولات بیمه‌ای خود را با شــرایط و تخفیف‌های ویژه در تیرماه ســال جاری 
به فروش می رســاند.این شــرکت در جشــنواره فروش ویژه خــود تحت عنوان 
»تابستانه«، بیمه‌های مســئولیت و آتش سوزی خود را تنها به مدت ١٠ روز و از 
یکــم الی دهم تیرماه با تخفیف های ویژه ارائــه می دهد.محصولات بیمه‌ای ارائه 
شــده در جشنواره »تابستانه« بیمه نوین شــامل؛ بیمه‌های مسئولیت کارفرما در 
قبال کارکنان صنعتی، خدماتی و بازرگانی، مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان 
ساختمانی، مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی، مسئولیت مدنی مدیران 
مراکز آموزشی، مسئولیت مدنی مدیران تالارها و رستوران‌ها و نیز بیمه‌های آتش 

صنعتی و غیرصنعتی می‌شوند.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی :  قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط 
در کشور ما بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص 
ثالث دقیقا با چنین وضعیتی مواجه اســت و از این رو به نظر من این قانون در حوزه هایی قابل 
نقد کردن است.ما قانون را وضع کرده ایم تا مشکلاتی را حل کند، نه این که در کنار حل برخی 
مشــکلات، مشــکلات تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع »خودروی متعارف« از مواردی 
است که به افزایش پرونده های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه 
تصادف، ۱۰۰ میلیون تومان خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی 
از آن را بپردازد و زیان دیده مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت 
کند. حتی دیده شده است زیان دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است. در ادامه دیدگاه های 
علیرضا یزدان دوست،  مدیرعامل شرکت بیمه آسماری درباره بیمه های اتومبیل؛ را می خوانید : 
 سالهاست بیمه گران با این سوال از سوی بیمه گزاران مواجه اند که چرا خودروهای 
مشابه، حق بیمه یکسان می پردازند؟ این حق بیمه یکسان در حوزه بیمه های شخص 
ثالث بسیار شــگفت آور است، اما در مورد بیمه های بدنه هم این موضوع آزاردهنده 
شده اســت. مثلا حق بیمه یک خودرو که در تمام طول سال حتی یک کیلومتر هم 
حرکت نکند، با حق بیمه خودرویی که هر روز از آن اســتفاده می شود تفاوتی ندارد. 

ماجرا چیست؟
محاسبات »پارامتریک« نه فقط در بیمه نامه خودرو، بلکه در همه بیمه نامه ها می تواند مطرح 
باشد، اما در حوزه بیمه های خودرو به دلیل فراگیری آن، ملموس تر است. واقعیت این است که 

حتی استفاده کننده خودرو هم می تواند ریسک متفاوت ایجاد کند. راننده محور شدن بیمه نامه 
شــخص ثالث که به تازگی در کشور ما در حال مطرح شدن است، موضوعی است که سالهاست 
در کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده است. در برخی کشورها، پارامترهای موضوع محاسبه 
حق بیمه و صدور بیمه نامه، بسیار گسترده و ریز شده است، به طوری که حتی رنگ ماشین و یا 
محله ای که دارنده خودرو در آن ساکن است نیز در محاسبات حق بیمه در نظر گرفته می شود. 
این روشها منطق درستی هم دارند. به عنوان مثال افراد جوان، خودروهایی با رنگ ها تند را می 
پسندند، پس از روی رنگ خودرو می توان دریافت که راننده آن ریسک بیشتر ایجاد می کند. این 
که مالک خودرو، پارکینگ اختصاصی دارد یا خودروی خود را کنار خیابان پارک می کند، بر حق 
بیمه اثرگذار است. اگر مالک خودرو در محله ای ساکن است که طی یک سال گذشته هیچ سرقت 
خودرویی در آن گزارش نشــده است، باید حق بیمه کمتری بپردازد، اما اگر در محله ای ساکن 
است که ماهیانه یک بار سرقت خودرو در آن رخ داده است، طبیعتا باید حق بیمه بیشتر بپردازد. 
به طور کلی »پارامتریک کردن« محاسبات حق بیمه با ریسک سنجی متناسب است، اما واقعیت 

این است که بستر ریسک سنجی در کشور ما چندان فراهم نیست.
 چه بسترهایی به این منظور مورد نیاز است؟

اگر سیســتم های بیمه گران، پلیس، اورژانس و آتش نشــانی به هم متصل بود، می توانست به 
شناســایی ریســک کمک کند. به عنوان مثال اگر ما بدانیم میزان آتش سوزی های رخ داده در 
شــهرها، بیشتر به کدام مناطق مربوط است، می توانیم حق بیمه آتش سوزی را با آن متناسب 
کنیم. یا اگر بدانیم در کدام مناطق شهرها سرقت داخل خودرو بیشتر است، یا سرقت کلی خودرو 

در کدام مناطق بیشتر به وقوع می پیوندد، طبیعتا می توانیم نرخ ها را متعادل کنیم.
متاسفانه باید بگویم چنین رویکردی نه تنها میان سازمان های مختلف وجود ندارد، بلکه بیمه گران 

هم در این زمینه با هم توافقی ندارند.
 یعنی بیمه گران می توانند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند؟

بله، اما من نگاه دیگری هم دارم. به عنوان مثال بیمه گران می دانند که در برخی نقاط کشــور 
به دلیل وقوع تصادف های متعدد، همواره بخش قابل توجهی خسارت مربوط به بیمه نامه های 
شخص ثالث یا بدنه اتومبیل را می پردازند. در چنین شرایطی، آیا نمی توانند به روشی مشترک 

برای کاهش موارد تصادف در این نقاط برسند؟ بدون شک این کار امکان پذیر است.
به چه شکلی امکان پذیر است؟ طبیعتا اصلاح هندسی جاده ها هزینه های زیادی دارد که بیمه 

گران از پس آن بر نمی آیند. این کار نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی است.
بله، اما راه های دیگری را باید دنبال کنیم. می توان از روش های کم هزینه مانند اطلاع رسانی 
قراردادن موانع یا امثال آن استفاده کرد که در عین کاهش میزان تصادفات، هزینه های پرداختی 
شرکت های بیمه را هم بسیار کاهش می دهد. به طور کلی من معتقدم روش مدیریت ریسک 
فقط این نیست که ما از عدد خسارت به تعرفه برسیم، بلکه می توانیم عدد خسارت را تغییر دهیم.

 تجربه مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
 »کرونا« تجربه نزدیک و دقیق از همین ماجرا بود. شیوع این بیماری باعث کاهش سفرها شد و 
در نتیجه میزان خسارت های خودرویی کاهش قابل توجهی داشت. حال ما باید به دنبال مولفه 

غیر کرونایی در این زمینه باشیم.
 این گونه اقدامات از طریق قانون گذاری باید انجام شود، یا این که به تعاملات درونی 

بیمه گران هم مربوط است؟
ممکن اســت در حوزه هایی مانند ایجاد شبکه های بین سازمانی به قانون نیاز باشد، ولی بخش 
بسترسازی صنعت بیمه به قانون نیاز ندارد و فقط عزم بیمه گران را می طلبد. شرکت های بیمه 

باید متوجه شوند که به اشتراک گذاشتن داده ها، به نفع همه است.

 چون بحث قانون شد، خوب است بپرسم حالا که مدت قابل توجهی از اجرای قانون 
جدید بیمه نامه شخص ثالث گذشته است، ارزیابی شما از این قانون چیست؟

معتقدم قوانین در کشور ما باید حسب شرایط، به روزرسانی شوند. سرعت تغییر شرایط در کشور ما 
بسیار زیاد است، اما قوانین متناسب با آن تغییر نمی کنند. قانون جدید بیمه شخص ثالث دقیقا با 
چنین وضعیتی مواجه است و از این رو به نظر من این قانون در حوزه هایی قابل نقد کردن است. ما 
قانون را وضع کرده ایم تا مشکلاتی را حل کند، نه این که در کنار حل برخی مشکلات، مشکلات 
تازه را ایجاد کند. به عنوان مثال، موضوع »خودروی متعارف« از مواردی است که به افزایش پرونده 
های قضایی منجر شده است. در حال حاضر ممکن است در یک واقعه تصادف ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت ایجاد شود، اما به موجب قانون، شرکت بیمه گر تنها بخشی از آن را بپردازد و زیان دیده 
مجبور شود برای استیفای حق خود، شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کند. حتی دیده شده است 

زیان دیده از شرکت بیمه نیز شکایت کرده است.

حق بیمه ها با ریسک ها متناسب نیست

مشکلات »خودروی متعارف« دربیمه اتومبیل 



ترقی اقتصادی : از تحلیل نتایج گزارش رقابت‌پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت 
می‌شود که برمبنای رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم برای مواجهه 

و تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم را ندارد.
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری جهانی را منتشر می‌کند. 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با توجه به گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برنامه های 

توسعه در کشور به بررسی این شاخص در ایران پرداخته است.
براســاس این گزارش و طبق ماده )22( قانون برنامه پنج‌ســاله ششم توسعه جمهوری 
اســامی ایران )مصوب 1395( دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان 
کشورهای منطقه سند چشم‌انداز در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، تا پایان اجرای برنامه 
ششــم توسعه شده است. روند تغییر رتبه کشــور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی نشان 
می‌دهد وضعیت کشــور در این گزارش در ســال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده 
به‌نحوی‌که با وجود نوســانات اندک، از رتبه 62 در ســال 2011 به 99 در ســال 2019 
تنزل یافته و در جایگاه هفدهم منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است. در گزارش سال 
2020 رقابت‌پذیری جهانی باتوجه‌به بحران کرونا در جهان از رتبه‌بندی کشورها صرف‌نظر 
و تنها به ارائه توصیه‌های کلی برای بهبود وضعیت کشورها در شرایط بحران بسنده شده 
است. تنزل رتبه کشور در این شاخص در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقدام مؤثری 
توسط دولت در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان تغییر روش‌شناسی گزارش 

رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018، روند تنزل رتبه ایران را تشدید کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد با تغییر رویکرد اساســی در سال 2018، مبنای ساخت شاخص را 
انقلاب صنعتی چهارم قرار داده اســت. طبق دیدگاه پروفسور کلاوس شوآب، بنیان‌گذار 
مجمع جهانی اقتصاد و ایده‌پرداز و مروج اصلی این نگاه، کشورهای جهان در آستانه نقطه 
عطفی قرار دارند که شــیوه زندگی و کار را به شکل اساسی دگرگون خواهد کرد و دارای 

پیامدهای اثرگذار در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشر است.
پس از تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد در ســال 2018، بیشترین افت و نوسان رتبه 
ایران، به ترتیب در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارت‌ها و پویایی کســب‌وکار بوده 
است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه در رویکرد قبلی محاسبه 
شــده که نشــان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و 
فعالیت‌های اقتصادی اســت. نامناســب بودن رتبه ایران در رکن نهادها نیز نشان‌دهنده 
بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را به دلیل عدم 
شــفافیت، بار مقررات اضافی، آمادگی پایین دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و 
حمایت اندک از حقوق مالکیت کاهش می‌دهد. در رکن »مهارت‌ها« که در رویکرد جدید 
جایگزین رکن »آموزش عالی و حرفه‌ای« شــده، مؤلفه‌ها بیش از آنکه کمیت آموزش را 
مورد سنجش قرار دهند، کیفیت مهارت‌های نیروی انسانی را ارزیابی می‌کنند و بنابراین 
یکی از نقاط ضعف کشــور را یعنی کمبود مهارت‌ها با وجود ســطح بسیار بالای آموزش 
نمایان می‌کنند. در رکن »پویایی کسب‌وکار« افزودن مؤلفه‌هایی که سهولت ورود و خروج 
کسب‌وکارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کنند، رتبه نامناسب‌تری را 

برای ایران نسبت به روش قبلی رقم‌زده است.
از تحلیل نتایج گزارش رقابت‌پذیری جهانی برای ایران چنین برداشت می‌شود که برمبنای 
رویکرد جدید، اقتصاد ایران انعطاف‌پذیری و چابکی لازم برای مواجهه و تطبیق با تغییرات 
ناشــی از انقلاب صنعتی چهارم را ندارد. افت شدید رتبه ایران در سه سال اخیر بیش از 
هر چیز به دلیل تغییر رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بوده است و بنابراین می‌توان دریافت 
که با مبنا قراردادن چارچوب جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش بهره‌وری و 
رشد اقتصادی بلندمدت کشورها برگزیده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری با سایر 

کشورها دارد.

ترقی اقتصادی : در ســال‌ پایانی دهه 90 اما، جسته گریخته آمارهایی 
درباره بهبود وضعیت تولید نفت ایران منتشــر شده است. شانا به نقل از 
دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نوشته است میانگین 
تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی )۲۰۲۰( یک میلیون و ۹۸۵ هزار 
بشــکه و در سال ۲۰۱۹ نیز ۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه برآورد می‌شود. 
این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران از سال ۱۳۶۱ به بعد است.

در تمام دهه‌ای که گذشت، که از آن به عنوان دهه خاموش اقتصاد ایران 
یاد می‌کنند، تنها یک سال رشــد تولید  در حوزه نفت، دندان‌‏گیر است. 
انگار که نفت ایران در خوابی طولانی و آشــفته بوده. بر اســاس آمارهای 
اعلام شــده توسط بانک مرکزی، از ابتدای سال 90 تا پایان سال 99 تنها 
یک بار – و آن هم در سال 95- رشد بخش نفت از 10 درصد تجاوز کرده 
به 61.6 درصد رســیده و رکورد خوبی از خود برجای گذاشته. به جز این 
رویای کوتاه، در ســال‌های 90، 91، 92، 97 و  98 تولید نفت در کشــور 
کاهش‌ چشمگیری را تجربه کرده و برای مثال در سال 98 تا منفی 38.7 

درصد ســقوط کرده است. اگرچه آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی در 
این حوزه از مجرای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی همواره اعلام می‌شد اما 
از بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج این کشــور از برجام 
در اردیبهشت سال 97، دیگر روند منظم آماردهی متوقف شد. فعالان این 
حوزه علت را فروش نفت و صادرات آن به کشورهایی مثل چین از مبادی 
غیر رسمی خواندند و توقف انتشار آمار را به صلاح کشور دانستند. آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در فصل تابســتان ســال 
1397، میزان تولید و صادرات نفت خام به ترتیب 3.8 میلیون بشــکه و 
1.9 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب 0.3 
و 14.8 درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت‌خام تحویلی به 
پالایشگاه‌ها 1.7 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن 

1.4 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بازگشت آهسته به مدار تولید

در ســال‌ پایانی دهه 90 اما، جســته گریخته آمارهایــی درباره بهبود 

وضعیت تولید نفت ایران منتشر شده است. شانا به 
نقل از  دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( نوشته اســت میانگین تولید نفت 
ایران در سال گذشــته میلادی )۲۰۲۰( یک 
میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۹ نیز 
۲ میلیون و ۳۵۶ هزار بشــکه برآورد می‌شود. 
این میزان تولید، کمترین تولید نفت در ایران 

از سال ۱۳۶۱ به بعد است.
اما گزارش ماه فوریه اوپک که در بهمن ســال 

گذشته منتشر شد، نشــان می‌دهد تولید نفت 
ایران در ماه ژانویه نســبت به ماه دسامبر )آذرماه 

- دی‌ماه( با افزایش ۶۲ هزار بشــکه‌ای به ۲ میلیون 
و ۸۴ هزار بشــکه در روز رسیده است و این یعنی روند 

تولید در حال بهبود اســت. تا جایی که در اســفند ماه سال 

گذشته تولید نفت ایران  به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده 
که نســبت به ماه پیش از آن ۳۵ هزار بشــکه در روز 

بیشتر بوده است.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه ژانویه برابر با 
بهمن 99 روزانه دو میلیون و 85 هزار بشکه 
نفت تولید کرده اســت که این رقم در ماه 
پیش از آن یعنی دسامبر 2020 )دی 99( 
2 میلیون و 25 هزار بشــکه در روز بوده 
است. این در حالی است که متوسط تولید 
نفت ایران در ســال 2018 برابر با روزانه 
3 میلیون و 553 هزار بشــکه و در سال 
2017 برابر با 3 میلیون و 813 هزار بشکه 

در روز بوده است.
اما و اگرهای نفتی

اگرچه تولید نفت ایران پس از اجرای سیاست 
خصمانه دولــت ترامپ مبنی بر تحریم حداکثری 
صنعت نفت ایران، بیــش از ۴۰ درصد کاهش یافته 
است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. اما تحریم‌های 
دولت آمریکا بر صادرات نفت ایران، اثر بزرگ‌تری، نسبت به 

تولید نفت، داشــته است. بر اساس آمارهای شانا، صادرات نفت ایران در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، زمانی که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده 
بود، ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار بشکه در روز بوده است. در سه ماهه نخست 
سال ۲۰۱۹، اما، پس از اعمال اولین دور تحریم‌های نفتی توسط دولت 
ترامــپ، صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشــکه در روز 
رســید. در واقع، اگر برآورد آژانس بین‌المللی انرژی درست باشد، میزان 
صادرات نفت ایران نسبت به پیش از خروج آمریکا از برجام، بیش از ۸۰ 

درصد کاهش یافته است!
نفت ایران امــا حالا بعد از تجربه کاهش‌هــای به‏‌یادماندنی در تولید و 
صادرات، بعد از یک دهه فراز و فرود، در آســتانه بهبود شرایط ایستاده 
اما از دی‌ماه ســال 98 که چین رسماً شیوع ویروس کرونا در این کشور 
را اعلام کرد، قیمت نفت در شــوک این خبر ریزشــی شد و تا امروز که 
این بیماری امان بســیاری از کشــورها را بریده، تقاضای نفت در جهان 
چیزی حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و این‌طور که به نظر 
می‌رســد، فعلًا هم سر بازگشت ندارد. اگر آمریکا و ایران به میز مذاکره 
برنگردند و برجام احیا نشود، به نظر می‌رسد که کار صادرات برای ایران 
ســخت‌تر از سال‌های ســخت دهه 90 می‌شود. چرا که هم قیمت نفت 
پاییــن آمده، هم تقاضای جهانی و هم احتمالا آخرین‌ راه‌های دور زدن 

تحریم برای خام‏فروشی لو رفته است.

 شیوه مالیات‌ستانی و تاثیر آن 
بر کسب‌و‌کارها

به‌طور کلی دولت‌ها دارای سه نقش مهم تخصیصی 
توزیعی و تثبیتی هســتند کــه به‌صورت تخصیص 
بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشــد اقتصادی 
افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی 
قیمت‌ها، بهبود تجارت بین‌المللی و تراز پرداخت‌ها 
نمــود پیدا می‌کند. برای انجام ایــن وظایف منابع 
درآمــدی فراوانی مورد نیاز اســت که از دو طریق 
درآمدهــای مالیاتی و غیرمالیاتی تامین می‌شــود. 
هرچه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر 
باشــد، آثار نامطلوب اقتصادی و نوسانات درآمدی 
کمتر خواهد شد. عمده درآمد کشورهای نفت خیز 
در حال توســعه از جمله ایران از فروش دارایی های نفت و گاز به دســت آمده که بی ثباتی 

بسیار شدیدی در درآمدهای این کشورها را موجب گشته است.
بررســی سری زمانی همبستگی رشــد درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی نشان می دهد که 
در سال هایی که کشور به لحاظ فروش نفت و میعانات گازی در وضعیت مناسبی قرار دارد 
تقاضــای موثر بهبود یافته و تولید و ســمت عرضه نیز رونق می یابــد. در نتیجه با افزایش 
درآمد فعالان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد. اما در شــرایط کاهش 
درآمدهای ارزی دولت و یا تحریم ها، فشار مالیاتی بیشتری بر کسب و کارها وارد می گردد. 
اگر چه به لحاظ درآمدی در دوران رونق میزان مالیات پرداختی فعالان اقتصادی بیشــتر از 
زمان رکود است اما زمانی که درآمد و سود کاهش می یابد، پرداخت مالیات هر چند اندک 

کسب و کارها را در مضیقه قرار می دهد.
در ســال‌های اخیر علاوه بر کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن 
در لیست‌ســیاه FATF درآمدهای ارزی دولت را به شــدت کاهش داده اســت. دولت نیز 
برای تامین مالی بودجه خود مجبور به کســب درآمد از روش های دیگر و از جمله تعریف 
پایه‌های مالیاتی جدید شــده اســت. اگر چه مالیات‌ستانی بهترین شــیوه برای درآمدزایی 
دولت‌ها اســت اما با توجه به شــیوع بیماری کووید 19 و تعطیلی‌های پیاپی کسب‌و‌کارها و 
همچنین رکود اقتصادی ایجاد شــده پیش از این بیماری، اخذ مالیات فشــار مضاعفی را بر 

صاحبان کسب‌وکارها وارد کرده است.
هر چند یکی از وظایف هر ملت پرداخت مالیات و مشــارکت در پیشــرفت کشور خود است 
اما در طرف مقابل دولت‌ها وظیفه مهم‌تری داشــته و آن استفاده بهینه از این درآمدها برای 
توسعه و آبادانی و رفاه آحاد مردم و جامعه است. متاسفانه آن چه از کارنامه دولت‌ها، چه در 
شرایط رونق و چه رکود، می‌توان مشاهده کرد این است درآمدهای مالیاتی به درستی برای 

رشد و تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این میــان برخی مالیات‌ها ماننــد مالیات بر ارزش‌افزوده که بایســتی از مصرف کننده 
نهایی اخذ شــود، به دلیل ایراداتی که در عملکرد مجلــس در قانونگذاری و عملکرد دولت 
در اجرای آن وجود دارد به نوعی تنبیه تولیدکننده اســت. بســیاری از فروشــندگان مواد 
اولیــه فاکتور فــروش ندارند و همین امر باعث شــده که یک زنجیــره از مالیات بر ارزش 
افزوده بر تولیدکنندگان تحمیل شــود. دولت نیز می‌بایســت قبل از اجرای این نوع مالیات 
زیرســاخت‌های لازم برای شــفافیت در مالیات‌ســتانی را عملیاتی می کرد تا هیچ کدام از 

زنجیره تولید نتواند مالیات را نپرداخته و بر گروه دیگری تحمیل نماید.
اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده 
تا با گسترش پایه‌های مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به بازار دارایی‌ها سامان داده 
و از فعالیت‌های ســودگرانه جلوگیری کند. اگر چه هدف اصلی این طرح کوتاه کردن دست 
واســطه‌ها و قیمت‌گذاری واقعــی در بازارها بوده و اجرای درســت آن از ضروریات اقتصاد 
می‌باشــد، اما بایستی ایرادات آن را برطرف کرد که از هدف آن که حذف واسطه‌ها و هدایت 

نقدینگی به سمت تولید است دور نماند.
مهم‌ترین ایرادی که به این نوع مالیات وارد می‌شــود این اســت که در هنگام فروش دارایی 
افزایش قیمت ناشی از تورم لحاظ نشده است. به‌علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی 
وجود دارد که مالیات مضاعف بر شــرکت‌ها تحمیل شــود، بدین صورت که اگر شرکتی در 
طول ســال به دلیلی معاملاتی در املاک و خودرو داشته باشد یک بار باید مالیات بر عایدی 
ســرمایه پرداخت کرده و یک بار مالیات بر عملکردف که بایســتی قانونگذار نگاه جامعی به 

تمام درآمدها داشته باشد.
ایــراد دیگری که به این طرح وارد اســت حذف دســتگاه‌های دولتــی از پرداخت مالیات 
بر عایدی ســرمایه اســت. این در حالی اســت که بیشــتر املاک یا در گــرو بانک‌ها و یا 
در تملــک آنها اســت. به علاوه این نوع مالیــات برای هدایت نقدینگی از بازار ســفته‌بازی 
به ســمت تولید اســت اما تا زمانی که کارکرد بازار ســرمایه اصلاح نشــود و اعتماد به آن 
بازنگــردد، نمی‌تــوان ســرمایه‌های خرد را به ســمت ایــن تولید هدایت کــرد. همچنین 
بــه منظور رونق تولیــد، در کنار اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه بایســتی ســایر موانع 
 تولیــد از جملــه موانــع بانکــی و هزینه‌هــای مضاعــف تولیــد برطرف و زیرســاخت‌ها 

اصلاح شود.

تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

آیا بازارخودرو پوست می‌اندازد؟
محمد مهدی حاتمی:  بازار خودرو در ایران، موفق شــد پیچ 
خطرناک ســال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد، پیچ 
خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. با 
این همه، در حالی که دومین صنعت بزرگ ایران اکنون دســت 
کم به حیات ادامه می‌دهد، زنگ‌های هشــدار متعددی هم در 
این صنعت به صدا درآمده اند: حجم بدهی خودروسازان به ده‌ها 
هزار میلیارد تومان رسیده؛ بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
قطعه سازان را هم فلج کرده و از همه مهم تر، ظاهراً قرار نیست 

تغییری در شیوه مدیریت در این صنعت به وقوع بپیوندد.
 دولت روحانی قرار بود کار‌های مهمی در حوزه خودروســازی 
انجــام دهد که تقریباً هیچ یک عملی نشــدند: قرار بود »قطب 
ســوم خودروسازی« در کشور ایجاد شــود؛ واردات خودرو آزاد 
شود؛ دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی سپرده شوند 
و شــیوه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هم به تاریخ 

بپیوندد.
دولت روحانی را شــاید نتوان چندان شــماتت کــرد، چرا که 
تحریم‌های مهیب اقتصادی، توجه‌ها را به ســمت‌های دیگری 
برده بود. از آن ســو، ظاهراً تعیین تکلیف برخی از مواردِ مورد 
اشاره در بالا، به دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی موکول 
خواهد شــد و شواهد نشــان می‌دهند که تغییراتی هم در راه 

هستند. اما این تغییرات چه مواردی را شامل می‌شوند؟
تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان

با شــروع ســال ۱۴۰۰، قرار بود تولید خودرو‌های به اصطلاح 
»پرتیــراژ« در کشــور افزایش پیدا کند، اما اکنــون تولید این 
خودرو‌ها حتی در مقایســه با سال ۱۳۹۹ کاهش هم پیدا کرده 
اســت. دلیل این موضوع را شاید بتوان در وضعیت توام با زیانِ 

تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور پیدا کرد.
بر این اســاس، با توجه به اعلام زیان انباشــته حدود ۸۰ هزار 
میلیارد تومانی دو خودروســاز بزرگ کشــور، به نظر می‌رسد 
خودروســازان در حال تلاش برای کاســتن از حجم این زیان 
هســتند. این در حالی اســت که عدد و رقم‌های نشان دهنده 
زیان در صنعت خودروســازی ایران، حتی ممکن است بزرگ‌تر 

از این‌ها هم باشند.
همین چند روز پیش بود که در رســانه ها، آماری منتشــر شد 
مبنی بر اینکه نسبت بدهی خودروسازان به ظرفیت تولیدشان 
حدود ۹ به یک است و علاوه بر این، نه ۸۰ هزار میلیارد تومان 

که در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اســت. در همین رابطه، 
مدیــر‌کل صنایع حمل و نقل وزارت صمــت هم چندی پیش 
گفته بود که ایران خودرو، به ازای تولید هر دستگاه »پژو‌پارس«  

حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد.
بنابراین، در شــرایطی که قیمت خودرو‌های »پرتیراژ« بیشــتر 
زیر ذره بین اســت، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند با 
تولید خودرو‌های »کم تیراژ« که عموماً گران‌تر هم هستند، به 
نوعی از قیمت گذاری دســتوری فرار کنند و میزان زیان خود 

را کاهش دهند.
داستان طولانیِ خودرو و بورس کالا

همزمــان، تعیین تکلیــف طرح عرضه خودرو‌هــای داخلی در 
بــورس کالا هم کش و قوس‌های فراوانــی پیدا کرده و حالا به 
نظر می‌رسد ســمت و ســوی آن، در دولت و مجلس اصولگرا 
مشخص خواهد شد. بر این اساس، پس از آنکه اعلام شد شورای 
رقابــت همچنان در تعیین یک قیمت پایه برای خودرو‌ها اعلام 
نظر خواهد کرد، ســازمان بورس هم با واسپاری فرآیند تعیین 
قیمــت خودرو در بورس کالا مخالفت کرد. به این ترتیب، طرح 

در مجلس قفل شد.
محمد علی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 

چندی پیش با بیان اینکه خودرو کالای مناســبی برای ورود به 
بازار بورس نیست، گفته بود باید تصمیم‌های مهم‌تری برای بازار 
خودرو گرفته شــود. وی همچنین تاکید کرده بود که سازمان 

بورس با قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملا مخالف است.
به این ترتیب، واضح اســت که محور اختلاف، همچنان بر سر 
تعیین قیمت پایه برای خودرو در بورس کالا اســت: از یک سو 
تلاش می‌شــود با واسپاری تعیین قیمت خودرو به بورس کالا، 
عملًا قیمت گذاریِ دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شود 
و از دیگر ســو، همچنان تلاش می‌شــود نوعی قیمت گذاری 

دستوری )در قالب قیمت گذاری پایه( تداوم داشته باشد!
از آن ســو، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به 
دلیل رفع نشــدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســامی ارجاع شــد. گفته می‌شود 
ایراد شــورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات 

خودرو‌های هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آن‌ها بوده است.
در نســخه اولیــه این طرح که مجلس قبلــی آن را تهیه کرده 
بود، در راســتای کمک به کاهش آلودگی هــوا، تعرفه واردات 
خودرو‌های هیبریدی، صفر و دولت موظف شــده بود ســاز و 
کار‌های لازم را برای تولید این مدل خودرو‌ها فراهم کند. اکنون 

اما شــورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفتــه و آن را خلاف 
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته است.

آیا ایران می‌تواند ظرفیت تولید خودرو را ۲ برابر کند؟
این در حالی است که رییس جمهور منتخب، در دوران تبلیغات 
انتخاباتی، وعده‌هــای بزرگی هم در مورد صنعت خودرو داده و 
از جملــه، اعلام کرده که قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران 
را به ۲ میلیون دستگاه برساند. اما آیا این وعده اساساً عملیاتی 

خواهد بود؟
واقعیت این اســت که ایران، در ســال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار 
دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد 
تولید ۱.۶ میلیون دســتگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. 
در این میــان، با وجود آنکه ظرفیت تولید این تعداد خودرو در 
ایران وجود دارد، دو پرسش مهم به میان می‌آید: نخست اینکه 
آیا خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو 
زیان می‌کنند، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود 
خواهند بود؟ به عبارت ساده تر، چطور می‌توان از خودروسازی 
که مدعی است به دلیل قیمت گذاریِ دستوری، همین حالا با 
تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می‌کند، بخواهیم تولید خود 

را بیش از ۲ برابر افزایش دهد؟
پرسش دوم هم اینکه آیا بازار داخلی ایران، با توجه به وضعیت 
وخیم اقتصادی شــهروندان ایرانی، ظرفیــت جذب این تعداد 
خودرو را دارد؟ باز هم به عبارت ســاده، آیا عموم شــهروندان 
تمایــل دارند بیش از ۲ برابرِ مجموعِ تقاضــایِ کنونی، خودرو 
بخرند، در حالی که اساساً همین قیمت‌های کنونی هم از قدرت 

خرید بخش عمده مردم بالاتر است؟
پاسخ به پرسش اول مستلزم رفع قیمت گذاری دستوری خودرو 
خواهد بود تا خودروســازی ایران از انباشــت زیان خارج شود. 
پاســخ به پرسش دوم هم مستلزم صادرات خودرو از مبدا ایران 
و البته تقویت قدرت خرید مصرف کننده داخلی اســت. این در 
حالی اســت که به نظر می‌رسد پاســخ به هر دو مورد، مستلزم 
تعیین تکلیف جنس و سطح روابط ایران با جهان خارج خواهد 
بود. به عبارت ساده تر، مشکل خودروسازیِ ایران هم با مشکل 
کلیت اقتصاد ایران مشابهت‌هایی دارد: اقتصادی در خود فرورفته 
و ســر در گریبان که با تمام جهان مشکل دارد، چطور می‌تواند 
 انتظار داشــته باشــد که با بهترین اقتصاد‌های جهان مشابهت 

پیدا کند؟

رتبه کشور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بدتر شده است

ایران از انقلاب صنعتی چهارم جا می‌ماند

بیشترین تاثیر تشدید تحریم‌ها خود را در مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران نشان می‌دهد

خواب آشفته
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دیدگاه 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
یلدا راهدار 

ترقی اقتصادی : براساس یافته‌های داده‌های پیمایشــی این گزارش )بدون احتساب داده‌های 
آماری(، در پاییز 1399، فعالان اقتصادی مشــارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های البرز 
تهران و لرســتان، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراســان جنوبی، گلستان و آذربایجان 
غربی مناســب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشــی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری 
ارائه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت امنیت ســرمایه‌گذاری در پاییز ســال 99 را 
منتشــر کرد. وضعیتی که نشــان می دهد وضعیت نسبت به تابستان 99 بهتر شده است. این 
گزارش، دوازدهمین سنجش پی‌درپی و فصلی »شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران« است. 
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 7712 فعال 
اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه اســتان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت 
ســرمایه‌گذاری در پاییز ســال 1399 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه 
کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه 
داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در پاییز 1399 کمیت 6.37 از 10 )10 بدترین حالت( 
سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )تابستان 1399(، 6.46 
و در پاییز ســال قبل )1398( کمیت 6.12 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت 
سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر )بهتر( و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این 
پیمایش، در پاییز 1399 نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب 
عبارت بوده‌اند از: »1.عمل مســئولان ملی به وعده‌های داده شــده )8.72 از 10 و 10 بدترین 

وضعیت(؛ 2.عمل مســئولان اســتانی و محلی به 
وعده‌های اقتصادی داده شده )8.41(؛ 3.اعمال‌نفوذ 
و تبانی در معاملات ادارات )8.40(.« مناسب‌ترین 
مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی پاییز 1399 
نیز به‌این‌ترتیب بوده‌اند: »1.سرقت مالی )پول نقد، 

کالا، تجهیزات( )4.48(؛ 2.رواج توزیع کالای قاچاق )4.5(؛ 3.اســتفاده غیرمجاز از نام و علائم 
تجاری یا مالکیت معنوی )4.82(«. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براســاس ارزیابی 
فعالان اقتصادی مشــارکت‌کننده در پیمایش تابستان 1399 نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت 
ســرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده است از »1.عمل مسئولان ملی به وعده‌های 
داده شده )8.68 از 10 و 10 بدترین وضعیت(؛ 2.اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات )8.57(؛ 
3.عمل مســئولان اســتانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده )8.34(.« و مناسب‌ترین 
مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی تابســتان 1399 نیز به‌این‌ترتیب بوده‌اند: »1.رواج توزیع 
کالای قاچاق )4.64(؛ 2.سرقت مالی )پول نقد، کالا، تجهیزات( )4.74(؛ 3.استفاده غیرمجاز از نام 
و علائم تجاری یا مالکیت معنوی )4.98(.« طبق این گزارش، باتوجه‌به بررسی‌های به‌عمل‌آمده 
ملاحظه می‌شــود که نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از 
همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته، »عمل مسئولان به وعده‌های داده 
شده« بوده است که عمل‌نکردن مسئولان به وعده‌هایشان، در منصرف کردن سرمایه‌گذاران از 

سرمایه‌گذاری در ایران )در میان 38 مؤلفه موجود( بیشترین تأثیر را داشته است.

ترقی اقتصادی : مشخص نیست قطع برق کارخانه‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. وزارت 
نیرو می‌گوید روند عرضه و تقاضای برق در مرداد‌ماه به تعادل می‌رسد و خاموشی‌ها کم می‌شود 
اما برخی تحلیلگران بر این باورند که بحران صنعت برق دســت‌کم تا شهریور‌ماه ادامه دارد. به 
‌دنبال قطع برق صنایع، با تصمیم دولت، فعالیت تولیدکننده ‌های فولاد، ســیمان و بخشــی از 
مجموعه های پتروشیمی به ‌طور کامل متوقف شده است و این شرکت‌ها عملا نمی‌توانند تولید 
کنند. برآورد می‌شود تولیدکننده‌های سیمان برای ادامه فعالیت مجبورند مازوت بسوزانند. برخی 
اطلاعات نیز نشان می‌دهد برق پتروشیمی تولید ‌کننده مواد پلیمری درخط اتیلن غرب نیز قطع 
شده و فعالیت آنها را متوقف کرده؛ اتفاقاتی که به کاهش تولیدات صنعتی در کشور منجر خواهد 
شد زیرا صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی از صنایع پیشران بوده که بسیاری از صنایع دیگر به 
آن ها وابســته هستند. به دنبال افزایش خاموشی‌ها و بروز بحران در صنعت برق، هفته گذشته 
دولت دستور داد برق صنایع بزرگ و متوسط ازجمله سیمان، فولاد و پتروشیمی تا حل مشکلات 
صنعت برق قطع شود یا به کمترین میزان خود برسد. این موضوع موجب شده درکنار ریسک 
نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، یک ریسک تازه هم به 
بازار سرمایه اضافه شود و آن ریسک قطع برق است که می‌تواند عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تأثیر 
شــدید قرار دهد. هنوز شرکت‌هایی که قطع برق شامل آنها شده، گزارشی درباره آثار مالی این 
قطعی منتشر نکرده‌اند اما مدیران این شرکت‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده‌اند قطع برق 
به کاهش درآمد آنها منجر خواهد شــد. خبر‌ها نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌های تولید‌کننده 
فولاد به ‌طور کامل متوقف شــده و حتی تولیدکننده‌هایی که خود نیروگاه دارند نیز باید برق 

خود را وارد شبکه سراسری کنند. مشخص نیست 
قطع برق کارخانه‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. 
وزارت نیــرو می‌گوید روند عرضه و تقاضای برق در 
مرداد‌ماه به تعادل می‌رسد و خاموشی‌ها کم می‌شود 
اما برخی تحلیلگران بر این باورند که بحران صنعت 

برق دست‌کم تا شهریور‌ماه ادامه دارد. با طولانی‌شدن قطع برق، باید شاهد آثار طولانی‌مدت‌تری 
بر صنایع باشــیم که به‌ معنای کاهش بیشتر درآمد آنهاست. به‌ دلیل مشکلاتی که در تولید و 
مصرف گاز در زمستان وجود دارد، هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می‌شوند و این 
یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز که می‌تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر 
کند. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت 
به‌ نتیجه ‌نرســیدن طرح‌های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی در ســال های آینده 
مواجه کند؛ اگر چه که فعالان حوزه محیط زیســت با طرح های انتقال آب مخالف هستند. به‌ 
دنبال توقف کامل فعالیت تولیدکننده‌های فولاد و بروز مشکلات مختلف برای این صنعت، انجمن 
تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صنعت نامه نوشتند و خواستار آن شدند که حلقه‌های مختلف 
زنجیره فولاد به‌ جز ذوب و فولادسازی، مشابه سایر صنایع امکان فعالیت و تولید داشته باشند و 
به واحدهای ذوب و فولادسازی نیز حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب، اجازه فعالیت 
داده شــود. مطابق اطلاعات دریافتی، هم‌اکنون فعالیت واحدهای ذوب، ریخته‌گری، نورد، ذوب 
القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره‌سازی در شرکت‌های فولاد‌سازی‌ به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. 

عمل‌نکردن مسئولان به وعده‌هایشان، 

سرمایه‌گذاران از چه مشکلی فرار می‌کنند؟
کاهش تولید در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی

قطع برق کارخانه ها و کاهش تولید
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چه زمانی چین بر جهان حکومت خواهد کرد؟ شاید هیچ‌وقت

همراهی با غرب بهتر است یا شرق؟ابرقدرت اقتصادی‌آینده جهان کیست؟

کره جنوبی در میان ابرقدرت‌های کره زمین
کشورهای آســیایی می‌دانند که به رغم رقابت اقتصادی و 
سیاســی شدیدی که بین آمریکا و چین وجود دارد، خیلی 
بعید است که این دو قدرت در آینده واقعا و به صورت کامل 
از هم جدا شــوند. از زمانی که رقابت بر سر قدرت و نفوذ در آسیا بین ابرقدرت‌های شرق و غرب  تشدید 
شده کشورهایی مثل کره جنوبی که متحد آمریکا هستند اما منافع تجاری زیادی در رابطه با چین دارند 
بیش از دیگران در وضعیت دشــوار قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که واشینگتن به کم‌شدن نفوذ خودش 
و برنامه‌های چین برای افزایش نفوذ در آسیا آگاه شده و می‌خواهد ائتلافی را در مواجهه با چین تشکیل 

بدهد و قصد دارد کره جنوبی را هم جزو این ائتلاف قرار بدهد.
در این میان، پکن به این موضوع آگاه اســت که درهم‏تنیدگی اقتصادهای شرق آسیا با چین به آنها این 
اجازه را نخواهد داد که به طور کامل در ائتلاف با آمریکا )علیه چین( قرار بگیرند. البته تمام این اما و اگرها 
باعث نشــده که آمریکا از تلاش برای متحدیابی در میان کشورهای آسیا و اقیانوسیه دست بردارد. دولت 
جو بایدن به ایدئولوژی نظم لیبرال به رهبری آمریکا اعتقاد دارد و می‌خواهد آن را در آســیا اجرا کند. به 
همین جهت، تلاش برای کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی چین و افزایش قدرت ســخت خود در منطقه را مورد 

توجه قرار داده است.
مهم‌ترین ابزاری که آمریکا سعی کرده در این راه از آن استفاده کند، گروه همکاری‌های چهارگانه امنیتی 
)کواد( اســت که هند، ژاپن و اســترالیا نیز در کنار آمریکا در آن حضور دارند. واشینگتن تمایل دارد که 

در آینده، این اتحاد چهارگانه امنیتی به بخشی از معماری امنیتی شبکه‌ای مطلوبش در آسیا بدل شود.
اما یک مشــکل در این راه وجود دارد. برخی از متحدان و شــرکای آمریکا در منطقه نمی‌خواهند به این 
گروه بپیوندند. به نظر می‌رسد نامشخص‌بودنِ آینده رقابت بین چین و آمریکا برای آنها نگرانی زیادی ایجاد 
می‌کند و انتظاراتی هم که ممکن است در آینده از آنها برود منبع دیگری برای نگرانی است. آنها می‌دانند 
که به رغم رقابت اقتصادی و سیاسی شدیدی که بین آمریکا و چین وجود دارد، خیلی بعید است که این دو 
قدرت در آینده واقعا و به صورت کامل از هم جدا شوند و راه‌های کاملا متفاوتی را طی کنند. شکی نیست 
که هر کشوری که خودش را در مسیر رقابت آنها قرار داده باشد ضررهای اقتصادی را متوجه خود خواهد 
دیــد. این نکته به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم رقابت با چین در حال حاضر به موضوع 

پیش‌برنده در سیاست خارجی آمریکا بدل شده، اما لزوما برای همه کشورها شرایط مشابهی وجود ندارد.
در این میان شاید بتوان گفت که تشدید صف‌بندی در شرق آسیا از طریق اتحادهایی مثل اتحاد چهارگانه 
امنیتی فایده خاصی ندارد. اگر آمریکا می‌خواهد در برابر چین کاری از پیش ببرد، باید بین کشورهای دارای 
موقعیت مشابه و کشورهای دارای ذهنیت مشابه تفاوت قائل شود. دسته اول، آنهایی هستند که از تبعات 
رقابت ابرقدرت‌ها بر کشور خودشان هراس دارند. دسته دوم، آنهایی هستند که نمی‌خواهند نظم موجود در 
جهان عوض شود. این دو گروه از کشورها، عملا اولویت‌های مختلفی را در سیاست خارجی دنبال می‌کنند 
و همواره منافع اقتصادی را در این راستا در نظر می‌گیرند. بنابراین انتظاری هم که از آنها برای نقش‌آفرینی 
در بازی قدرت بزرگان می‌رود، حتما تفاوت دارد. معماری لایه‌لایه امنیتی منطقه‌ای قاعدتا باید با توجه به 

همین مسائل انجام بگیرد.
کره جنوبی یکی از کشورهایی در آسیا است که در بازی قدرت میان آمریکا و چین هنوز جایگاه مشخصی 
ندارد؛ اما اولویت سیاست خارجی خود را تعیین کرده و تمام جهت‌گیری‌های خود را بر اساس آن معلوم 
می‌کند. این اولویت هم چیزی نیســت جز کره شمالی. دولت مون جائه-این تردیدی ندارد که باید خلع 
ســاح شبه جزیره کره و بهبود مناسبات با همسایه شمالی و پیشبرد مذاکره با پیونگ یانگ را در پیش 

بگیرد و بنابراین، موضوعات دیگر در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.
تا زمانی که اولویت سیاســت خارجی کره جنوبی همین باشد، سئول مناسبات خود با چین را به خاطر 
آمریکا خراب نخواهد کرد. البته پیچیدگی‌های زیادی در مناسبات خود دو کشور چین و کره جنوبی وجود 

دارد که لزوما به رابطه با امریکا مربوط نمی‌شوند.
درباره آینده نقش‌آفرینی کشورهایی مثل کره جنوبی در رقابت بین چین و آمریکا نمی‌توان از حالا اظهار 
نظر بیشتری کرد، اما به نظر می‌رسد تغییرات احتمالی در اولویت‌های خود این کشورها در آینده می‌تواند 
وزنه را به سمت همکاری با یکی از این دو قدرت سوق بدهد. اگر یکی از کشورهای منطقه به ضلع سوم 
رقابت بین آمریکا و چین بدل شود هم اوضاع کاملا تغییر خواهد کرد و باید در انتظار اتحادهای جدید بود.

ترقی اقتصادی : اگر شــی اصلاحات برای تقویت رشــد 
را ادامه دهد و رئیس‌جمهــوری ایالات متحده، جو بایدن 
نتواند پیشــنهاداتش برای تجدید زیرساخت‌ها و گسترش 
نیروی کار را ارائه دهد، پیش‌بینی‌های اقتصادی بلومبرگ 
نشــان می‌دهد که چین می‌تواند تا سال 2031 رتبه اول 
جهان را به دســت آورد. رتبه‌ای کــه بیش از یک قرن در 

دستان ایالات متحده بود.
در پکن، جایی که تازه جشن 11 سالگی حزب کمونیست 
چین جشــن گرفته شده است، رهبران تمام تلاش خود را 
می‌کننــد تا تغییر رهبری و هدایت جهان را قریب‌الوقوع و 
اجتناب‌ناپذیر ارائه دهند. بلومبرگ در گزارشــی به آینده 
جهان تحت رهبری چین پرداخته است. البته که بلومبرگ 

معتقد است شاید این اتفاق هرگز رخ ندهد.
 شــی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چیــن گفت: ملت چین 
در حال حرکت به‌سوی جوان‌ســازی عالی با سرعتی غیر 

قابل توقف است.
اوایل بحران کووید 19 زمانی که چین موفق شــد شــیوع 
بیمــاری را کنترل و حتی از رشــد آن جلوگیری کند، در 
ایالات متحده صدها هزار نفر کشته و رکود اقتصادی حاکم 
شد، آن زمان عده‌ای زیادی با این صحبت شی جینپینگ 
موافق بودند. اما اخیراً بهبود سریع ایالات متحده نشان داد 
که چه میزان عدم اطمینــان در مورد انتقال قدرت وجود 
دارد. حتی ســؤال اصلی این اســت که آیــا این اتفاق رخ 

خواهد داد یا خیر.
اگــر شــی اصلاحات بــرای تقویــت رشــد را ادامه دهد 
و رئیس‌جمهــوری ایــالات متحــده، جــو بایــدن نتواند 
پیشــنهاداتش برای تجدید زیرساخت‌ها و گسترش نیروی 
کار را ارائه دهد، پیش‌بینی‌های اقتصادی بلومبرگ نشــان 
می‌دهد که چین می‌تواند تا ســال 2031 رتبه اول جهان 
را به دســت آورد. رتبه‌ای که بیش از یک قرن در دستان 

ایالات متحده بود.
اما این نتیجه کاملًا تضمین شــده نیســت. دســتور کار 
اصلاحات چین قبلًا با مشکلاتی همراه بوده است. تعرفه‌ها 

و ســایر محدودیت‌های تجاری، دسترســی بــه بازارهای 
جهانی و فناوری‌های پیشرفته را مختل می‌کند و بسته‌های 

محرک کووید بدهی‌ها را به سطح بالاتری رسانده است.
ترکیبی از شکســت اصلاحات در چین، انزوای بین‌المللی 
و بحران مالی می‌تواند چین را قبل از رســیدن به بالاترین 

سطح متوقف کند.
احتمال دیگر این است که اطلاعات رسمی تولید ناخالص 
داخلی چین اغراق‌آمیز باشــد و شــکاف بین بزرگ‌ترین و 
دومیــن اقتصاد بزرگ جهان بیش از آن باشــد که به نظر 
می‌رســد و پرکردن این شــکاف بیشــتر از آنچه به نظر 

می‌رسد، طول بکشد.
در این گزارش به ســطح اسمی دلار تولید ناخالص داخلی 
اشاره شده است که بهترین معیار قدرت اقتصادی است. در 

مورد معیار جایگزینی قــدرت خرید که تفاوت هزینه‌های 
زندگی را در نظر می‌گیرد و اغلب برای اندازه‌گیری کیفیت 
زندگی اســتفاده می‌شــود، چین قبلًا مقام اول را به خود 

اختصاص داده بود.
در طولانی‌مدت، ســه عامل نرخ رشــد اقتصــاد را تعیین 
می‌کنــد. اولین مورد، میــزان نیروی کار اســت. دومین 
مورد سهام ســرمایه از کارخانه‌ها گرفته تا زیرساخت‌های 
حمل‌ونقــل تــا شــبکه‌های ارتباطی. ســومین مورد هم 

بهره‌وری یا استفاده مؤثرتر و بهتر از دو مورد اول است.
در معیــار نیروی کار، ریاضیات به طور ســاده این موضوع 
را بیان کرده اســت. کارگران بیشتر به معنای رشد بیشتر 
و کارگران کمتر به معنای رشــد کمتر اســت. اینجا اولین 
چالش چین شــروع می‌شــود. نرخ باروری کم که میراث 

سیاســت تک فرزندی بود، به این معنی است که جمعیت 
در ســن کار در چین در حال حاضر به اوج خود رســیده 
اند. اگر باروری پایین بماند، پیش بینی می‌شــود طی سه 
دهــه آینده بیش از 260 میلیون نفر از جمعیت در ســن 

کار کاهش یابد که یعنی افت 28 درصدی در این زمینه.
چیــن با آگاهــی از خطرات، مســیر خــود را تغییر داده 
اســت. کنترل باروری کاهش‌یافته است. سال 2016 این 
محدودیت به دو فرزند افزایش یافت. امسال هم دولت سه 
فرزند را مجاز دانســت. در همین حال برنامه‌های افزایش 
سن بازنشســتگی می‌تواند کارگران مســن را برای مدت 

بیشتری در مشاغل نگه دارد.
حتــی در صورت موفقیت اصلاحات، جبران تأثیر کشــش 
جمعیتی برای چین دشوار خواهد بود و ممکن است موفق 
نشــود. البته قوانین تنها چیزی نیست که خانواده‌ها را از 
داشتن فرزند بیشتر بازمی‌دارد: هزینه‌های بالای مسکن و 

تحصیل هم از مشکلات این مسیر است.
ناراحت‌کننده  چشــم‌انداز هزینه‌های ســرمایه‌ای چندان 
نیست، چراکه کسی انتظار ندارد تعداد راه‌آهن‌ها، ربات‌های 
کارخانه‌ها یا برج‌های جی 5 کاهش یابد. اما بعد از سال‌ها 
رشد سرســام‌آور سرمایه‌گذاری، نشــانه‌های زیادی وجود 

دارد که اکنون بازدهی نزولی رخ‌داده است.
ظرفیــت مازاد در صنعت، شــهرهای خالــی از جمعیت و 
اتوبان‌های شــش لاین که به زمین کشاورزی کم‌جمعیت 

تبدیل می‌شوند، همگی این مسئله را نشان می‌دهد.
با کاهــش نیــروی کار و هزینه‌های ســرمایه‌ای که قبلًا 
بیش از حد بوده اســت، این بهره‌وری است که کلید رشد 
چیــن در آینده خواهد بود. به اعتقــاد اقتصاددانان غربی، 
تقویت بهره‌وری در چین مســتلزم لغو سیستم هوکو )که 
کارگــران را به محــل تولد خود متصل می‌کند( تســاوی 
میدان بازی میــان غول‌های دولتی و کارآفرینان و کاهش 
موانع مشــارکت خارجی در اقتصاد و سیستم مالی است. 
اما برنامه‌ریزان پکنی ســابقه طولانــی در زمینه اصلاحات 

موفقیت‌آمیز رشد دارند.

دیدگاه 

 استاد علوم سیاسی دانشگاه کانگ‌ون در کره جنوبی
کیون چونگ

اقتصاددانان   : اقتصــادی  ترقی 
دویچه بانک رشــد کم‌ســابقه نرخ 
تــورم در جهــان را به یــک بمب 
ساعتی تشــبیه می‌کنند که انفجار 
اقتصادهای نوظهور  برای  به‌ویژه  آن 
و اقشــار آسیب‌پذیر جهان فاجعه‌بار 

خواهد بود.
شــاید چنین به نظر برسد که تورم 
مشکلی اســت که به‌زودی برطرف 
خواهد شــد، اما اقتصاددانان دویچه 
بانــک معتقدنــد که این مشــکل 
می‌تواند در سال‌های آتی ادامه یابد 
و به بحرانی تازه برای اقتصاد جهانی 

منجر شود.
اقتصادی  بانک در گــزارش  دویچه 
اخیر خود به‌شــدت هشدار داده‌اند 
که تمرکز بر محرک‌های مالی بدون 
در نظــر گرفتن تورم ناشــی از این 
محرک‌ها حتی اگــر در کوتاه‌مدت 
اقتصاد جهانی نداشته  خطری برای 
باشد، اشــتباهی است که اثرات آن 
از سال 2023 به بعد نمایان خواهد 
اقتصاددانان دویچه  شــد. هشــدار 
بانک کاملًا با نظرات سیاستگذاران و 
تضاد  در  اقتصادی  فعالان  همچنین 

است.
بانــک، به‌طور  در گــزارش دویچه 
خــاص از فدرال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( و چارچوب سیاستی جدید 
آن کــه بهبــودی کامــل و فراگیر 
اقتصاد را به قیمت تورم بالاتر مجاز 
می‌شمارد، انتقاد شده است. دویچه 
بانــک در این گزارش هشــدار داده 
اســت که تصمیم فدرال رزرو برای 
حفظ سیاست‌های پولی انبساطی تا 
زمانی که اثراتی از پایداری رشد نرخ 
تورم پدیدار شــود، عواقب وخیمی 

خواهد داشت.
اقتصاددان  لاندائــو،  فولکرتز  دیوید 
دیگــر  و  بانــک  دویچــه  ارشــد 
در  آلمانی،  بانــک  این  اقتصاددانان 
ایــن خصــوص نوشــته‌اند: »پیامد 

تأخیر ]در مهار تورم[ بروز اختلالات 
بزرگتــر در فعالیت‌های اقتصادی و 
مالی خواهد بود. تــاش دیرهنگام 
برای مهــار تورم منجر به ایجاد یک 
رکود جدی و شکل‌گیری زنجیره‌ای 
از فشارها و خطرات مالی در سراسر 
جهان به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور 

خواهد شد.«
تاکنون چندین مقام ارشــد فدرال 
رزرو تأکید کرده‌اند که تا زمانی که 
پیشرفت چشمگیری در تحقق هدف 
نشود  اقتصاد مشاهده  فراگیر  بهبود 
نرخ بهره پایــه را افزایش نخواهند 
داد و بــه گفتــه آنها هنــوز فاصله 
زیــادی تا تحقق ایــن هدف وجود 
دارد. از ســوی دیگر شــاخص‌هایی 
مانند شــاخص قیمت مصرف‌کننده 
و شــاخص مخارج مصرفی شخصی 
و  یافته  افزایش  به‌طور محسوســی 
کامــاً بالاتر از نرخ تورم 2 درصدی 
که تورم هدف فدرال رزرو محسوب 
می‌شود، قرار گرفته‌اند. با این حال، 
سیاســتگذاران آمریکایی می‌گویند 
افزایش کنونی نرخ تورم یک پدیده 
موقتــی اســت و به محــض اینکه 
اختلالات زنجیره‌های تأمین و اثرات 
برجای مانــده از ماه‌های نخســت 
بحران کرونا برطرف شود، تورم نیز 

فروکش خواهد کرد.
امــا اقتصاددانــان دویچــه بانک با 
چنین تحلیلی مخالفند و می‌گویند 
محرک‌های مالی افراطی و تغییرات 
بنیادین اقتصادی موجب تداوم رشد 
تورم خواهد شــد و فدرال رزرو نیز 
برای مقابله با این ســناریو آمادگی 
کافی نخواهد داشت. دیوید فولکرتز 
لاندائــو در ایــن رابطــه می‌گوید: 
»شاید تا ســال 2023 طول بکشد 
 تا بازگشــت تورم به اقتصاد جهانی 

نمایان شود. 
اولویت‌هــای فدرال رزرو به ســمت 
قابل ســتایش در  اجتماعی  اهداف 

حال تغییر اســت و به همین دلیل 
افزایش نــرخ تورم را تحمل می‌کند 
امــا نادیده گرفتن تــورم مانند این 
اســت که اقتصاد جهانــی در حالی 
که روی یک بمب ســاعتی نشسته 
است، به حال خود رها شود. انفجار 
این بمب ساعتی به‌ویژه برای اقشار 
اثرات  می‌تواند  جوامع  آســیب‌پذیر 

ویران‌کننده‌ای داشته باشد.«
البتــه ایــن موضــع اقتصاددانــان 
در  زیادی  طرفــداران  بانک  دویچه 
بین ســایر اقتصاددانان ندارد. اغلب 
تحلیلگران و فعالان وال‌اســتریت با 
دیدگاه مقامات فــدرال رزرو مبنی 
بــر اینکه فشــارهای تورمی کنونی 
پایــدار نخواهد بــود، موافقند و به 
همین دلیل چندان انتظار ندارند که 
سیاست‌های انبســاطی فدرال رزرو 
در آینده نزدیک متوقف شــود. یان 
گلدمن  ارشد  اقتصاددان  هاتزیوس، 
برای  ساکس، می‌گوید دلایلی قوی 
اثبات گذرا بودن رشــد تورم وجود 
دارد که یکــی از آنها احتمال پایان 
یافتن ارائه مزایای اضافی از ســوی 
دولت بــه بیکاران اســت که باعث 
خواهد شــد کارگــران طی ماه‌های 
آینده به مشاغل قبلی خود بازگردند 

و فشار دستمزدها کاهش یابد.
اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس طی 
رابطه خاطرنشان  این  در  یادداشتی 
می‌کنــد: »بخش زیــادی از جهش 
اخیــر قیمت‌هــا ناشــی از عوامل 
بی‌ســابقه بیرونــی اســت که طی 
ماه‌های آینده از اثرات آنها کاســته 
می‌شــود و قیمت‌ها به سطح نرمال 
موارد  این  همه  بازخواهند گشــت. 
نشــان می‌دهد که فدرال رزرو باید 
از  تدریجی  به‌صــورت کامــاً  تنها 
سیاست‌های انبساطی کنونی فاصله 

بگیرد.«
از نظــر اقتصاددانــان دویچه بانک 
این یــک دیدگاه اشــتباه اســت. 

کنگره آمریکا تاکنــون با تخصیص 
بیــش از 5 تریلیــون دلار از انواع 
بــا  مرتبــط  مالــی  محرک‌هــای 
همه‌گیــری ویــروس کرونا موافقت 
کرده است و از ابتدای بحران کرونا 
ترازنامه فــدرال رزرو تقریباً دو برابر 
 شــده و به مــرز 8 تریلیــون دلار 

رسیده است. 
حتی بــا وجــود اینکــه از ابتدای 
ســال 2021 ماهانه به‌طور متوسط 
478 هزار شــغل جدیــد در آمریکا 
ایجــاد شــده و انتظار مــی‌رود که 
نرخ رشــد اقتصادی این کشــور در 
سه‌ماهه دوم ســال جاری به حدود 
10درصد برســد، قرار نیســت که 
 روند تخصیص این محرک‌های مالی 

متوقف شود.
این  در  لاندائــو  فولکرتــز  دیویــد 
خصوص یادآور می‌شود: »قبلًا هرگز 
شــاهد این میزان از سیاســت‌های 
پولــی و مالی انبســاطی هماهنگ 
نبوده‌ایــم. در حالــی کــه تولید به 
ســرعت افزایش یافتــه و در حال 
رسیدن به ســطحی بالاتر از سطح 
سیاست‌های  این  اســت،  آن  بالقوه 
ادامه دارند. به  انبســاطی همچنان 
همین دلیل است که معتقدیم تورم 
این بار متفــاوت از دوره‌های قبلی 

است.«
اعضای تیم اقتصــادی دویچه بانک 
می‌گوینــد تورمی کــه پیش روی 
اقتصــاد جهانــی اســت، می‌تواند 
شــبیه تورم دهــه 1970 میلادی 
باشــد؛ دهه پرتلاطمی که طی آن 
نــرخ تورم ســالانه در جهان به‌طور 
متوســط نزدیک به 7 درصد بود و 
گاهی حتی دورقمی می‌شد. در آن 
زمان نیز افزایش قیمت انرژی و مواد 
غذایی نقش مهمی در رشــد تورم 
جهانی ایفا کرد. پس از آن پل ولکر، 
رئیــس وقت فــدرال رزرو، رهبری 
تلاش‌های جهانی برای مهار تورم را 
بر عهده گرفت اما مجبور شــد برای 
مهار تورم، نرخ بهره پایه را به میزان 
چشمگیری افزایش دهد که این کار 
باعث رقم خوردن یک رکود جهانی 
شد. اکنون اقتصاددانان دویچه بانک 
نگران وقوع سناریویی مشابه با آنچه 

در دهه 1970 رخ داد، هستند.
آنها طی گزارش اخیر خود هشــدار 
داده‌انــد: »افزایــش قیمت‌ها حتی 
اگر روی کاغذ پدیده‌ای گذرا باشــد 
ممکن است همچون دهه 1970 به 
تغییر انتظارات تورمی منجر شــود. 
در صــورت ادامه یافتــن انتظارات 
تورمی حتی به مدت تنها چند ماه، 
مهار ایــن انتظارات، آن هم با وجود 
انواع محرک‌هــای پولی و مالی، کار 

دشواری خواهد بود.«
از طرفی دویچه بانک تأکید می‌کند 
که افزایش ناگزیر نرخ بهره به‌منظور 

مقابلــه با تورم در آینــده، می‌تواند 
باعــث بــروز فاجعــه در اقتصــاد 
جهانی -که ســطح بدهی‌ها در آن 
بســیار بالاست- شــود؛ به‌ویژه در 

اقتصادهــای نوظهور که نرخ رشــد 
آنها طی سال‌های آتی برای پوشش 
دادن افزایش هزینه‌های مالی کافی 

نخواهد بود.

دویچه بانک هشدار داد

اقتصاد جهانی روی بمب ساعتی تورم نشسته است
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ترقی اقتصاد‌‌‌ی د‌‌‌ر 150 کیوســک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد‌‌‌د‌‌‌، جهت 
اطلاعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید‌‌‌.

ترقی اقتصادی : فاجعه یک بحث اســت و بررســی ابعــاد آن بحثی دیگر. حالا 
چند روزی از فاجعه واژگونی اتوبوس خبرنگارانِ محیط زیســت در ارومیه گذشته. 
مرثیه‌ســرایی‌ها به پایان رســیده و ظاهرا زمان بررســی ابعاد فاجعه رسیده است. 
نیازی به توضیح نیست که واژگونی این اتوبوس، اتفاقی است غم‌بار ولی آنچه قابل 
تامل‌تر اســت، لایه‌های پنهانی اســت که در روزهای آغازین، فرصتی برای مُداقه 
درباره آنها وجود نداشــت. از جمله این لایه‌های پنهان، رفتاری است که مسئولانِ 
دخیل در این فاجعه با بازماندگان در پیش گرفتند، رفتاری که نمونه کوچکی است 
از رفتارهایی که متاسفانه در جامعه ما از سوی برخی از مسئولان، به امر مرسومی 

تبدیل شده است.
در وضعیتی که افکار عمومی در انتظار نوعی رفتار همدلانه و عذرخواهانه از جانب 
مســئولان دخیل در این فاجعه بود، نه تنها این انتظار برآورده نشد بلکه برخی از 
آنان که خود را مقصر هم نمی‌دانستند، رفتاری در پیش گرفتند که می‌توان عنوان 
»اســتراتژی تحقیر طرف مقابل« یا »فرار رو به جلو« را بر آن نهاد. به این معنا که 
فرد خاطی به جای اینکه از درِ شرمساری وارد شود، با تحقیر طرف مقابل، خود را 
از جایگاه اعتراف به خطا و پاسخگویی می‌رهاند چراکه پیامد این اعتراف، استعفا و 
کناره‌گیری از مسئولیت است که طبیعتا به مذاق آن فرد مسئول خوشایند نیست.

مجموعه این اتفاقات سبب شد تا چند پرسش کوتاه اما محوری را با آرش آبسالان، 
استاد دانشگاه، مدرس فن بیان و فنون سخنوری که به تحلیل زبان بدن هم تسلط 

دارد، مطرح کنیم.  
گفتگوبا این هنرمند و مدرس، دریچه تازه‌ای به فاجعه واژگونی اتوبوس خبرنگاران 
می‌گشاید. مجموعه ســخنان او ما را به این نتیجه می‌رساند که این تصادف شوم، 
فصل جدیدی از پرسشــگری و مطالبه‌گری در رســانه‌ها رقــم می‌زند که به گفته 
آبســالان» اخذ اعتراف« نامیده می‌شــود که بیش از آشکارســازی و شفاف‌سازی 

مخاطره دارد و بهای سنگین‌تری برای خبرنگاران خواهد داشت.
او معتقد اســت: »توقع عذرخواهی و حتی دنبال عذرخواهی بودن اشــتباه است. 
شما باید مقام مسئول را وادار به اعتراف کنید. فراموش نکنید، اگر احساس توهین 
دارید، این حس واقعی اســت، این حس نشان از حرمت‌شکنی دارد. در این حالت 
نباید به یک عذرخواهی بســنده کرد، چرا که الگوی این توهین‌ها تکراری اســت. 
باید با پرســش‌گری هوشمندانه مقام مســئول را به نقطه اعتراف رساند، آن وقت 
درخواســت بخشش یا برای آرامش شما بگویم، التماس بخشش جای خودش را به 
عذرخواهی خواهد داد. گو این که در یک جامعه سالم فرد خاطی باید منتظر حکم 
قضایی هم باشــد، البته در یک جامعه ســالم! اعتراف نقطه آغاز حرکت به سمت 
و سوی سلامت فردی و اجتماعی اســت و سهم شما خبرنگاران برای وادار کردن 

خاطیان به اعتراف بیش از هر کسی است.«
پرسش و پاسخ ایسنا را با آرش آبسالان پیش رو دارید:

در این چند روزه ســخنان گوناگونی دربــاره رفتارهایی که بعد از واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران صورت گرفت، مطرح شد. بخش زیادی از جامعه معتقدند برخوردهایی 
که از ســوی مســئولان دخیل در این ماجرا انجام شــد، همراهانه نبود و بدتر از 
آن اینکــه، نه تنها یک عذرخواهی ســاده صورت نگرفت بلکــه حتی زبان بدن و 
آداب نشستن بعضی از مســئولان، انتقادات زیادی در پی داشت و برای چندمین 
بــار این پرســش را در ذهن بخــش بزرگی از جامعه ایجاد کــرد که چرا فرهنگ 
عذرخواهی در جامعه ما بویژه از جانب بعضی مسئولان‌مان هر روز کمرنگ‌تر بلکه 
بی رنگ‌تر می‌شــود؟. اجازه بدهید ابتدا من از شما بپرسم، ما می‌خواهیم در مورد 
چــه چیزی حرف بزنیــم؟ در مورد رفتاری که قاطبه جامعه آن را نشــان بی‌ادبی 
محض می‌دانند؟ بر سر این موضوع بحث کنیم که چرا برای تسلی دل بازماندگان 
حتی یک عذرخواهی صوری انجام نشد؟ به عقیده من این رفتارها خرده‌نمودهایی 

از فرهنگی بیمار اســت که متاســفانه از سوی طیف گســترده‌ای از مسئولان سر 
می‌زند. در واقع موضوع فراتر از آن است که بخواهیم یک فرد را رفتارشناسی کنیم. 
اما در این مورد خاص اجازه دهید بی‌پرده بگویم آن نحوه نشســتن بی‌ادبانه نبوده 
و نیست. به مردم آدرس اشتباه ندهیم. ادب دلالت بر حفظ حریم و بی‌ادبی دلالت 
بر تجاوز از حریمی معین اســت. در آن لحظه به‌خصوصی که مورد بحث ماســت، 
تداخل دو تعریف و دو حریم رخ داده اســت. از یک سوی یک حریم شناخته شده 
اجتماعی که محدود به جنس مخالف نیســت و از ســوی دیگر یک حریم قشری 
که با عنوان لمپنیســم شناخته می‌شود. بر این اساس من تایید می‌کنم که ایشان 
کاملا متناسب با عادت خود عمل کرده‌اند. این‌گونه عادات رفتاری برای بسیاری از 
ما آشناست. مدیری که با دمپایی در جلسه حاضر می‌شود، رفتاری قشری دارد نه 
رفتاری اجتماعی و این رفتار ناشی از تفکر برتری طلبی با استراتژی تحقیر دیگری 
اســت. این‌که این رفتار از چه قشــر و چه طبقه‌ای ســر می‌زند، موضوع بحث من 
نیســت. موضوع آن است که چه چیز سبب می‌شود یک رفتار شناسنامه‌دار قشری 

در تقابل با یک رفتار پذیرفته شده اجتماعی قرار بگیرد؟
چه چیزی سبب می‌شود؟ ریشه کجاست؟

وارد این بحث نمی‌شوم و فقط به یک اشاره بسنده می‌کنم. معضل موجود ریشه در 
نبود ارزش‌ها دارد. یک زمانی بحث جابه‌جایی ارزش‌ها بود، اما حالا اجازه بدهید از 
نبود ارزش‌ها ســخن بگوییم. بسیاری از تعاریف جابه‌جا شد، اما تعریف قابل قبولی 
جای آن‌ها را نگرفت. مثال بزنم: دمپایی در جلسات تعریف قابل قبولی نیست. برای 
آن که دمپایی را قابل قبول کنند، موکت را جایگزین پارکت و ســنگ و سرامیک 
کردند. ناگهان ورودی شد بازار مکاره کفش‌های در هم ریخته‌؛ ناگزیر هزینه‌ شد و 
جاکفشی گذاشتند، اما بوی کفش و جوراب معضل دیگری شد که موکت آن را به 
خود جذب می‌کرد. باز ناگزیر هزینه دیگری شد و قالیچه‌ای روی موکت افتاد که با 
پشتی‌ها و پتوهای کنار دیوار فضای کار را خیلی خانگی می‌کرد. پس چند صندلی 
ســاده و یک میز معمولی هم تهیه شد که خیلی زود مندرس شدند. صندلی‌های 
جدید مبله‌طور و محکم بودند، اما با قالیچه ســاده تناسب نداشتند. قالیچه جدید 
خریداری شــد، اما پــرده وصله ناجور بود و رنگ دیوار هم با پرده جدید تناســب 
نداشــت و خلاصه نوعی از اشرافی‌گری امروزی باب شد که متاسفانه همچنان بوی 
جوراب می‌دهد. به قیاس نظریه پنجره شکســته باید بگویم ما دچار نظریه دمپایی 

شــدیم و همچون اثر پروانه‌ای با اثر دمپایی مواجه هســتیم. همین مثال می‌شود 
خلاصه رفتارشناســی امروز ما که گستره وسیع اجتماعی دارد. متاسفم، در حالی 
که به ســادگی می‌توانســت کفش‌های‌مان همچنان پای‌مان باشد، هزینه بسیاری 
برای شلخته شــدن دادیم. ریشه در نداشتن تعریف است، ریشه در نداشتن ریشه 
است. معضل آن‌جاســت که خواستیم چرخ را از نو بسازیم اما برای آن هم تعریف 
نداشتیم. شوربختانه این شــیوه رفتاری همچنان خود را صاحب تفکر برتر و حائز 
هوشمندی می‌داند. همین نحوه نشستن مورد بحث ما نشان از رفتار قدرت‌مابانه‌ای 
است که قصد تحقیر طرف مقابل را دارد. در این حالت اشاره ایشان به عادت به این 
مدل نشستن، نشان از عادت مدام به قدرت‌نمایی توام با تحقیر است که توضیحی 
بدتر از فعلیت عمل رخ داده اســت. حال اگر قصــد تحقیر و قدرت‌نمایی را هم از 
جانب ایشــان به‌عنوان یکی از خدوم ملت شریف ایران منتفی بدانیم، آن وقت باید 
گفت این نحوه نشستن می‌تواند ناشی از یک برانگیختگی آگاه یا ناخودآگاه باشد.

چرا عذرخواهی جایی ندارد؟
ادبیات خس و خاشــاکی از ســال‌ها پیش به ارکان ما نفوذ کرده است. در همین 
مصاحبه پیشین که پیرامون مناظره‌های انتخاباتی با هم داشتیم، از ادبیات موهنی 
حرف زدم که در بین نامزدها دیده شــد و گفتم نشــان خشــم است. متاسفم که 
به همین ســرعت در گوشه‌ای دیگر این خشــم را می‌بینیم. به نظر می‌آید آن‌چه 
مــا به عنوان بی‌ادبی آشــکار اجتماعی و حتی فردی می‌دانیــم، در فرهنگ لغت 
رده‌های مدیریتی کشــورمان ادبیاتی متداول، متعارف و حتی پســندیده است و 
خود حضرات متوجه ابعاد وحشــتناک این گونه از ادبیات نیستند. دقت بفرمایید 
که اشاره من محدود به دایره واژگان نیست. فرض کنید شما به منشی دکتر بابت 
تاخیر در نوبت‌تان شــکایت می‌کنید. در این حالت منشــی بــا جمله‌ای همچون 
»صداتون می‌کنم گلم!« شــما را دعوت به آرامش می‌کند. هیچ واژه توهین‌آمیزی 
در این جمله نیســت و منشــی خود را موظف به عذرخواهی نمی‌داند. اما خودتان 
قضاوت کنید، آیا این جمله مودبانه اســت؟ این جمله کاملا بیانگر خشمی پنهان 
اســت. جمله اصلی این است: »بشین سرجات!«. برای همین است که ما با شنیدن 
جمله »گلم« احســاس توهین می‌کنیم. این احساس توهین حسی واقعی است که 
سال‌هاســت آن را تجربه می‌کنیم. آن حریمی که مورد تجاوز قرار گرفته اســت و 
در نتیجه بی‌ادبی رخ داده اســت، »نوبت« است. در این حالت شما متوقع توضیح 
برای بی‌نوبتی آشــکار هســتید نه دعوت به آرامشــی که در لفافــه واژگان زیبا و 
مهربانانه پیچیده شده است. منشی خود را صاحب اختیار می‌داند نه فردی ملزم به 
توضیح، زیاد که اعتراض کنید یک نوبت دیگر هم شــما را عقب می‌اندازد. پرسش 
این نیســت که چرا عذرخواهی نمی‌کنند، پرسش این است که چه ضرورتی سبب 
استفاده از وسیله نقلیه نامناسب است؟ این پرسش زنجیره‌ای از پرسش‌هایی را در 
پی خواهد داشت که اگر هوشــمندانه دنبال شود، ناگزیر به سطح اعتراف کشیده 
خواهد شد. توقع عذرخواهی و حتی دنبال عذرخواهی بودن اشتباه است. شما باید 
مقام مســئول را وادار به اعتراف کنید. فراموش نکنید، اگر احســاس توهین دارید 
این حس واقعی اســت، این حس نشــان از حرمت‌شکنی دارد. در این حالت نباید 
به یک عذرخواهی بســنده کرد، چرا که الگوی این توهین‌ها تکراری است. باید با 
پرسش‌گری هوشمندانه مقام مسئول را به نقطه اعتراف رساند، آن وقت درخواست 
بخشش یا برای آرامش شما بگویم، التماس بخشش جای خودش را به عذرخواهی 
خواهد داد. گو این که در یک جامعه سالم فرد خاطی باید منتظر حکم قضایی هم 
باشد، البته در یک جامعه سالم! اعتراف نقطه آغاز حرکت به سمت و سوی سلامت 
فردی و اجتماعی است و سهم شما خبرنگاران برای وادار کردن خاطیان به اعتراف 
بیش از هر کســی اســت. اخذ اعتراف بیش از آشکارسازی و شفاف‌سازی مخاطره 

دارد و بهای بیشتری هم باید برایش بپردازید.

بررسی فاجعه‌ای عمیق‌تر از واژگونی اتوبوس خبرنگاران

ترقی اقتصادی : کتاب »فلسفه، سیاست و خشونت« نوشته رضا داوری اردکانی 
توسط انتشارات هرمس به چاپ چهارم رسید.

کتاب حاضر یکی از آثار برجســته رضا داوری اردکانی اســت که به شکل گفتگو 
نوشــته شده و در حقیقت گفت و شنودی به شــیوه نوشته های افلاطونی است. 
با ایــن تفاوت که در آن هویت پرسشــگر به دلایلی که نگارنــده در »تمهدید« 
بیان کرده، آشــکار نشــده اســت. تفــاوت دیگر آنجاســت که در ایــن کتاب 
 داوری اردکانــی از »خــود« می پرســد و بــه گونه ای به درخودنگــری و تأمل 

روی می‌آورد. 
آن هــم نــه در بــاب موضوعات انتزاعی فلســفه چون هســتی و مثــال و کلی 
 بلکــه در بــاب جنجالــی تریــن بحث هــای رایج چون: خشــونت، سیاســت

 افلاطون، هایدگر، لیبرالیســم، فاشیسم، فروید، پوپر، روشــنفکری، خرد توسعه 
عقل انتقادی و ... .

داوری اردکانــی در این کتاب ســعی می کند به این اتهام که برخی فلســفه ها 
خشــونت را توجیه می کنند پاســخ دهد. کتاب فلسفه، سیاست و خشونت برای 
نخستین بار در سال ۱۳۸۵ توسط هرمس منتشر شده و در سال ۱۴۰۰ به چاپ 

چهارم رسیده است.
کتاب در دوازده مجلس گفت و شــنود، به نسبت میان فلسفه و خشونت و نقش 
میانجی سیاست در این میان می پردازد. نویسنده کتاب، فلسفه را سخن نابهنگام 
می داند و معتقد اســت که زبان نقادانه فلســفه با زبان سیاســت و علم تفاوت 
بنیادی دارد و احکام این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد، از سویی نباید از فلسفه 
انتظارات بیجا و زیاده از توان داشت. داوری اردکانی می گوید: در فلسفه حقیقی 
شــأن آزادی حفظ می شود، اما فلســفه ای که دنباله روی سیاست شود، فلسفه 

نیست بلکه ایدئولوژی است.

 »کرونا، مهمان ناخوانده« آمد

ترقی اقتصادی : »کرونا، مهمان ناخوانده« اثر احمد قلی‌زاده با نگاهی متفاوت و 
زبانی ساده به مباحث کرونا با رویکرد روان‌شناسی سلامت منتشر شد.

کتــاب »کرونا، مهمان ناخوانده« اثــر احمد قلی‌زاده با نگاهــی متفاوت و زبانی 
 ســاده، در قالــب نمودار بــه مباحــث کرونا با رویکرد روان‌شناســی ســامت 

پرداخته‌است.
ایــن اثــر، در نــوع خــود اولیــن کتابی اســت کــه با توجــه به نیــاز جدی 
جامعــه بــه پرداختن بــه مســائل روانی ناشــی از کرونــا و با نگاهی نســبتاً 
 جامــع بــه موضوعــات کرونا بــا عینک روان‌شناســی ســامت، توجــه ویژه 

نموده است.
در این کتاب مباحث زیر را می‌خوانید:

مواجهه با کرونا
باورهای غلط

خانواده و کرونا
اقدامات لازم در دوره شیوع کرونا

واکنش‌های شایع روان‌شناختی
استرس و کرونا

کرونا و افسردگی
وسواس و کرونا

پیامدهای چاقی و کرونا
سیگار و کرونا
الکل و کرونا

شخصیت و کرونا
حمایت اجتماعی و کرونا

بیماری‌های مزمن و کرونا
سوگ

این کتاب بــا پرداختن به مباحث اساســی کرونا از دید روان‌شناســی می‌تواند 
راهنمــای خوبی برای خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها در دوران اپیدمی و پاندمی کرونا 

باشد.
حســن احدی اســتاد تمام دانشــگاه علامه طباطبائی در پیشــگفتار این کتاب 
آورده‌اســت: این اثر که به شــکل ســاده و نموداری به رشــته تحریــر درآمده 
و مؤلــف آن آقــای دکتــر احمــد قلــی‌زاده که خــود دانش‌آموختــه دکتری 
روان‌شناســی ســامت اســت و سال‌هاســت او را می‌شناســم و به توانمندی 
علمی او از دوره دانشــجویی که شــاگردم بوده، تا به امــروز آگاهم و آن را تایید 
می‌نمایــم، توانســته به‌خوبی از عهــده نگارش این کار بســیار مهــم که مورد 
نیــاز جدی جامعه امروز ماســت برآیــد، امیدوارم با تهیه این اثــر و خواندن آن 
 و آگاهــی یافتن از مباحــث آن در مراقبت از خود، خانــواده، اطرافیان و جامعه 

کوشا باشید.

آد‌‌‌م های  خوشبخت کتاب 
می‌خوانند‌‌‌ و قهوه می‌خورند‌‌‌

کافه‌کتاب

 »فلسفه، سیاست و خشونت« 
به چاپ چهارم رسید

نرقــی اقتصادی : جــواد خلعتبــری با زیر ســوال بردن 
مثبت‌اندیشــی و روانشناســی زرد می‌گوید: چرا ناشرانی که 
کتاب روانشناسی زرد چاپ می‌کنند پلمب نمی‌شوند؟ چرا با 
کسانی که متخصص نیستند و کار روانشناسی و روان‌درمانی 

انجام می‌دهند برخورد نمی‌شود؟
این روانشــناس و نویســنده و مترجم کتاب‌های روانشناسی 
در گفت‌وگــو با ایســنا درخصوص وضعیــت کیفی و علمی 
کتاب‌های روانشناسی در سال‌های اخیر و مسئله کتاب‌سازی 
در این زمینه اظهار کرد: دو گروه کتاب در میان آثار ترجمه 
و تالیــف روانشناســی داریــم؛ گروهی افرادی هســتند که 
فعالیت آکادمیک و دانشــگاهی انجــام می‌دهند و ترجمه یا 
تالیف‌های‌شان در راستای مهارت‌آموزی همکاران، دانشجویان 
و مراجعان )برای این‌که بتوانند مداخلات موثرتری را دریافت 

کنند( است.
او افزود: نشــرهایی وجود دارند که کتاب‌های دانشگاهی در 
این زمینه منتشــر می‌کنند؛ این‌ها به حوزه درمان و مداخله 
کمــک می‌کنند، چون برخــی کتاب‌ها کتاب‌هــای پایه‌ای 
هســتند که درمان‌ها را معرفی می‌کنند و هدف این است که 
هم کسانی که فعالیت درمانی انجام می‌دهند بتوانند موفق‌تر 
عمل کنند و هم یک‌سری کتاب‌های کار برای مراجعان آماده 
می‌شــود تا مراجعان وقتی به اتاق درمان می‌روند، کتاب کار 
داشــته باشــند؛ چون هدف مهارت‌آموزی است. مثلا مراجع 
باید بداند مشکل و تشــخیص مشکلش چیست و چه زمانی 
تشــدید می‌شود یا چرا نمی‌تواند تغییر کند؛ این مسئله لازم 

است. 
جواد خلعتبری ســپس با بیان این‌که باید در نگرش مراجع 
تغییر ایجــاد کنیم، گفت: تغییر در نگرش بیشــتر به دنبال 
این اســت که اگر بناست من درمانی را برای یک مراجع اجرا 
کنم، مراجع باید نســبت به آن اعتقاد داشــته باشد و آن را 
جدی بگیــرد، بنابراین باید منطق اجرایــی زیربنایی فن را 

بــرای او توضیح داد. این می‌شــود ارزش‌گذاری برای این‌که 
مراجع اعتقاد پیدا کند تا فن را اجرایی کند. من هم به عنوان 
درمانگر باید برای فن و درمان تمرین بگذارم، چون در زمان 
یک ســاعت در هفته اتفاق زیادی نمی‌افتد، مراجع ســاعت 
زیادی با من نیســت و بنابراین باید تمرین‌هایی را انجام دهد 

تا به مهارت برسد و تغییر در بینش او ایجاد شود.
این روانشــناس در ادامه به این‌که خیلی از کتاب‌هایی که در 
حوزه مداخلات برای درمانگران و مراجعان منتشر می‌شوند، 
بســیار می‌توانند کمک‌کننده باشند اشــاره و اظهار کرد: اما 
متاســفانه یک‌ســری کتاب‌های روانشناســی زرد هم وجود 
دارد که فرد اصلا روانشــناس نیســت، کتاب‌های آکادمیک 
روانشناســی را ندیده اما یک‌ســری حرف‌های کلی و مبتنی 
بر ذائقه مردم را می‌زند و متاســفانه جامعه ما هم اســتقبال 

می‌کند. در حالی‌که درمان هزینه و نیاز به تغییر دارد.
این نویســنده همچنیــن بیان کرد: رابطــه درمانی از رابطه 
دوســتانه و عاشــقانه جدا اســت، چون در رابطه دوستانه و 
عاشــقانه فرد را با اشــتباهاتش رویارو نمی‌کنند. اما یکی از 
کارهای درمانگر این است که مراجع را با رفتارهایی که به او 

آسیب می‌زند، مواجه کند.
خلعتبری در عین حال گفت: اما متاســفانه روانشناسی زرد 
به مردم می‌گوید که »مثبت بیاندیش« و حرف‌هایی منطبق 
بر ذائقه مردم می‌زند که اصلا دردشــان نمی‌آید و تغییر هم 
نمی‌کنند. ما معتقدیم مردم نباید مثبت‌اندیشــی کنند بلکه 
مردم باید درست اندیشیدن را یاد بگیرند و مثبت اندیشیدن 

با درست اندیشیدن خیلی فرق می‌کند.
او سپس با اشــاره به استقبال مردم از کتاب‌های روانشناسی 
زرد افزود: متاســفانه روانشناســی زرد مبتنی بر ذائقه مردم 
حرف می‌زند و افرادی که اطلاعات ریشــه‌ای ندارند، بیشتر 
بــه روانشناســی زرد روی می‌آورنــد. فالوئرهــای خیلی از 
روانشناســان در فضای مجازی حتی به هزارتا هم نمی‌رسد 

اما فردی که روانشناس زرد اســت و اصلا مبانی را نمی‌داند 
یک میلیون فالوئر دارد. حتی ناشران کتاب‌های زرد ۱۰ ‌برابر 
ناشــران کتاب‌های آکادمیک فالوئر دارند اما ضربه‌ای که به 
لحاظ روانشناختی به بدنه جامعه می‌زنند، بسیار زیاد است. 

مترجم )بــه صورت مشــترک( کتــاب »شــناخت‌درمانی 
اختلالات شخصیت« سپس اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه 
پزشــکی این‌قدر ضمانــت اجرایی برای برخورد با پزشــکان 
غیرمتخصص وجــود دارد که بلافاصله پلمــب می‌کنند اما 
متاســفانه چرا در حــوزه روان‌درمانی یا روانشناســی چرا با 
کســانی که متخصص نیســتند برخورد و پلمب کردن انجام 
نمی‌شــود؟ چرا ناشــرانی که کتاب زرد چاپ می‌کنند پلمب 
نمی‌شوند؟ چرا با کسی که روانشناس نیست، برخورد قهری 
نمی‌کنند؟ آســیبی که این‌ها به جامعه می‌زنند، بسیار زیاد 
اســت. اما متاســفانه در جامعه ما هیچ ضمانت اجرایی برای 
برخورد با افراد غیرمتخصص در حوزه ســامت روان، چه در 
 زمینــه تالیف و چــه ترجمه و مداخلات وجــود ندارد و این 

یک ضعف است. 
جواد خلعتبــری همچنین درباره کثــرت کتاب‌های ترجمه 
روانشناسی نسبت به تالیف، با بیان این‌که دلیل بیشتر بودن 
کتاب‌های ترجمه این اســت که ما درگیر نیازهای اولیه‌مان 
هســتیم، گفت: فــردی می‌تواند کتاب بنویســد که هِد آن 
کار باشد و تســلط کافی بر آن داشته باشد. بنابراین ترجمه 
راحت‌تر اســت چون آن‌قدر کتاب‌های تالیفی خوب آمده که 
همه بیشتر دوست دارند ترجمه کنند. البته نه این‌که ترجمه 
خوب نیســت، اتفاقا کمک کرده اما به این معنی نیســت که 
نباید تالیف کنیم. ضمنا متاسفانه کتاب‌های تالیفی در کشور 
ما بیشتر جمع‌آوری و گردآوری هستند. اما معنی تالیف این 
اســت که فرد چیز جدید ارائه کند. من ۱۰ سال است که بر 
روی یــک کتاب تالیفی کار می‌کنم اما هنوز جرات منتشــر 
کردن آن را ندارم چون فکر می‌کنم یک نگاه نو است و مدام 

وســواس به خرج می‌دهم و چکش‌کاری می‌کنم و می‌خواهم 
کتابی که منتشر می‌شود حرفی برای گفتن داشته باشد.

او ادامه داد: کتاب تالیفی یعنی تئوری جدید مطرح کردن و 
فرآیند نظریه‌پردازی داشتن. نه این‌که در حالی‌که یک کتاب 
ترجمه قوی‌تر در بازار هســت، همان را به عنوان تالیف ارائه 
کنیم، این کلاه گذاشتن سر بقیه است. به همین دلیل شاید 
خیلی‌هــا به دنبال تالیف نمی‌روند. البته کتاب تالیفی هم در 
این زمینه هســت اما کم است و من معتقدم افراد متخصص 
باید بیشتر در این زمینه قلم بزنند و به صورت کارآمد حرکت 

کنند.
خلعتبــری در پایان گفــت: امیدوارم ایــن مصاحبه حداقل 
برای کسانی که مســئول برخورد با روانشناسی زرد هستند، 
تلنگری باشد؛ هم نســبت به کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند و 
هم نســبت به مطالبی که در فضای مجازی می‌گذارند و هم 
کار مداخله‌ای که انجام می‌دهند با آن‌ها برخورد شود. مقصر 
بیش از ۵۰، ۶۰ درصد از آســیبی که در زمینه فرزندپروری، 
بزهکاری، طلاق و ... وجود دارد، روانشناســی زرد اســت که 
خودشــان را به عنوان روانشناس انگیزشی معرف می‌کنند و 
این بســیار خطرناک است. اگر هم قرار است کسی در حوزه 
انگیزش روانشناســی کار کند، باید مبانی آکادمیک را داشته 

باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در دوران کرونا فرصت تخلیه هیجانات 
برای نوجوانان کمتر شده است بنابراین تخلیه هیجانات به شکل دیگری در جامعه 

اتفاق می افتد.
حدود دو ســال پیش بود که ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران در 
یادداشتی هشدار داده بود که جامعه ایران موقعیت بحرانی دارد و در معرض آنومیک 
شدن است. از آن روز به بعد به نظر می‌آید هم شرایط بحرانی‌تر شده و هم جامعه 
ایران به مرز آنومیک شدن نزدیک تر. اما جامعه آنومیک چه ویژگی دارد؟ واژه آنومی 
ریشه‌ای یونانی دارد به معنی نبود قانون و ارزش و بی هنجاری است و بالتبع جامعه 
آنومیک هم جامعه‌ای اســت که در آن هنجار و ارزش وجود ندارد. آنومی به معنی 
عدم وابستگی شخص و جامعه است که به چندپاره شدن جامعه می‌انجامد و اولین 

بار توسط جامعه‌شناس فرانسوی امیل دورکیم در کتاب »خودکشی« مطرح شد.
با نگاهــی به صفحات اخبار و حوادث روزنامه‌هــا و خبرگزاری‌ها و کلیپ‌های داغ 
شبکه‌های اجتماعی بیشتر می‌توان متوجه مفهوم جامعه آنومیک شد و اینکه جامعه 
ایران روز به روز بیشــتر به سمت آنومیک شــدن در حال حرکت است. در جامعه 
آنومیک چون هنجار و ارزشی وجود ندارد، خشونت فراوان می‌شود و به شکل‌های 
مختلفــی مثل دعوا، ضرب و جرح و در نهایت خودکشــی در جامعه بروز و ظهور 

پیدا می‌کند.
چند روزی اســت که در فضای اجتماعی کلیپی منتشر شده که در آن چند دختر 
نوجوان و کم سن و ســال با یکدیگر درگیر می‌شوند و در درگیری علاوه بر اینکه 
فحش‌هــای رکیک و ناســزا به یکدیگر می‌گویند، یکی از دختران قمه به دســت 
می‌گیرد و همین حرکت موجب تعجب دوستان و همراهانش هم می‌شود و پس از 
آن خیلی زود در فضای اجتماعی دســت به دست و منتشر شد.چنین موضوعی را 
از دریچه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد. برای بررسی جامعه شناسانه این رفتار 
با ســید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و مدرس دانشگاه 

گفتگو کردیم و نظر او را در این باره پرسیدیم.
ظهور و بروز این رفتارها یک »نشــانه« است؛ نشــانه و پیامی که این کلیپ به ما 
می‌دهد این اســت که حال بچه‌های ما خوب نیست. مختص این اتفاق هم نیست 
چون هر از چند گاهی شاهد چنین حوادث و اتفاقاتی هستیم و این بار اول نیست 
بار آخر هم نیست وی گفت: ما وقتی از یک پدیده اجتماعی مثل خشونت صحبت 

می‌کنیــم باید بدانیم که بر روی این پدیده، مجموعه‌ای از عوامل و شــرایط تاثیر 
می‌گذارند تا شــاهد وقوع چنین رفتارهایی در جامعه باشیم ضمن اینکه این اتفاق 
خاص جامعه ما هم نیســت و تقریباً در همه جوامع، شکل‌های مختلف از خشونت 
در حال تجربه است. در آماری که چند وقت پیش رئیس پزشکی قانونی اعلام کرد 
حدود ۶۰۰ هزار پرونده در سال گذشته با موضوع ضرب و جرح به پزشکی قانونی 
مراجعه کردند. در نظر بگیرید که این آمار رســمی است و اینکه خیلی از ضرب و 
جرح‌ها هم به پزشــکی قانونی کشیده نمی‌شــود و در همان کوچه و خیابان تمام 
می‌شود. بنابراین موضوع خشونت و رفتار خشونت‌آمیز مثل خودکشی، خشونت‌های 
خانگی، تخریب اموال عمومی و... موضوع جدی در دو دهه اخیر اســت که باید به 

آن توجه کرد.
موســوی چلک افزود: در کلیپی که اخیراً منتشر شده، دخترانی که دعوا می‌کنند، 
نوجوان هســتند. نوجوانانی که در یکســال و نیم اخیر به خاطر شــرایط کرونا و 
محدودیت‌ها تحت فشــار بودند. ما هیچ اطلاعاتی راجع به این نوجوانان نداریم که 
از لحاظ سلامت روانی و خانوادگی در چه وضعیتی هستند. اگرچه حتماً لازم است 
که وضعیت خانوادگی، سلامت روان و وابستگی این فرد به مواد مخدر بررسی شود 
ولی در کل نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که ظهور و بروز این رفتارها یک 
»نشانه« است؛ نشانه و پیامی که این کلیپ به ما می‌دهد این است که حال بچه‌های 
ما خوب نیســت. مختص این اتفاق هم نیست چون هر از چند گاهی شاهد چنین 

حوادث و اتفاقاتی هستیم و این بار اول نیست، بار آخر هم نیست.

جواد خلعتبری عنوان کرد

از ردِ مثبت‌اندیشی تا فالوئردارهای میلیونی

رئیس انجمن مددکاری مطرح کرد؛

هلیا دختر قمه‌به‌دست و عیان کردن زیرپوست شهر


